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نقطه نظر

مناظره در »چیستی ربط سلام با اسلام«، و چگونگی فاعلیتّ و 
و معماری  این  دو در هنر  از  نتیجه شونده  قوانین  و  تأثیر اصول 

اسلامی گذشته، حال و آینده

محمّد علی آبادی 
استاد، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

طرفین مناظره: مهندس عبدالحمید نقره كار و دكتر محمّد علی آبادی 
استاد مسئول برگزاری نشست: دكتر صالح شكوهی بیدهندی

دوشنبه، 25 دی ماه 1402، دانشكدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مقدّمۀ دكتر صالح شكوهی بیدهندی 
بسم الّله الرّحمن الرّحیم. با درود و سلام خدمت روح حضرت امام و شهدای گران قدر عالم اسلام. با نام و یاد خدا، و 
ان شاءالله برای خدا، امروز در خدمت مهندسانی هستیم، نشستی را داریم در چهارچوب سلسله  نشست های مناظره محور 

یا مناظرات علمی، تحت عنوان »نسبت سلام با اسلام و با فرایندهای معماری، هنر و شهرسازی، بایدها و نبایدها«.
در این نشست، در چارچوب مناظرات علمی در حوزۀ معماری و شهرسازی اسلامی، در جهت تضارُبِ آراء، در خدمت 
دو تن از بزرگ ترین صاحب نظران این موضوع در ایران هستیم: جناب آقای دكتر علی آبادی، و جناب آقای مهندس 
نقره كار؛ هر دو از استادان پرسابقۀ این حوزه هستند، هر دو صاحب نظرند، هر دو صاحبِ تألیفات زیادی هستند، و محلّ 

ارجاعِ دانشجویان و پژوهشگران هستند، و ان شاءالله خواهند بود.
برگزاری جلسات مباحثه و مناظره از این جنس، شاید در نظام سنتّی آموزشی ما ]مثلًا در مراكزِ عالیه )یا علمیّۀ 
عالیه([ خیلی رایج بوده، یعنی شما بین طلبه ها و علمای حوزه، بحث های خیلی جدّی و چالشی را به صورت یك سنّت 
اتفّاقاتی ازاین جهت می افتد! معمولًا نظام های  می توانستید مشاهده كنید؛ منتها در چارچوب نظام دانشگاهی، كمتر 
دانشگاهی ساختارشان به صورت تعهّدی است؛ یعنی اساتید درس می دهند، دانشجوها هم یاد می گیرند، حفظ می كنند، 

و بعداً هم در امتحان هم، همان ها را روی برگه ها برمی گردانند!
منتها این با سنّت آزاداندیشی خیلی مرتبط )و منطبق( نیست! ازاین جهت فرصت برگزاری چنین جلساتی، می تواند 
خیلی بینش افزا باشد؛ یعنی یك جایی كه ما دیدگاه های احتمالًا متشابه یا متفاوتی )از جهاتی متشابه و از جهاتی متفاوت( 
را می توانیم در كنار هم بشنویم، و در چارچوب یك بحث علمی، و این كمك می كند كه دانشجویان و علاقه مندان، دید 

بهتری نسبت به موضوع »معماری و شهرسازی اسلامی، و موضوعات فرهنگی پیرامون آن« داشته باشند.
طیف زیادی از این نظریات هم در این بازه وجود دارد؛ احتمالًا كم وبیش شنیده اید: بعضی از افراد ممكن است اساساً 
موافق این نوع نگاه نباشند! یعنی ممكن است بعضی اصلًا قائل نباشند كه »اسلام« می تواند در چارچوب موضوعاتی 

مانند »معماری، هنر و یا شهرسازی«، »صاحب نظر« باشد! 
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امّا خُب )در مقابل آن طیفِ دیگر( افرادی هم هستند )مثل هر دو بزرگواری كه در این جلسه در خدمتشان هستیم( 
كه قائل اند به این موضوع؛ یعنی معتقدند كه ما می توانیم از »نگاه اسلامی« به مفهوم خاصّ »معماری، شهرسازی و 
هنر« نگاه كنیم. و خُب، »این وجه تشابه« می تواند نقطۀ خوبی برای شروع بحث ما باشد. منتها قبل از اینكه بحث را 
شروع كنیم، به خودم تذكّر می دهم كه این بحث درواقع »یك بحث علمی« است، و در چارچوب فضای دانشگاهی! 
»بحث شخصی« نیست! خدای نكرده تصوّر نكنند كه اگر اختلافِ نظری بین آراء هست، سوگیری شخصی است! بین 
مفسّرهای قرآن هم، اختلاف نظر هست؛ بین علما در حوزه های كلام و حدیث و غیره، همه جا این اختلافات هست، و 

مایۀ بركت هم هستند. این اختلافات می تواند باعث بركت بشود، و مغتنم هم هست!
بنابراین برای دانشجوها هم، شنیدن این حرف ها باید از این زاویه باشد كه هر دو حرف را كامل بشنوند. آیه ای كه 
دكتر حمزه نژاد در آغاز جلسه قرائت فرمودند، )در بیان این معنا( راهگشاست، باعث می گردد تا من هر دو حرف را بشنوم و 
بینشان بهترین ها را انتخاب كنم. ان شاءالله كه راهگشا باشد. امیدوارم، ان شاءالله و به فضل الهی، این جلسه فرصتی باشد 
برای اینكه بینش ما نسبت به موضوع عمیق تر بشود، و اگر اختلاف نظری هم هست، این كمك كند برای اینكه ما بیشتر 
متوجّه جنبه های مختلف موضوع، نگاه های متكثّری كه ممكن است نسبت به آن باشد بشویم، و بتوانیم كار را ادامه دهیم!

اوّلین سؤالی كه من از هر دو بزرگوار خواهم داشت، این است كه: 
• تعریفشان از »اسلام« چیست، و این »اسلامی« كه می گوییم، در حوزه هایی مثل »معماری اسلامی«، 
»هنر اسلامی«، »شهرسازی اسلامی« به چه معناست؟ یعنی نسبت »اسلام« با »خلق آثار هنری، معماری و 
شهرسازی« چیست؟ ما به چه چیزی می توانیم بگوییم »اسلامی«؟ چه الزاماتی )برای صحّت و حقیقی بودن 

این معنا( وجود دارد؟
این اوّلین سؤال است. برای سؤال اوّل، دو بزرگواران، وقت قابل توجّهی خواهند داشت؛ یعنی حدود بیست دقیقه، 
فرصت برای هركدام از بزرگواران خواهد بود، كه آرایشان را توضیح بدهند. بعد از این سؤال، سؤال های بعدی، زمان های 

كوتاه تری داریم برای اینكه بتوانیم بحث را به صورت رفت وبرگشتی داشته باشیم.
ما به رسم كسوت، اگر اجازه بفرمایید آقای دكتر علی آبادی، از آقای مهندس نقره كار شروع كنیم. اسُتاد اگر محبّت 
بفرمایید، ]دربارۀ[ نسبت »اسلام« با »آثار هنری، معماری و شهرسازی«، و اینكه اصلًا به چه چیزی می گوییم »معماری 

اسلامی« و چیستی »معماری اسلامی« صحبت كنید، ممنون می شوم.

بخش اوّل از صحبت های آقای مهندس نقره كار
*** قبل از پرداختن به نقل سخنان ایشان، توضیح ضروری اینكه بخش نخست سخنان جناب مهندس نقره كار 
سؤالات  به  پاسخ گویی  و  این چنینی،  مناظراتی  غالب  در  مطرح  منطقیِ  و  قبول  قابل  یا  و  مرسوم  سنّت  )برخلاف 
و  نگارش شده  از روی متن  قالب خواندن  در  برگزاركنندۀ نشست(  یا  دبیر  ازسوی شخص  اندر لحظه،  مطرح شونده 
منظّم گردیدۀ مجموعه اسلایدهایی ترتیب مند، و از پیش برنامه ریزی، تهیّه و  تدوین شده، و شرح های اضافی مطالب 

مربوطه ارائه می گردد!
• سلام علیكم و رحمت الله. خیلی خوشحال هستم كه همچین توفیقی را دارم كه خدمتِ اساتید عزیز دانشكده، 
و دانشجویان عزیز هستم، ان شاءالله كه فرصت خوبی برای بحث و گفتگو باشد، برای جلسات مكرّری كه 
سایر دوستان هم، ان شاءالله مطالبی را بیایند، و یك هم افزایی خوبی در دانشكده، ان شاءالله، و بعد از آن هم، 
در دانشكده های مختلف، این هم افزایی ان شاءالله انجام بشود. شهادت حضرت هادی سلام الله علیه را تسلیت 

عرض می كنم، و اجازه می خواهم كه برای »پیروزی جبهۀ مقاومت اسلامی« یك صلواتی باهم بفرستیم!
شروع سخنان ایشان )و صحبت بر روی متن آمده در اسلاید شمارۀ 1( 

• این نكته ای كه به نظر ما خیلی ها بدیهی می آید، »نسبت اسلام با هنر و معماری«، »نسبت افلاطون )مثلًا( 
با هنر و معماری«، »نسبت هایدگر با هنر و معماری«، و...! این ها برای ما خیلی بدیهی به نظر می آید، ولی خُب، 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

265

اساتید ما می دانند دنیای معاصر غربی كه امروز غالب هست، دنیای »شكّاكیّت و نسبی گرایی و پلورالیزم« است. 
هیچ »اصول ثابتی« را نه برای هنر، نه برای زیباشناسی، و نه برای سبك هنری، قبول ندارند! »كثرت گرایی« 

را هركس ازنظر خودش، و دیكتاتورنما، و...! )لطفاً اسلاید بعدی!(
ادامۀ سخنان مهندس نقره كار بر روی اسلاید شمارۀ 2

• بنابراین اگر از كُل به جُزء بخواهیم شروع كنیم، دو تا رویكرد داریم: الف. یك رویكردی كه هیچ نوع منبع و 
مبانی ثابتی برای هیچ نوع فرایند انسانی ندارد! »لیبرالیسم«، به آن مفهوم كلیّ خودش؛ و ب. رویكردی كه نه 
)یعنی بالعكس(، برای فرایندهای انسانی، منابع و مبانی مشخّصی قائل است. حالا بودیسم است، هایدگر است، 
افلاطون است، یا اسلامی. پس این دو تا را باید از هم جدا كرد، ازنظر استراتژیك. امّا در داخل همین مكاتب، 
اختلافات تاكتیكی هست، كه حالا چگونه این مسئله ارتباط برقرار می شود، و در چه جایی؟ »نظریِ آن« 
چیست؟ »عملیِ آن« چیست؟ »مصداق«ش چیست؟ این ها بحث هایی است كه طبیعتاً تاكتیكِ قضیّه است، 

و مورد بحث و گفتمِان است، و به جای خودش محفوظ است. بنابراین من دو سؤال اصلی را پاسخ می دهم:
• نسبتِ »اسلام« با »فرایندهای اسلامی« چیست؟ »بایدها«یش چیست؟ 

• در سؤال دوّمی كه ان شاءالله خواهند داشت! »نبایدها«یش را می گویم. این دو تا مورد اصلی ای است كه در 
سؤالات من هست. )لطفاً اسلاید بعدی را نشان بدهید.(

ادامۀ سخنان مهندس نقره كار بر روی اسلاید شمارۀ 3
• خُب، »اسلام« در حوزۀ »نظام جمهوری اسلامی«، »مبتنی بر نظراتِ رهبری«، »جهت گیری و تبیین« 
می شود! »ایشون« از ما خواسته اند: »تمدّن نوین اسلامی« با »هویّت اسلامی ـ ایرانی«!1 پس پیداست كه »ما 
از گذشته نمی خواهیم تقلید كنیم«، »از غرب هم نمی خواهیم تقلید كنیم«، »وضع موجود را هم قبول نداریم«، 
»می خواهیم كاملًا "خلاقیّت" داشته باشیم، برای آینده«، و این »دو تا بال« دارد: الف. »یك منابع و مبانی 
فرازمانی و فرامكانی دارد«، كه به آن می گوییم »هویّت اسلامی«، و ب. »یك مجموعۀ شرایط محیطی« دارد، 

می گوییم »ایران«، برای »ایران« می خواهیم این كار را انجام بدهیم. )اسلاید بعدی را بگذارید.(
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ ۴

• خُب، این هم، در گام دوّم می گویند:2 با »جهادِ تبیین و إقدام«.
• »جهاد« یعنی »تلاش مستمرّ، جدّی، همه جانبه، زیربنایی، بنیانی«! نه با »بی تفاوتی، و كسالت، و تنبلی و 

ناامیدی«، »جهاد«! منتها »تبیین«!
• این موضوع هنوز »تبیین« نشده است كه »نسبت اسلام با فرایندهای انسانی چیست؟«

• این هنوز باید تبیین بشود. چون یك مسئلۀ اقناعی است؛ تقلیدی نیست، تحمیلی نیست! من نمی توانم دستور 
بدهم كه »زیبایی شناسی تو« این باشد! »فلسفۀ هنر تو« این باشد! این بایستی كه اقناع بشود طرفِ مقابل. او 

می گوید: »مسائل اعتقادی«، »زوری« نیست، »تحمیلی« نیست. باید »زوری« نباشد.
• و در مورد »إقدام« هم فقط »تماشاچی« نباشد، واقعاً وارد »عرصۀ عمل« بشود. )اسلاید بعدی را نشان 

بدهید.(
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 5

• خُب، ما توی این »دو نكته« بریم: اوّل، ما باید »تعریف رشته مان )یعنی تعریف رشتۀ معماری(« را داشته 
باشیم: »یك تعریف جهانی« هست، همه می دانیم، می گوییم:

»معماری« عبارت است از: »مهندسی« به اضافۀ »هنر«!3
• )نسبت به بخش نخست از تعریف، یعنی( »مهندسی«، تكلیف روشن است: »علم، عُرفی«ست، »علم، 
جهانی«ست، باید »آخرین دستاوردهای علوم تجربی« ما را بهره برداری كند. آنجا كه اختلاف است، در حوزۀ 
»زیبایی« چیست؟  می گوید:  زیبایی ها«ست.  »تجلیِّ  می گوییم  می گوید »هنر« چیست؟  كه  است  »هنر« 
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می گوییم »آنچه كه "انسان" دوست دارد«! حالا بیا و درستش كُن! »انسان« با چه »تعریف«ی؟ هزارها مكتب 
و فلسفه و نظریه هست كه بحث كرده اند: »انسان« كیست؟ چه »نیاز«ی دارد؟ و چه چیزی را »دوست« 

دارد؟ باید بحث كنیم. 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 6

حالا راجع به همین »مسئلۀ علوم تجربی«، این »چهار )درواقع( گرایشی كه در قرن اخیر بوده در حوزۀ معماری« 
]»مدرنیسم« و »پَسامدرنیسم« و »ساختارشكنی« و »دیدگاه اسلامی«[ چهار دیدگاه كاملًا متفاوت هستند؛ یعنی حتّی 

راجع به »مهندسی ساختمان« هم، الان اختلاف هست! حالا
* »مُدرنیست ها« می گفتند: »همین لازم است و كافی ست«، »more is Less«،4 فقط »مهندسی« را داشته باش، 

بقیه ش رو ولش كُن!
* »پسامُدرنیست ها« )بعد از جنگ جهانی دوّم( گفتند: نه، »این« )یعنی »آنچه كه فقط لازم است« باید بدان پرداخت( 

كافی نیست، »یك چیزهای دیگر«ی هم لازم است.
* رفتند، حالا سوسیالیست ها و...، رفتند سراغ »عدالت اجتماعی«؛

* روان شناسان رفتند روی بحث های جامعه شناسی و روان شناسی و...، این گونه بحث ها؛ گفتند: لازم است، امّا كافی 
نیست. امّا چون »معیار ثابت«ی ندارند، دچار »پلورالیزم و شكّاكیّت و نسبی گرایی« شدند.

* »ساختارشكنان« هم، چون مجبورند توی »معماری« رعایت كنند »مهندسی« را، ولی گفتند: )این بحث ها( »اولویّت 
ندارد«، مهم برَاشون »هیولاهای عجیب وغریب« و »فرمالیسم« و »شكل های عجیب وغریب« است!

* »اسلام«، شعارش مثل »پسامدرنیست ها«ست، می گوید: »لازم است، امّا كافی نیست«! امّا آن محتوایش، 180 
ندارند! »معیار«شان می شه »فردی«، »نسبی گرایی«،  درجه فرق دارد. آن ها می گویند: »كافی« نیست، »معیار«ی 

»پلورالیزم«. امّا »اسلام« می گه: دقیقاً »معیار« داریم. حالا ببینیم این »معیارها« چی هستش. 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 7

* خُب: »این« رو »ما« )توی یك »نظریّه«ای كه شورای انقلاب فرهنگی تأیید كرده( ثابت كردیم: »یك طرح و مدل 
بنیادی و كاربردی« است، از »ساختار«، »مراحل«، و »منابع« و »مبانی اسلام«، كه به ما »راهبردهای مفهومی« در 
حوزۀ »نظر«، »راهكارهای عملی« در حوزۀ »عمل«، »راه حل های اجتهادی و اجرایی« به ما می دهد )در حوزۀ »سبك 

معماری«(. این  را... دوستان قدیمی مان دیده اند! ولی دوباره یادآوری برای دوستان: 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 8

* ما ثابت كردیم كه »فرایندهای انسانی«، »پنج«، »یك ساختار پنج مرحله ای« دارد، به صورت كلیّ:
ایدئال«؛ 2. »انگیزه«؛  یا  پنج مرحله دارد: 1. »ایده  كلیّ ترین طبقه بندی؛ »كار علم«، »طبقه بندی كردن« هست. 
3. »سبك«؛ 4. »خود پدیده«؛ 5. »تأثیراتش«. »این« ...، هر »كار«ی كه »انسان« انجام می دهد، یك لباسی كه 
می پوشد، یك غذایی كه انتخاب می كند بخورد، یك دانشگاهی كه می آید و می رود؛ این ها همه اش توش هست! یا یه 
شهرسازی ای می كند، یا یه معماری ای! »مجموعۀ ادراكاتش«، »انسان« است و »مجموعۀ ادراكاتش«، این ...، می شه 

»انسان«! 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 9

بعد، یك »انگیزه« دارد، »انسان« چون »آزاد« است، »انگیزه« دارد، می تواند از »عقل«ش الهام بگیرد )یعنی از »پیامبر 
درونی«(، یك جهتی را انتخاب می كند؛ می تواند از »نفس امّاره«اش الهام بگیرد، یك جهت دیگری را انتخاب می كند. 
با 180 درجه...! یك »انسان«، با یك حیثیّت ادراكی، طبق »انگیزه«اش، می تواند از این طرف برود، یا از آن طرف برود؛ 

و یعنی 180 درجه متفاوت باشد.
در مورد »روش«، »اسلام«، »سبك« دارد، »اصول«ی برای »سبك طرّاحی، معماری« دارد كه اشاره می شود. و نهایتاً یك 
»اثر«ی به وجود می آید. و این »اثر«، »تأثیرات«ی می گذارد كه بایستی كه ارزیابی بشود. )اسلاید بعدی را نشان بدهید.(
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ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 10
* این را یك كمی می خواهیم موضوع شناسی كنیم:

مرحلۀ اوّل می شود »تبیین عالمَ و آدم«، و »رابطۀ این دو تا«. ما دوباره تخصّصی بخواهیم بگوییم چه می شود؟ می شود: 
»زیبایی شناسی«! »معمار« می خواهد ببیند كارفرما چه چیزی را »دوست« دارد، و چه چیزی را »نیاز« دارد؟ این می شود 

مرحلۀ اوّل. 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 11

مرحلۀ دومّ، »انگیزه« است. به آن می گوییم »فلسفه و حكمت هنر«. »انسان« چون »آزاد« است، یا از »عالمَِ بالا« الهام 
می گیرد، كارش می شود »منطقی، علمی، مناسب و مطلوب«. اگر از »عالمَ غریزه و حسِّ حیوانی«اش الهام بگیرد،5 

می شود »شهرت طلبی، خودخواهی، منفعت جویی و تنبلی و... و از این حرف ها«. 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 12

»سبك« )یا: »مرحلۀ سوّم«( هم »اصول«ی دارد: اصولی مانند:
»سنّت« كه می گوییم، »سنّت معصومین«، »سنّت آل محمّد«، »سنّت ... این«، »سنّت« یعنی »اصول«؛ »سبك« یك 

»اصول«ی دارد. »اصولی كه تكرار قبلی یا قبلی ها نیست«! یك »آثار«ی به وجود می آید كه »قابل ارزیابی« است.
خُب این، از قبل، »اسلام« كار ما را آسان كرده است! »كار علمی« همان »موضوع بندی كردن« است! 

ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 13
»مرحلۀ اوّل« را موضوع بندی كرده است به نام »اعتقادات«. »مرحلۀ دوّم« را گفته است »احكام«، »بایدها و نبایدها«. 
»احكام« است دیگر! چه چیزی »حلال« است، چه چیزی »حرام« است، چه »ارزش« است، چه »ضدّ ارزش است«. 
بعد، »اخلاق«، یعنی »مرحلۀ سوّم« »اخلاق« است. »سبك« هم یعنی »اخلاق«. »ایدئال ها« را، وقتی می خواهی 
در »عالم طبیعت« پیاده بكنی، یك »اخلاق«ی می خواهد، یك »شیوه«ای می خواهد؛ كه این را می گوییم به اسم 

»اخلاق«؛ »سبكِ ... به اصطلاح ... چیز«،
پیامبر اكرم هم می گوید: الف. »آیۀ محكمه«، »فریضۀ عادله«؛ یعنی »بایدها و نبایدها«؛ ب. »سنّت قائمه«؛ یعنی 

»روش ها«. 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 1۴

* پس »اسلام«، این سه مرحله را داده، صددرصد داده. ما در كلاس با بچّه ها اثبات می كنیم كه »جامع ترین مباحث 
زیباشناسی« را »اسلام« دارد. »تطبیقی« هم بحث می كنیم، »اثبات« می شود. در حوزۀ »فسلفۀ هنر« ثابت می كنیم 
به تمام »ارزش های الهی« اشاره شده: »موضوع« چیست؟، »حلال« چیست؟، »مستحب« چیست؟، »مباح« چیست؟، 
»مكروه« چیست؟، »حرام« چیست؟، كاملًا داده است، موضوع بندی كرده است، به روز هم مسائل جدید را هم فقها 
می نشینند درمی آورند، كارمان را آسان می كنند. نهایتاً در حوزۀ »اصول« هم، ما هم »سنّت آل فرعون« داریم، هم »سنّت 
الهی« داریم؛ این »اصول« داده شده. این سه  تا را »اسلام« به ما داده. هركس از خودش حرف بزند، از خودش دربیاورد، 
منبع و مبانی اش »اسلامی« نباشد، اصلًا وارد این حوزه نشده است! بنابراین یك كسی كه می خواهد نسبت »اسلام« 
را با »فرایندهای انسانی« بیاورد، باید منابعش و مبانی  اش را از این سه تا گرفته باشد. از این به بعد، »كار انسان« است! 
»كار انسان«، »نسبی« است! یك »هنرمند«، »مُطلق« نیست، »نسبی« است! شرایط محیطی اش »نسبی« است، 
وابسته به »استعداد«ش و »امكانات«ش، یك »اثر«ی را به  وجود می آورد. آن سه  تا »مُطلق« هستند، نه »آثار«! 
»انسان«، »نسبی« است! »معمار«، »نسبی« است! »محیط«، »نسبی« است! »قانون«، »نسبی« است! این ها همه اش 
می شود »نسبی«! این دو تا را باید كاملًا از هم تفكیك كرد! »اسلام«، »فرازمانی و فرامكانی« است، نه من، و نه شما! 

ما »نسبی و خطاپذیر« هستیم! )اسلاید بعدی را نشان بدهید.(
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 15

ما توی این سه مرحله ای كه من عرض كردم كه »اسلام« چه گفته است، یكی یك نمونه را اینجا آورده ام. ده ها و 
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صدها نمونه دارد. گفتیم در حوزۀ »زیبا شناسی«، ما باید »انسان« را كامل تعریف بكنیم تا بتوانیم »زیبایی شناسی« را 
كامل تعریف كنیم! حضرت علی علیه السّلام كارمان را آسان كرده اند، می گویند: »انسان« »چهار نفَسْ« دارد، »چهار 
قوّه« دارد، »چهار ابزار ادراكی متفاوت« دارد! »هركدام از این ابزار ادراكی«، »یك شیوه ای« دارد و »یك نوع« زیبایی 

را ادراك می كند!
الف. ما »یك نوع زیبایی های حسّی ـ فیزیكی« داریم. پویاییِ حسّی، رُك. همین انیمیشن ها و فیلم هایی كه می بینیم، 
همه اش »حركت« است: اصلًا نمی گذارد شما »فكر« كنید! »زیبایی فكری« در آن نیست، فقط »زیبایی حسّی« است؛ 

»حسّی ...«!
ب. دوّمین )نوع زیبایی، و( مناسب با »نفْس حیوانی«، »زیبایی حسّی ـ غریزی«ست كه »در رابطه با جنسیّت و سنّ 
انسان«، »یك زیبایی هایی« برای انسان هست. این ها »متغیّر« است، »متكثّر« است، »عوض« هم می شود، »متغیّر« 

است دیگر. بنابراین ما یك »زیبایی حسّی ـ غریزی« هم داریم.
ج. حالا می گوییم توی فیلم های هالیوودی، مثلًا یك پرسنل زن، یك پرسنل مرد، با سایر جریان ها! حضرت علی 
را  اونجا »انسان« و »حیوانات« مشترك اند. »حیوانات« هم، همین  تا  اینجا شروع می شود.  از  می گویند: »انسان« 
دارند. »یك ارگانیزم گیاهی« دارند، »یك ارگانیزم حیوانی« دارند، برحسب جنسیّتشان نر و مادّه هستند، و از این 
قبیل: ... »انسان« از »نفْسِ عقلانی« شروع می شود: »تفكّر«. و آن هم پنج قوّه دارد: »تفكّر«، »تذكّر«، ... »فقه«، 
و نهایتاً »زیبایی های معنوی و مفهومی«، »صفات زیبا«، »معنای زیبا«. حافظ، شعرش »یك ظاهری« دارد و »یك 
مفهومی« دارد. وقتی معنایش را درك می كنی، می شود »آن زیبایی عقلی، مفهومی، معنایی«. و ایشان می گویند كه 
»آن مفهومی«، حتماً با »عملی« توأم است: »حكمت و نزاهت«. »زیبایی عقلی«، »حكمت« یعنی »تشخیص خیر و 
شر«، »تشخیص زشت و زیبا«، »تشخیص حق و باطل«، »تشخیص حلال و حرام«. می گویند با »نزاهت« همراه است. 
هركسی می گوید من تشخیص داده ام امّا »عمل« نمی كند، بدانید »منافق« است، »دروغ« می گوید. آدم »لائیك« یا 
»سكولار« كه می گوید »دین«ت را در »سیاست« دخالت نده، این »دروغ« می گوید، »منافق« است. برای اینكه كسی 
كه فهمیده چه »خیر« است و چه »شر«، »عمل« می كند دیگه، به آن »فهم خودش« »عمل« می كند. وقتی كه می داند 

آتش دستش را می سوزاند، خُب دستش را نمی برد در آتش. »آدم عاقل« این گونه است!
آن آخری هم: »نفْسِ كُلیّ ـ الهی«ست، یعنی »روح الهی«.

»انسان« یك »نفْس روحی« دارد: »جان«؛ همان كه در یك لحظه؛ انسان »هوش، ذكاوت، حافظه، احساسات و ...« 
دارد! »آن« كه می رود، جسمش هیچ تغییری نكرده است، ولی یك جسد، مردۀ لشَِ مرده ای می شه كه متعفّن است! آن 

»روح« است، »اساسِ انسان«، »حقیقت انسان«، آن »روح«ش است.
آن هم قوایی دارد كه مهم ترینش همین »بقای در فنا«ست. »بقای در فنا« یعنی »گذر از مادّی به معنوی«، »گذر از دنیا 
به آخرت«، »گذر از دنیاپرستی به حقیقت پرستی، به تعالی، به تكامل، به رضایت و تسلیم«! »رضایت« یعنی »تكامل 

وجودی پیداكردن«.
یك »رضایت حسّی و غریزی« داریم، »این« از بین می رود، موقّتی است.

امّا یك »رضایت ماندگار و جاویدان« داریم، این »رضایت وجودی«ست، و »تسلیم«. آن موقع »انسان«، »مسلمان« 
می شود. 

ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 16
یك »مسلمان شناسنامه«ای داریم، همه داریم! یك »مسلمان واقعی« داریم، وقتی كه فهمیده »حقایق و قوانین عالم 
وجود« را، و اینكه »اصول عالم وجود« همه اش »واقعی و حقیقی« است، و باید آن ها را پیگیری كرد. خُب، پس ما كه 

را می گویند »معیار« نداریم، آقا »معیار« داریم، چهار نوع زیبایی شناسی داریم. 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 17

توی »حكمت«. یك مرحله، »زیبایی شناسی« بود، در مرحلۀ دوّم این بحث ها را ما مطرح می كنیم، می گوییم »انسان« 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

269

با این »چهار نفْس«، یك »ادراكات«ی دارد. »مجموع ادراكات ما«، »بنده و شما را می سازد«. »ادراكات حسّی« داریم، 
»ادراكات غریزی« داریم، »ادراكات مفهومی« داریم، »ادراكات عرفانی و شهودی« هم ممكن است داشته باشیم؛ 
این ها همه می آید تو »حافظه«! خُب، همۀ حكما می گویند ما پنج  تا »حسّ باطنی« داریم: »حافظه«، »مشتركه« و 
»متصرّفه«؛ یعنی ما این »ادراكات حسّی و معنایی« را می توانیم باهم تلفیق كنیم. »حسّی« را با »حسّی«: یك خانۀ 
خوبی را یك جایی دیده ایم، یك خانۀ خوبی را یك جای دیگر دیده ایم؛ بعد، این هندسه را از این می گیریم، سنگ و 
موادش را از آن می گیریم، یك »كانسپت «ی، یك »ایده«ای توی ذهنمان ایجاد می شود. بعد می توانیم »تصرّف« 
هم بكنیم. »خلّاقیّت«، »همین كاری كه الان با كامپیوتر می كنید«، »همین ها«ست. كامپیوتر، یك داده هایی دارد، 
حافظه ای دارد، این ها را باهم تلفیق می كنی، تصرّف می كنی، یك »چیز جدید« به وجود می آید. اینجا تمام می شود؟ نه! 

ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 18
بحث دیگر، »دو انگیزه و اراده« پشت این »انتخاب« هست! اگر »انسان«، »تسلیم هواهای نفسانی«اش باشد، »اماره 
بالسّوء«، كارش می شود »نامناسب و نامطلوب«، »مبتذل«، »هنر مذموم«! اگر بلافاصله همان آدم )ببینید اطّلاعات 
»یكی« است، كامپیوتر »یكی« است؛ امّا »آن كسی كه نشسته پشتش«، اگر از »این مسیر« برود، می شود: »هنر 

مذموم«؛ اگر از »آن مسیر« برود، می شود: »مناسب و، مطلوب و، علمی و، عقلانی و ...«.
پس در »فلسفۀ هنر« هم، ما كاملًا »معیار« داریم، »ضابطه« داریم، »ساختار« داریم، همه چیز داریم. 

ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 19
* یك بحث بسیار مهمّمان با غرب، بحث »آزادی«ست. »آزادی در ... لیبرالیسم«، »آزادی مطلق فردی«ست، مگر 
در »اجبار قانون«؛ درحالی كه »آزادی در اسلام«، امام صادق می فرمایند: »بین دو جبر بیرونی و درونی«ست. ما یك 
»جبر قبلی« داریم: اینكه ما »كی« باشیم، »كجا« باشیم، »چه استعدادی« داشته باشیم. این دست خودمان نبوده، این 

»جبر« است.
حالا: آیا ما را »آزاد« گذاشته اند؟ »بله«!

* باز: آیا »آزادی«مان »مطلق« است؟ نه ...! این ها بین دو تا فرمانده هست. از »بالا« فرمان می گیرید یا از »پایین«. این 
»تكلیف« را روشن می كند، ولی »دو تا جبر« هستند. »آزادی مطلق« ما نداریم، »دو تا رویكرد در وجود ما حاكم است«.

* نهایتاً »آینده« چیست؟ »قَدَر الهی«ست! من و شما، »آینده« را نمی دانیم. 
ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 20

* این »رابطۀ هنرمند، و اثر هنری با مخاطبین«؛
* بحث های امروز »هرمنوتیك« است و نمی دانم »تألیف و تحریف مخاطب محور«، این ها بحث هایی ست كه »اسلام« 

در آن بحث كرده است، 
* راجع به این بحث های ده گانه ... برای مرحلۀ سوّم بود، اگر در سؤال دوّم وقت بود، من جواب می دهم. عذرخواهی 

می كنم!

سخنان دكتر شكوهی بیدهَندی
خیلی متشكرم از جناب استاد نقره كار عزیز. بحث دقیقی را مطرح فرمودند دربارۀ مبانی »اسلام« و »تفاوتی كه این نگاه 

دارد، مثلًا با نگاه های غربی«. 
امام  از  روایتی  من یك  علیه السّلام هست.  هادی  امام  سالروز شهادت  امروز   ،... به  داشتند  درستی هم  اشارۀ  یك 
یعنی  العِلمِ حامِلهَُ«؛  أرجَحُ مِن  الانوار، ج75، ص370 می فرمایند: »و  بحار  در  بكنم.  علیه السّلام عرض  هادی 
»بالاتر و برتر از »علم«، »عالمِ یا دانشمند، و به سخن دقیق تر، حمل كننده و پرورش دهندۀ عِلم، و 
به كمال رساننده و عرضه دارندۀ آن«« است: »كسی كه )همچون مادری كه در رَحِمِ خویش جنینی 
را حمل نموده، توانمندی هایش را شكوفایی بخشیده و به كمال آورده و به دنیا عرضه داشته، و 
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سپس رنج تغذیت و تربیتش را بر دوش می كشد( دارد علمی را )در اندیشۀ رَحم مانندش، از مرحلۀ 
ابتدایی و یا نطفه مانندش، حمل نموده، تغذیت و تربیت كرده و( به جامعه تحویل می نماید«.

* و لذا ... برای من »مقام هر دو استاد«، به عنوان كسانی كه در این زمینه سال ها زحمت كشیده اند و »حامل علم« 
هستند، »محترم« می باشد، و حتماً برای سایر عزیزان هم همین گونه است.

* یك نكتۀ حاشیه ای دیگر هم بگویم. بحمدالله، استقبال خوبی شده است! تصوّر خود بنده این بود كه چون ایّام 
امتحانات هست، ممكن است دانشجویان كمتر بتوانند در این جلسه بیایند! ولی خوشبختانه، استقبال خوبی شده است. 
من عذرخواهی می كنم بعضی از دوستان تا صندلی پیدا بشود، سر پا هستند، از آن ها عذرخواهی می كنم، و از صبرشان 

تشكّر می كنم ...! )خطاب به دكتر علی آبادی(
* آقای دكتر علی آبادیِ عزیز، در خدمت شما هم همان 20 دقیقه را خواهیم بود، سؤال بنده، همان سؤال قبلی است: 
دربارۀ »نسبت اسلام با ...«، اینكه »ما چه چیزی را می توانیم "اسلامی" بنامیم«؟ »نگاه« و »نسبت 
... چیست؟ و به خصوص در حوزۀ »معماری«؟ »معماری اسلامی« یعنی  با این موضوع  اسلام« 

»چه«؟ »چیستی«اش را توضیح بفرمایید در حدّ 20 دقیقه. 

بخش اوّل از صحبت های آقای دكتر علی آبادی
بسم الله الرّحمن الرّحیم و به نستعین، إنهّ خیرُ ناصرٍ و مُعین.

خدمت همۀ عزیزان، آن هایی كه در جلسه حضور دارند و آن هایی كه ان شاءالله شاهد بر این مجلس، و از این دست 
مجلس ... خواهند بود! چون ما حرفمان به تمامیِ عزیزان، ]آن هایی كه الان می بینم، مثلًا مسئول نشریۀ باغ نظر كه 
تشریف آورده اند، یا نشریه های دیگری كه ان شاءالله »دانشگاه سوره« یا هركس دیگر و از هرجای دیگر كه تشریف 
می آورند، ... و من خودم )شخصاً( دعوت كرده ام ...[ این است كه خواهش می كنم تشریف بیاورید، در این جلسات 
به صورت فعّال شركت كنید. و تكلیف این »اسلام« و »اسلامی بودن« و )بالاخره ...( این »عنوان عزیز«ی كه متأسفانه، 
در طول این 45 سال )عمر انقلاب اسلامی(، به نظرِ شخص من، به »آن« بسیار »ظُلم« شده است، و واقعاً »خالی« 

است از »آن حقیقت«ی كه فی الواقع، »این كلمه«، در »جان و جوهر خودش« دارد.
* درواقع، اگر ما »سلام« را ]یعنی یكی از »صد اسمِ خداوند« را[، ]با عنایت به اینكه »اسم ها« )بنا بر این قول مولا 
علی علیه السّلام كه »اسم های الهی« »لفظ« نیستند بلكه »حقایقی زنده و روح مند و فعّال در مهندسی هندسۀ هستی« 
می باشند([ »حقیقتی زنده، روح مند و فعّال در مهندسی هندسۀ هستی« بدانیم! و البتّه باید هم با »اسم ها« به همین 

صورت برخورد كرد! ... »سلام«، ... .
* دقّت كنید )بسیار بسیار بسیار توجّه و دقّت فرمایید(:

* »سلام«، »عین ذات خدا«ست؛
»عِلم و حیات زنده و فعّال و زندگی آفرین و زندگی بخشنده«، »عین ذات خدا«ست؛

* »قدرت و ارادۀ عقل محور و دانش نهاد و محیط همه جا حاضر و فعّال«، »عین ذات خدا«ست؛
* »عدل«، »عینِ ذات خدا«ست؛

* »جمال و جامل و بلكه جمیل بودن و عمل نمودن«، »عین ذات خدا«ست!
* و »عینِ ذاتِ خدا« یعنی »مهندسِ هندسه دهنده و اندازه گذارنده بر ذاتِ مطلقِ حق عزّوجلّ«، 
كه اصلاً )یعنی از ریشه و بنیاد( »عاری است از هر "هندسه"ای«؛ »عاری است از هر "تعینّ"ی«؛ 
و به همین دلیل »هیچ گونه "پدیداری و خوانایی" در "عالم محسوسات" ندارد«. كه »من« برای 
»حس« »مقام بسیار بسیار بالا و والا«یی ]همین الان بگویم )یعنی در همین مقدّمۀ سخن، و در 
تعارض با سخن آقای مهندس نقره كار كه فرمودند: ...6. قائل هستم، و هیچ گونه تضاد، تعارض 
و تناقضی بین »حسّ« و »عقل« نمی بینم! كه اگر )این گونه( باشد، باید این كار را به عنوان »یک 
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خطای بزرگ در كار خداوند« دانست! »خداوند«ی كه همه چیز عالمَ »خود او«ست: هم »اوّل« )یعنی 
اهِرُ وَالبْاَطِنُ«  بنیاد بنیادگزارنده و خشت تكرارشونده و انتشاریابنده ظاهر آن »هُوَ الْوََّلُ وَالْخِرُ وَالظَّ
]قرآن كریم، 3: 57 )حدید([. اگر می گوییم »انسان« چهارتا نفْس« دارد، ما در »توحید« داریم صحبت می كنیم؛ 
یعنی یک اپسیلون هم، یک ذرّه هم، شما حق نداری »بعُد یا نفْسِ جمادی و مادّی انسان« را، از 
»نفْسِ نباتی و حیوانی یا انسانی و قدسی او«، »كوچک تر« بدانی! هیچ گونه »برتر«ی، »كوچكی« 
و »بزرگی«، »بالایی و پایینی«، »شرق و غرب«، »كوچک و بزرگ«، »اصغر و اكبر« )در نگرش 
توحیدی به هستی، هیچ گونه كوچک ترینی و یا بزرگ ترینی ارزشی در آن( وجود ندارد. ما در یك 
حالتی )یعنی در قالب و به صورت تعبیر و البتّه برای تفریح، می گوییم این مثال را(: یك عزیزی می گفت: »الله اكبر«، 
»الله اصغر«،...، »الله اكبر«، »الله اصغر«! به او گفتند: آقا خجالت بكش! »الله اكبر« داریم، ولی »الله اصغر« نداریم! 
گفت: این برای شما نادان هاست كه بین دو تا آقازاده كه هر دو از یك منبع و مرجع هستند، »كوچكی و بزرگی« قائل 
هستند. هر دو تا »آقازاده« هستند، یكی »اكبر« یكی »اصغر«. ولی جواب قرآن بالاتر از این است )خداوند در بیان 
توحید و مطلق بودن خود و فاعلیّت خود در سربه سر، و در جُزء و كُلّ هستی( می فرماید: »مَا یعْزُبُ عَنْ رَبکَِّ مِنْ 
مَاءِ وَلَا أصَْغَرَ مِنْ ذَلکَِ وَلَا أكَْبرََ إلَِاّ فِی كِتاَبٍ مُبیِنٍ« ]قرآن كریم، 61:  ةٍ فِی الْرَْضِ وَلَا فِی السَّ مِثقَْالِ ذَرَّ
10 )یونس([، درواقع، )در پیام مستتر در باطن این آیۀ شریفه می گوید:( نسبت »انسان« و »هریک از اشیا، 
اعمّ از جماد، نبات، حیوان و به حسابی، جامع همۀ این ها« با »خداوند آفریننده و تغذیه كننده و 
پرورش دهنده« نیست مگر »نسبتی مساوی«؛ )من برخلاف نظر آقای مهندس نقره كار، نمی گویم انسان »برتر 
و اشرف« موجودات است؛ بلكه( »جامعِ همۀ این ها« )»جامعِ همۀ این هستی وحدت نهاد متشكل از انواع وجودهای 
جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی«( »انسان« هستند )و »انسان« در لغت عرب، یعنی »حقیقت«ی »دیده شدنی« 
و »خودپدیدار و پدیدارسازندۀ اسرار و مكنونات قلبی خود«، در نقطۀ مقابل با مقام وجودی »حقیقت«ی دیگر مشهور 
به »جِن« یا »نادیدنی«(؛ و »انسان« )»این انسان و جُزء و كُلّ آن«( »نسبتش با حضرت حق«، »نسبت مفعول با 
فاعل« است! ما داشتیم )همراه با عزیزانی( در نزدیكی مسجد دانشگاه خودمان راه می رفتیم، فرازآیۀ »لیَسَ كَمِثلْهِِ 
شَیءٌ« ]قرآن كریم، 11: 42 )شوری([ را )به زبان آورده، بر این اساس( گفتیم: آقا، »خُدا« هم »شیء« است. آقای 
دكتر )فلانی، ...، وزیر مخابرات زمان آقای احمدی نژاد از این دانشگاه( به ما پرخاشگرانه گفت: خجالت بكش آقا! »خُدا« 
هم شد »شیء«؟ گفتم: آقا، خُب، خود فرازآیۀ »لیَسَ كَمِثلْهِِ شَیءٌ« است كه »این معنا« كاملًا از آن قابل فهم است 
)كه »خُدا« هم »شیء« است ...(! حالا، پریروز )در حین تحقیقات واژه شناسانه در فرهنگ های مختلف( متوجّه شدیم 
كه فقط »خُدا«، »شیء« است! فقط و فقط و فقط »خُدا«، »شیء« است. و »بقیّۀ آن چیزها«یی را كه ما )در ظاهر( 
»اشیا« می نامیم، »مَشیئَه« یا »مَشیء او« هستند، و »مَشیء« یعنی آن چیزی كه »مورد خواست و ارادۀ حق« )در مقام 
»پدیدارآوردن جلوه های جمال و كمال مستتر در ذات خودش«( می باشد! و لذا تعریف درست )بایسته و شایستۀ( كلمات 
خیلی مهمّ است، كه عرض كردم )متأسّفانه: ...، كسی این  روزها به معانی ریشه ای و درست آن ها توجّه ندارد!( این یك 

بیت از شعر از سروده های خودم هست:
ــان« ــه »ج ــد ب ــس« نمی فهم ــا« را »كَ  »واژه ه

 
 رفتــه »معنــای حقیقــت« از »میــان«

اصلًا طرف )آیت اللهش هم همین گونه هست! آیت الله ...، كه تفسیر قرآن هم نوشته، ترجمۀ قرآن را نوشته، »كلمه« را 
نمی شناسد. كه »كلمه« اصلًا از كُجا »منشأ« می گیرد؟7 آیا ما )من و شما( معنا و مفهوم این فراز مشهور »عربی مُبین« 
را می دانیم ]كه در )آیات شریفۀ 192 الی 195 از سورۀ مباركۀ شُعَراء، یعنی( آیات »وَ إنَِّهُ لتَنَزِْیلُ رَبِّ العَْالمَِینَ )*( 
وحُ الْمَِینُ )*( ... )*( بلِسَِانٍ عَرَبیِ مُبیِنٍ )*( مورد اشاره قرار گرفته«[؟ معنا و مفهوم مستتر در  نزََلَ بهِِ الرُّ
آیۀ »إنِاَّ أنَزَْلنْاَهُ قُرْآناً عَرَبیِا لعََلكَُّمْ تعَْقِلوُنَ« ]قرآن كریم، 2: 12 )یوسف([، این است كه »زبان قرآن«، همان 
»زبان عقل« است، »زبانی دقیقاً مبتنی بر استدلال های عقلانی یا بیَِّن« است. »بینّ« یا »بینّه« یعنی 

»دلیل واضح عقلی« كه هیچ »انسان عاقل و خردمند«ی از پذیرش آن، گریزی ندارد!
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با این نگاه )و از این دید و منظرگاه توحیدی به هستی( مقام ارزشی »جماد، نبات، حیوان و انسان« »یكی«ست )مقام 
ظهور و پدیدارسازی صفات حُسن خدای یگانۀ در ذات و در هندسۀ عقلی افعال و آثار(، »این ها« )»این موجودات 
گونه به گونه، و مطرح در رده ها و آفاق و مراتب مختلف وجود(، فقط و فقط، به دلیل »ضرورت كثرت مندی مطرح در عالم 
كثرت«، و »این«كه »یك حقیقت بسیط و فاقد اندازه«ای )در بی نهایت صورت مختلف( »محسوس« واقع بشود، اتّفاقاً!8 
ولی حدیث شریف حضرت صادق علیه السّلام )كه در مقام معرفّی چگونگی »اختراع موجودات از ذات حقّ سبحانه« و 
لذا »ارزش والا و یگانه و الهی مقامِ آفریده ها« می فرمایند(: »إنّ اللَّ اخْترََعَنی مِنْ ذاتِهِ، وَ أنا غَیرَ مُنفَْصِلٌ عَنهْ« 
]نقل در: حسن زاده آملی، حسن، هزار و یك كلمه، ج 5، ص363؛ همچنین: ر.ك.ب. سهروردی، العوارف[: )به معنای( 
»همانا خداوند "من" را )"من" را، در مقام "یك موجود خداآفریده"( از "ذات خودش" )از "ذاتِ احدِ واحِد بسیط 
و صَمد یا توپُر و فاقد جوف و غیریّت و تقسیم ناپذیرندۀ خودش"(، "اختراع" نموده، و من هیچ گونه "انفصال"ی 
از "او" ندارم«! و ما »إخترعنی« را برداشتیم، رفتیم تحقیق كردیم )معناشناسی نمودیم(، دیدیم »إخْترََعَنی« یعنی 
»إشْتقََّنی« و »إشْتقََّنی«؛ یعنی »شاخه داد مرا از خود«! یعنی »من« همان »عینِ درخت«م )یعنی »من، 
و هریک از موجودات« نیستیم مگر »شاخه های ریز و درشتِ منشأگرفته از درخت، و درعین حال، 

جدایی ناپذیرندۀ از اصل او«(.
* شما "سازوكار یك درخت و یا درخت واره« را تصوّر كنید، »شاخه ها«یی كه از تنۀ اصلی )در ظاهر( جدایی )یا شاخه 
و انشعاب( می گیرند، به نظر هم، این ها، فقط و فقط، برای »پدیدارسازی جان و جوهر دررسنده از ریشه ها« هستند، و 
اگرنه، هیچ »غیریّت«ی با »درخت« ندارند! هیچ »تفاوت«ی ندارند! ما هرگز نباید »یك چیز«ی را )ولو »آن چیز«، 
عبارت باشد از »چیزی بسیار خُرد«، و در حدّ »یك ذرّه« و بلكه »ریزذرّه«(، »پایین و كم ارزش« بدانیم، و »یك چیز 
دیگر«ی را )ولو »آن چیزِ دیگر«، عبارت باشد از »چیزی بسیار بزرگ جُثّه«، و در حدّ »یك موجود كَلان اندازه« و بلكه 
»كُلِّ كیهان«(، »بالاتر و پُرارزش تر« )حتّی به اندازۀ یك اپسیلون«!9 اصلًا )موضوع ریشه ای مورد بحث در اینجا( همان 

"حدیث گنج مخفی )و پیام مستتر در دل آن(" است:

یك »گنج مخفی«ای بودم، اراده كردم كه معرفه بشوم، پس »خلق« را مطرح كردم تا معرفه و شناسا گردم. 
»كُنتُْ كَنزْاً مَخْفیاً لمَْ اعُْرَف، فَأحْببَتُْ أنْ اعُْرَف، فَخَلقَْتُ الخَْلقْ لكَِیْ اعُْرَفْ« ]بحارالانوار، ج84، 
ص198[: تا »مَعرفه« بشوم )یا به اصطلاح: تا ""محسوس" واقع گردم«، و تا »در همان بستر: "شناسا و شناخت پذیر 
عاقله های دوستداران خویش و علاقه مندان به ملاقات با محبوب و زیبایی های بی حَدّ و كرانۀ او" واقع گردم«! 
"فَخَلقَْتُ الخَْلقْ" ]"پس )یعنی با این هدف و برای تحقّق بخشیدن به این میل و ارادۀ مبتنی بر 

حقِّ خویش(: هندسه را )و مهندسیِ صورت های هندسه مند را، و بستر اندازه نهادن بر مظاهر 
حُسن و نیكی ذاتی، و از همه مهم تر، بستر اندازه نهادن بر ذاتِ بسیط یا فاقد اندازه ام را، 
و راهِ مناسب سازی نمودن آن مظاهرِ ذاتی برای در وجود یا پدیداری آمدن را( آفرینش یا 
هندسه و اندازه بخشیدم )و بدین وسیله، كار صورتگری مظاهر حُسن و كمال خویش را آغاز 

دادم"[!
حالا، در شرح و بسط این معنی یا معانیِ مطرح در این قضیّه )در این حدیث شریف( مسائل مختلفی گفته اند، و )برای 
نمونه، این معنا را گوشزد نموده اند كه( »پری رو تاب مَستوری ندارد«! »خود«ش )»حقّ اندر پرده«( می خواست 
»خود«ش را ببیند! چون )در توحید حقیقی و نگرش ذوابعاد و جامع الاطراف دارندگان آن، یعنی حقیقت شناسان( »خلق«، 

اصلًا )یعنی جوهرتاً، ازنظر جوهر و ذات، و در ریشه و اصل و بنیاد( »غیریّت«ی از »خود و خویشتنِ خالق« ندارد!
با بیان حضرت رضا علیه السّلام، مذكور در( بعد از  * و جالب است كه بدانید »خلق« یعنی »چه«؛ چون )مطابق 
»ذات ازلی ـ ابدی خدا«، »اوّلین آفریده«، »خلق« یا »تقدیر« است!10 و »تقدیر« در باب »تفعیل« یعنی 
»اندازه مندسازی پیوسته گوناگون شونده«، یعنی »مهندسی )و دقیق تر بگوییم، یعنی مهندسی پیوسته 
و آن به آنِ هندسه ها یا هندسه مندهای تغییرحال وحالت دهنده، و البتهّ كمال محور(«! و حضرت صادق 
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ُ« ]»آن قَدر مورد نظر در این واژه همان الّل  علیه السّلام در »تفسیر "لیلة القَْدر"« می فرمایند: »وَ الَقَْدْرُ الَلَّ
)یعنی آن مطلق قدرها و جامع جمع بالذات اندر وحدت تمامی انواع قدرهای زنده و هندسه های 
مهندس یا اندازه گذارنده بر انوار نوبه نو برون تراونده از ذات آن حقیقت خورشیدگون بسیط القدر«([ 
امام جعفر بن محمّد )معروف به صادق( علیه السّلام، نقل در: كوفی، تفسیر فرات كوفی، ج1، ص581[!  ]ر.ك.ب. 
»هندسه« همان »الّله« است )البتّه »مُطلقِ هندسه«(، اشتباه برداشت نشود!(! من یك مقاله ای نوشته بودم، به اسم 
»هندسۀ جاویدان« )این مقاله، در مجلۀّ علمی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت چاپ شده است )و عزیزان می توانند برای 
دانستن بیشتر از "حقیقت وجودی و مقام ارزشی هندسه"، به آن مراجعه نمایند(. یك عزیزی )كه اسم او را، بنا بر ... 
نمی آورم!( این را داوری كرده بود، خیال كرده بود مراد ما از »هندسه«، »هندسۀ اقلیدسی« است؛11 درحالی كه »هریک 
از اسم های الهی«، »قدر« هستند، و ما )یا به عبارتی، خود حضرت حق، و به تبعیّت از فعل خود حق، ما( برای 
»آن جمع در وحدت آن ها«، عنوان »الّل« را می گذاریم، یا »ال  ـ إله«، یا همان »یگانه خالق و مدیر مدبرّ 

در هستی«! 
*** من نظرم راجع به این گونه بحث ها این است كه عزیزان بیایند »خیلی واضح و روشن«، »حقیقت این سلام« 
را مشخّص كنند! آقای سیحون فرموده بودند كه من رفته ام تحقیق كرده ام و فهمیده ام كه آنچه كه به اسم »معماری 

اسلامی« الان مستند هست، این ها »معماری ایرانی« است. من خودم تحقیق كرده ام!
من در دانشگاه سوره صحبت كردم ])به عنوان سخنران كلیدی( دعوتم كردند در دانشگاه سوره )برای شركت در مراسم 
اختتامیۀ هفتۀ معمار( در پاسخ به این حرف و این سخن و ادّعای جناب سیحون، »این معنا« را تا حدودی شرح دادم![ 
گفتم: بندۀ خُدا، "حوزۀ تحقیق"ش خیلی كوچك است! ایشان نمی فهمد »عمر سلام« چه قدر است! اینكه پیام آور، در 
ینَ عِندَْ الَلِّ الْسِْلَامُ« ]قرآن كریم، 19: 3 )آل عمران(:  مقام پیام آوری از خداوند سلام، در قرآن می فرماید: »إنَِّ الدِّ
]به معنی »دین« )یا به سخنی، فطرت و ذات تغییرناپذیر خداوند سلام( در نزد الّل، )و پذیرفته شدۀ 
خود او( تنها و تنها "آن اسلام" )آن اسلام حقیقی و زنده، و دائماً درحال تغییر صورت و جلوه های 
ظاهری توسعه پذیر و عالی ترشونده و لطیف ترشونده( می باشد! می پرسید چرا؟ می گویم، و بلكه خود او 
می گوید:[ برای این است كه »سلام« )یعنی ذات خود خداوند سلامِ بالذات تغییرناپذیرنده از ازل تا به ابد(، »همان 
حقیقت ازلی ـ ابدی« است، و »خود«ش است )»خود خودِ خودش«(! »قبل از خلقت هستی«، »سلام« هست )و 
»سلام«، »هست« كه( »بعد«،12 نیز باز "همین خود سَلام )یعنی حكم و قاعده و بلكه عقل زندۀ فعّال مشهور به سلام 
یا تعامل متكامل(" هست كه درحقیقت، »وجود« )را یا »بستر پدیداری حقِّ بالذات نقطه گونه و لذا ناپیدا« 
را( »ممكن« می كند، و »بقای وجود« یعنی »سلامت« و »سلامتی« و برپایی دائم آن را )تا قیام قیامت رقم 

می زند(! اگر ما از »سلام« خارج بشویم، چیزی »باقی« نمی ماند! »سلامتی«، »نتیجۀ فاعلیتّ سلام« است!
* و »سلام« هم تنها "یک حرف"13 نیست! )البتّه اگر ادای این كلمه و اجرای آن، از صمیم قلب گوینده، و در بستر 
فعّالیّتی حقیقی و همه جانبه از طرف او، به آن، و به جاری سازی احكام نتیجه شونده از آن إقدامی بایسته و شایسته گردد(!

درحقیقت،  نیست!  »عربی«  ریشه شناسی(  علم  در  و  »ریشه«  ازنظر  )یعنی  اصلًا  »سلام«،  كه  است  جالب  و   *
»معرّب شدۀ شالوم« است! و »شالوم« هم عبری است، و »سلیمان علیه السّلام« هم )كه در زبان عبری »شُلمه« 
خوانده شده است( كه ما به آن می گوییم »مسلمان«، و )این »شُلمه« یا »سلیمان« یا »مسلمان«، »مسلمان موفّق« 
كه »موفّق ترین مسلمان در برقرارداشتن حكومت اسلامی در زمین، حداقل تا این لحظه، و بنا بر سخن خود خداوند 
در قرآن كریم( »توّاب« هم هست!14 جالب است! این ها تماماً جای بحث دارد )ولی متأسفانه فرصتی نیست تا بدان ها 

به صورت بایسته و شایسته پرداخته شود!(،
 * )برای نمونه( »توّاب« یعنی چه؟ )یا به سخن قرآن( »أوّاب« یعنی چه؟ و »توّابِ رحیم«15 و )در نقطۀ مقابل، و در مقام 

مفعول آن( »توّابِ مَرحوم« یعنی چه؟ و ...
* آخر بدبختی ما )مسلمانان این دوره و زمانه( این است كه مفسّرین و مترجمینمان، كلمات را چندگانه ترجمه می كنند! 
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»توّاب« را، در نسبت به »انسان«، می گویند »بسیار بازگشت كنندۀ از گناه«! بعد »خداوند« را هم كه »توّاب« است 
می گویند: »بسیار توبه پذیر«! »بازگشت كننده های از خطا و گناه« را »همیشه می پذیرد«! درحالی كه »قرآن« مشخّصاً 
»سلیمان و داوود« را یا همان »أواّب« یا »تواّب« یا »بسیار بازگشت كننده« می نامد!16 و »تحقّق سلطنت بی نظیر«شان 
را نیز، تنها و تنها، به دلیل )و در مقام نتیجۀ قطعی التحقّقِ( »بسیار توبه كننده بودن آن ها« می داند. و هركسی هم كه 
»بسیار توبه كننده« باشد، این امكان برایش هست! منتها »توّاب رحیم« داریم، و »توّاب مرحوم«! »رَحِم« داریم و 

»جنین«! و »جنین« باید مسلمّاً برای »گرفتن رزق«، مرتبّاً به »رَحِم خودش« وصل باشد، مرتبط با آن باشد، ...
* و دقیقاً یعنی بهترین آیه ای كه می توانیم برای آن )و برای شرح و تبیین این معنا، یعنی نسبت توّاب رحیم با توّاب 

مْسِ وَضُحَاهَا، وَالقَْمَرِ إذَِا تلََاهَا« می باشد!17  مَرحوم یا جنین گونه و هماره نیازمند( مثال بزنیم، آیۀ »وَالشَّ
)كه البتّه باید بدانیم و بدانید كه به آن »بدر كامل ماه« می گویند »قمر«، به »هلال ها«، »قمر« نمی گویند( و این 
تنها »قمر« )یا حالت قمرگونۀ ماه( است كه با تمامی گسترۀ رخسارۀ خودش، »نور حقیقی و اصیل خورشید« را 

»بازتابش« می دهد!
* »تلاوت« هم یعنی »بازتابش دادن«! و »این« ]یعنی »بازتابش دادن بی كم وكاست نور« )البتّه پس از 
»مناسب نمودن قدر و هندسۀ ظاهری آن برای زمینیان«، همان([ همان »مقامِ انسان« است! و »انسان« )بر اساس 
آیۀ خود خداوند در قرآن كریم( نسبت به »حقیقت حق«، »فقر یا ناداری مطلق« است: »یا أیَهَا الناَّسُ أنَتْمُُ 

 18.» الفُْقَرَاءُ إلِیَ الَلِّ
* و لذا حتّی »هندسۀ عقلی و علمی دزدی یك دزد« را، »خود خداوند«، »مهندسی« می كند! »هندسۀ دزدی« را، دقیقاً 
»هندسۀ قتل« را، »هندسۀ جنایت« را )در حقیقت یا باطنِ قضیّه، و البتّه موافق با نیّت و سعی شخصِ دزد یا جانی( 
ر« )یا »یك تا وكیل حقیقی هرچیز  »خودِ خودِ خودِ یك تا مهندس« یعنی »یك تا هندسۀ مهندس«، یا »یك تا قَدرِ مُقَدِّ
و هركس«( رقم می زند! یادتان باشد »اسم خدا« هر»چیز«ی كه بود، »مطلق« است )مراد، »مُطلقِ آن اسم و صفت« 
می باشد!(. و سایر افرادی كه در حوزۀ مفهومی آن اسم فعّالیّتی را انجام می دهند؛ هركس یا كسان  دیگری كه در آن 
)حوزۀ فاعلیّت مطلقۀ آن اسم الهی داخل گشته( مداخله می كنند، و به نوعی »وكالت« می گیرند از »خدا«؛ ازطرف »آن 
اسم محیط«، درواقع، در »مقام ارباب جمعیِ یگانه رَبِّ آن اسم« دارند فاعلیّت می كنند! »وَأنَْ لیَسَ للِْنِسَْانِ إلَِاّ 

مَا سَعَی«!19
* »قادر« را به معنی »توانا« نگیرید! »قادر« یعنی »فاعل«ی كه مبنای كار و اساس كارش، »قدر و یا 
ر« یا هر اسم  هندسه« است! و »قَدیر« )در صیغۀ »فعیل«( سخن از »استمرار این معنا« می دهد! و »مُقَدِّ

دیگری كه در این قضیّه داریم، ... )همین حال را دارد(!
* درهرصورت، من می خواهم یك مقداری از این پراكنده كردن ها و بخش كردن ها، خودم را خلاص كنم، و بگویم 
یادت باشد، از بالا تا پایین، آنچه كه ما به عنوان »ذات حق« )»ذاتِ حقِّ برقرار بر كُرسی«(، و بعد، »كُرسی«، و بعد، 
»عرشِ دربرگیرنده و مدیر و مدبرِّ جُزء و كُلِّ فرش«، و بعد، »فرش« را، "از بالای بالای بالا، تا این پایینِ پایینِ پایین، 
تا ... كفِ كفِ آن" كه مشهور است به "أسفل السّافلین" )صحبت از "همین عالمَ" می كنیم ما، و "این هستی توسعه یابنده 
"پایین ترینِ  )یا  السّافلین"  "أسفل  از  مرادمان  است!20  نقطه گونه"  حقِّ  "حقیقتِ  همان  امر،  واقع  در  مخروط گونه"،  و 
َّرهََا الَْجَاهِلُونَ«21  طَةٌ كَث

ْ
نُق پایین ترشونده ها"( "همین عالمَِ ظاهر یا شهادت و یا كالبدمند" است(! چراكه »الَْعِلْمُ 

مفهوم كُلیّ و عوامانۀ آن این است كه نادان ها، آن هایی كه خبر ندارند از حقیقت، خیال می كنند كه شیمی، 
ریاضی، فیزیک، ...، این و آن، ...، حسن و حسین، از هم جدا هستند! یك بنده خدایی به ما می گفت، رئیس 
دانشگاه تهران بود، همان روزهایی كه آمده بودیم ایران )ما را مورد عتاب و خطاب قرار می داد كه( »معماری اسلامی 
شما« چه فرقی می كند با »معماری خانۀ ما«؟! می گفتم شما اجازه بدهید ما بیاییم حرفمان را بزنیم، یك تفاوت هایی 
دارد، می گویم، عرض می كنم! خیلی جاها یا بخش های آن هم یكی است )فرقی باهم ندارند(! ولی این را بفهمیم كه به 
قول آقای جوادی آملی فرمودند: آمده اند پیش ما، می گویند دانشگاه را چگونه »اسلامی« كنیم؟ ]در همین دانشگاه هم، 
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امروز رئیس دانشگاه گفتند: آقای نقره كار، مسئولیّت اسلامی كردن دانشگاه را یك تنه دارد به دوش خودش می كشد! 
خُب، خیلی سنگین است این مسئولیّت، بار خیلی سنگینی است كه ما دانشگاه را »اسلامی« كنیم. چگونه »اسلامی« 
كنیم؟ درس ها را چگونه »اسلامی« كنیم؟[ ایشان فرمودند: اگر فكر می كنید »ریاضی، فیزیك و شیمی اسلامی«، این ها 
مثل روغن حیوانی هستند، و »ریاضی، فیزیك و شیمی غیراسلامی« مثلِ )به قول معروف( روغن نباتی، این ها واقعاً افكار 
خیلی پوچ و بی معنایی ست كه در ذهن شماست! اگر یك دانشمند مهندس عمران كمونیست، در كشور كمونیستی، 
در آزمایش مكانیك خاك، براساس آزمایشات تجربی خودش، تشخیص داد كه »هندسۀ دانه بندی این خاك« برای 
احداث »سَآدّ خاكی« مناسب است، این سخن همان »سخن خود خدا«، و این »حُكم« همان »حُكم خدا« و همان 

»دین خُدا«ست! ...

همین جا یك اشاره ای هم می كنم به »نسبت "علوم تجربی" با "علوم عقلی"«. از استادهای ارشد خودمان )در همین 
دانشكده(، كه در مقطع دكتری »شناخت« درس می داد، در همین طبقۀ پایین، چهار قدم آن طرف تر از اتاق بنده، داشت 
به دانشجویانش می گفت: »اسلام« كاری به »علوم تجربی« ندارد! هرچه كه »اسلام« گفته، راجع به »علوم عقلی« 
گفته است! كه من صدایش زدم، بعد از كلاسش كه آقا این حرف ها چیست كه تو می زنی؟ »سَنُرِیهِمْ آیاتنَِا فِی الْفَاقِ 
« ]قرآن كریم، 53: 41 )فصلت([ می گوید: مبنا و اساس هر دو تا علم »یكی«  وَفِی أنَفُْسِهِمْ حَتَّی یتَبَینَ لهَُمْ أنَهَُّ الحَْقُّ
است )و »آن یكی« هم همان »حقّ« است(! اصلًا )یعنی در اصل یا ریشۀ واحد ماجرا( فرقی نمی كند! و آخر )یعنی در 

نهایت تحقیقات علمی خویش( »انسان« )»انسان عقل مند و عقل مدار«( این انسان به این نتیجه می رسد كه: ...
الان »فیزیك نوین« رسیده به اینكه چیزی به اسم »كالبد مادّی اصیل یا خوداتكّا« »وجود« ندارد! یك »هولوگرام« 
است! »Universe Holographic«! »این آفرینش«، اصلًا فقط »شعور« است! فقط »خودِ او«ست! »از آن نقطۀ 
)فرازین و جلوه گرآمده در( بالای هرم، تا این پایینِ پایین ش« )فقط و فقط »خودِ او«ست! این هم شاهد قرآنی اش: آیۀ 

اهِرُ وَ البْاطِنُ وَ هُوَ بكُِلِّ شَی ءٍ عَلیمٌ«(!22 لُ وَ الْخِرُ وَ الظَّ سوّم از سورۀ حدید: »هُوَ الْوََّ
* حدیث عزیزی از رسول خداوند داریم كه می گوید: »لوَ دُلیّتم بحَِبلٍ إلیَ الرضِ السُفلی لهََبطََ عَلیَ الّل«:23

و امام خمینی ره )در مقام جدال با مخالفین با خود در این معنا، در مقام پاسخ به اشخاص ظاهربین و حقیقت ناشناس( 
لُ وَ الْخِرُ وَ  عاجزانه فریاد می زد كه آقایان شما می گویید ما با آیۀ شریفۀ ]قرآن كریم، 3: 57 )حدید([ »هُوَ الْوََّ
فْلی لهََبطََ  اهِرُ وَ البْاطِنُ...« چه كنیم؟ شما می گویید با حدیث شریف »لوَ دُلیّتم بحَِبلٍ إلیَ الرضِ السُّ الظَّ

عَلیَ الّل« چه كنیم؟ 
چراكه حرف »لام یا لـَ« در آغاز فراز »لهََبطََ عَلیَ الّل« )در ادبیّات عرب( یعنی »قطعاً«؛ و لذا فراز مذكور یعنی »بر 
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هرچه كه فرود بیاییم، قطعاً بر الّل فرود می آییم«.
)هم اینك به دست بنده نگاه كنید!( معنای "این آیه" و "حدیث شریف مرتبط با آن" كه ذكر شد، این است:( یعنی الان من 
دستم را گذاشته ام روی »الّله«! الان من نگاهم به »الّله« است؛ و الان و الان و ...! جُز »الّله«، یعنی جُز »آن شعور مطلق«، 
»آن مطلق شعور«ی كه برای »پدیداریِ خودش«، »كثرت« و »هندسه« و »اندازه« و »اندازه مندی« را مطرح كرده تا 
در »بستر وجود یا فاعلیّت این ها«، »فرصت یا امكان پدیداری صفات جمال و كمال خودش« ممكن بشود، این فرصت 
فراهم بشود! و اگرنه، به قول مرحوم دولابی می فرمود: »غیرتِ او«، »غیریتّ«ی برای كسی باقی نگذاشت! 
)یعنی ازنظر ریشه، ریشۀ وجوددهنده، برپادارنده و  مُنفَصِلٌ عَنهْ« یعنی من »اصلاً  أنا غَیرَ  »و   ...
تغذیه كننده و ...(« هیچ »انفصال«ی از آن ذات بسیط )یعنی »خدا«( ندارم! )حضرت صادق علیه السّلام 
نیز در سخن بدیع پیش اشاره اش همین معنا را گوشزد فرمود!( كسان دیگر هم می گویند: »اتصّالِ روح و نفْسِ 
انسانی« به »روح الّل«، شدیدتر )و ناگسستنی تر( از »اتصّال شعاع خورشید به خورشید« است: »و 
مْسِ بهِا«!24 هیچ گونه »غیریّت«ی در اینجا  إنَّ رُوحَ المُؤْمِنِ لَشََدُّ اتِّصالاً برُِوحِ الّل ِ مِنِ اتِّصالِ شُعاعِ الشَّ
)در نگرش توحیدی به جُزء و كُلّ هستی، بین آفریدگان كه مظاهر و انوار برون تراونده از ذات خورشیدگونۀ حقّ اند با خود 
حق عزّوجلّ و تبارك وتعالی( وجود ندارد! بلكه تمام این ها »مَجاز« است! تمام این »عالم كالبدمند«، یك »هولوگرام«ی 
است كه برای »پدیداری بخشیدن« ...، »انسان«، »نمایان كننده« است، »نماینده« یعنی »نمایان كننده«! این »عاقلۀ 
ناطقۀ من«، الان برایتان شعر می خوانم، ببینید چه شعرهایی گفته ام! من ریاضی خوانده ام! اصلًا از ادبیّات )از ادبیّات 
شعر و شاعری، هنوز هم( چیزی بلد نیستم! جالب اینكه من هنوز هم )یعنی بعد از قریب به سی سال سرودن شعر( نه 
عروض و قافیه و ...، هیچ كدام از این ها را نمی دانم! و عزیزان ادیب و شاعر را خیلی خواهش می كنم )چون این را خود 
نیز امتحان كرده ام( بیایند و مرا امتحان كنند صحّت و سُقم و كیفیّت این اشعار را، سرایندۀ این اشعار كیست؟ این ابیات 

حكمت محور از چه كسی و از خزانۀ بی پایان كیست؟25 )به قول عمّان سامانی در گنجینة  الأسرار خویش(:
ــن« ــان و ت ــرا در ج ــان م ــن پنه ــت »ای ســخن كیس گویــد  همــی  مــن«  »زبــان   كــز 
كیســت؟ »ایــن كــه« گویــد از لــبِ مــن »راز«، كیســت؟ آواز«  صاحــب  »ایــن   بشــنوید 
می كنــد، »خودنمایــی«  این ســان  مــن،  می كنــد! در  آشــنایی«   »ادعّــای 

 »وصــلِ بی هِجــرِ تــو« آورده بــه »دیــدار« مــرا نــه تــو دوری زِ مَــن و نِــی ز تــوام هرگــز دور
بلكه باید توجّه داشت كه »نفس ناطقۀ انسان« یعنی »حقیقت وجودی او« )در چگونگی هندسۀ »نسبت و ربط با نفَسِ 
رَحِم گونۀ رحمانی، و لذا تغذیه كننده و به كمال آورندۀ نفس انسانی«، »نسبتی هماره برقرار و اتصّالی جدایی ناپذیرنده« 

است!
 گفتــا كــه نیــك بنگر، شــاید »رســیده« باشــی گفتــم: »غــم وصالــت«، حیــرانِ ع26 المــم كرد

اوّلین شعری هم كه خودم گفتم )بیت آغازین آن( این بیت بود:
 »وصــلِ بی هجــر تــو« آورده »بــه دیــدار« مــرا نــه تــو دوری ز مــن و نـِـی ز تــوام هرگــز دور

اصلًا )یعنی در ریشه و ذات جان و جوهر برپادارنده و موجودیّت دهنده( "امكان جدایی "ما آفریده شدگان" از "او، یعنی 
آفریننده" نیست«! 

این شعری كه )از این جانب( الان اینجا می بینید، درواقع گویای به همین معنا می باشد:
 »دیــن و هــم ایمــانِ اشــیا«، »ذاتِ هو«ســت »سِــلم  و اسِــلام  و ســلام«، زَ »اســماءِ او«ســت
جُملگــی«، »دیــنِ  اســت  »تابندگــی« »فطــرت الّله«  در  »اقمار«نــد،   »جُملــه« 
زندگی«ســت »راهِ  و  »قانــون «   »دیــن«، »ضِمــانِ دولــت« و »پایندگی«ســت »دیــن« همــان 
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زندگی«ســت گــر كــه  دیــدی  »حُكــمِ دیــن« بــر »صَــدر« نیســت »ختــمِ  و  مــرگ«  »روزِ   »روز«، 
وِفــاق«، »خوش آهنــگِ  آن  »اســلام«  سیمینه ســاق« هســت  وِلِ  »پری چهــره   آن 
كیــش«، و  دیــن  »تعامُــل  »هماهنــگِ«   »آن«كــه بخشَــد »خویشــتن« را »پیش پیــش« آن 
ــكند، ــا« بش ــر« و »پ ــتیّ«اش »س ــه »هس كُنَــد »آن«ك جانــان«ش  »رویِ  بــر  »نگــه«   تــا 
وجــود«، »بـَـذلِ  و  بی چون«اســتی  ــود« »لطُــفِ  ــود« و »نب ــاج«ش هــرآن »ب  »آن«كــه »محت
غَنــی«، یك تــا  »همــی  را  »فقیــران«  روشــنی« آن  »تنهــا  »تاریكــی«ت،  بــه   و»آن« 
عَقــل« بــا »همــه« هســتی همــان، »هَم قَــدرِ عَــدل«، سُلطان شــاهِ  بی چــونِ   »خــادمِ 
»راع« »حق« چو »خورشید«ســت و »ایشــانَ«ش »شــعاع« و  »مســئول«ند  چــو  »خُداوَجــه«ی،   در 

»دین« همان »سلام« است؛ و »سَلام« نیز همان »فطرتِ الّله« است، و »فطرتِ الّله« همان »ذاتِ مُطلقِ آگاهی و 
شعور« است!

خاكیــان«، »دیــنِ  اســت  »اســلام«  كــه  جهــان تــا  در  ایشــان«  »عُمــرِ  »باقــی«،   هســت 
راستی«ســت تــا »جهــان« را »شــاه«، »صُلــح و آشتی«ســت را »راه«، »صــدق و   تــا »زبــان« 
ــن«، ــان« و »كی ــد و »طُغی ــان« آی ــه »عِصی ــر ك زمیــن« گ اجــزای  و  »كُلّ  گــردد   »نیســت« 
»راع« »حق« چو »خورشید«ســت و »ایشــان«ش »شــعاع« و  »مســئول«ند  چــو  »خُداوَجــه«ی   در 
 »عیــنِ حقّ«انــدی و »حــق«، خــود »مُطلق« اســت »قَدرشــان« عِینــاً »همــان قَــدرِ حــق« اســت،
ــود"« ــت و "نب ــود" اس ــلِ "ب ــم "وَص ــان« ه بـُـود« »رَبطش »خورشــیدِ  »هم آغوش«شــان   گشــته 
شــاه« »شاه خورشــید« اســت »حــق«، »ایشــانْ«ش »ماه« »اخــلاقِ  بــر   » »تالــیِّ  »ماه هــا« 
ــت: ــقِ هو«س ــش« »خَل ــه »جان ــم البتّ ــاه« ه  گــو كــه »نهَــر مِهــرِ حــق« جــاری بــه »جو«ســت »م

***** دقّت فرمایید: ... )می گویم( تا كه »اسلام« است »دینِ خاكیان« ...! نه تنها »دین محمّد بن عبدالله )پیامبر خاتم 
ص( و پیروان او« است كه »اسلام« است، بلكه »دین خاكیان« )»دین همۀ خاك نشینان«؛ »دین همۀ زمین نشینان«، 
آن هم در »گُستره ای از اأزل و تا به ابد«، فقط و فقط و فقط »اسلام« می باشد، و »چاره ای جُز این« و »گریزی از این« 
نداشته و ندارد و نخواهد داشت! برای »بودن«؛ برای »باقی بودن عُمر حیات و زندگی اش، باید به اسلام عمل نماید، تا 

بتواند »سالم و برقرار« باشد، و »به زندگی سلام محور خود ادامه دهد« ...(! و امّا معنی »اسلام«، معنی »سلام«!
او«ست، »اسلامِ  از  هرچیز«  پوست« »هستیِ  و  »مغز  آن  را   سِلم«ند  »در   چون كه 
نیست، جنگ«  و  »نفاق  اجزا«شان  نیست »بین  »تنگ«  هریكی شان  برای   »جا« 
»گُشاد«، نبَْوَد  »مكان«،  استی  عَدل«  »باد« »عینِ  به  حتّی  »همه«،  بر  بنِهَد   »قَدر« 
خود« »جای  بر  را  »جمله«  نخود« می نشاند  قَدرِ   « چه  »عظیم القَدر«،   چه 
نیست، شیشه«  »فنای  كارِ  در  نیست »سنگ«  تیشه«  »تیغِ  دسته«،  »شكستِ   در 
»زبان«، با  »همره«  »دندان«اند  و  »بیان« »فَكّ«  رهبر«شان  »مقصودِ  شود   تا 
كلام«، »این  »شرح«،  دهم  خواهَم  ارَ  لام« بهتر  »دارالسَّ خود  هست  وجودی«   »هر 

*** این داستانی را كه در اینجا )در شرح »سَلام«( در حَدِّ یك  صفحه گفته ام )البتّه از همین شعر هم، حدود بیست 
بیت آن باقی ماند و فرصت نشد آن ها را برای عزیزان بخوانم. در یك شعر بلند دیگری كه ادامۀ این سروده هست، 
25 صفحه شعر شده است! 25 صفحه در شرح معنی »سلام« است، كه »سلام« یعنی چه! حالا دكتر )دكتر شكوهی 
بیدهندی: دبیر و ناظم مناظره( می فرمایند كه وقت ما تمام شده است. سخن زیاد است، فراوان. حرف های ناگفتۀ من 
همه اینجاست: همه را نوشته ام، پاسخ متقابل با تمام مطالبی كه استاد )مهندس نقره كار( فرمودند را، من اینجا نوشته ام، 
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كه درواقع، این از رؤیت و ادراك عقلانی محسوسات تا تخیّل، و رسیدن به صَدر، و رسیدن به بستر كالبدی، و ظاهر 
شدن و ...؛ و اینكه این ها چه نسبتی باهم دارند، و چه نسبتی با خود »الّله« دارند؟ 

سخن پایانی دكتر شكوهی در پایان بخش اوّل مناظره، و شروع بخش دوّم
آقای مهندس نقره كار عزیز، آقای دكتر علی آبادی فرمودند كه )با این »نگاه توحیدی«ای كه داشتند( این »هندسۀ 
الهی« را در »همۀ چیزها«، حتّی مثال خوبی كه زدند، گفتند »مهندسی هندسۀ بی نقص كار دزد« هم خارج از »هندسه 

و مهندسی الهی« نیست!
سؤال بخش دوّم این است كه:

• »اسلام« چه نیست؟
• یعنی چه چیزی را می توانیم بگوییم »این دیگر "معماری اسلامی" نیست«؟

• آیا چیزها و مصادیقی داریم؟
• اصلًا »نبایدها« )به تعبیر پوستری كه داریم( چیست؟

و خواهشم این است كه می دانیم این بحث ها، بحث های مبنایی است، و مفصّل است، تا جای ممكن به مصادیق 
و نمونه هایی كه در معماری و شهرسازی هستند، بشود نزدیك كنید، قابل استفاده خواهد بود. ما در وقت دوّم برای 
هركدام از عزیزان، وقت كمتری می گذاریم، برای اینكه مقدّمات را در بخش اوّل گفتند، برای هركدام از استادان، در 

بخش دوّم، ده دقیقه ان شاءالله فرصت خواهد بود.

بخش دوّم از صحبت های آقای مهندس نقره كار
* من تشكّر می كنم از آقای دكتر علی آبادی، مطالب خیلی خوب و عمیقی را مطرح كردند. منتها یك مشكلی كه 
در بحث هایشان هست، بحث »توحید« و »اعتقادات توحیدی«، »یك مسئله« است )و »رابطۀ موجودات با خداوند«، 
»یك مسئلۀ دیگر«(! »رابطۀ موجودات با خداوند« )همان طور كه فرمودند( »خلقت« است. یك »خالق«ی هست، 
كُلیّ« است،  رابطۀ اساسی و  این »یك  بقیّه »ممكن الوجود«ند!  بقیّه »مخلوق«اند. یك »واجب الوجود«ی هست، 
»رابطۀ موجودات با خداوند«! امّا خود موجودات باهم »چه رابطه ای« دارند؟ همه »یكی« هستند؟! همه »شاخه های 
یك درخت«اند؟! »هرگز این جوری نیست«!27 می گویند: »لكُِلِّ دَرَجاتٌ بمِا عَمَلوُه«، نه تنها می گویند: »انسان«، 
...، خدا منتّ می گذارد كه »انسان« را »انسان«  »اشرف مخلوقات و فُلان و ...« و درجاتشان را، و 
آفریده، »چوب« نیست، »سنگ« نیست، »حیوان« نیست. »فطرت الهی« دارد، »یكی« نیست.28 »انسان« كه 
با »سنگ«، »یكی« نیست كه! »استعداد«ش را ندارد. بعد می گویند: »لكُِلٍّ دَرَجاتٌ بمِا عَمِلوه«، »ایمان« هم »فایده« 
ندارد. »ایمان« هم یعنی »آگاهی«!29 ما »توحید« را كامل بشناسیم، امّا وارد »عمل« نشویم. هیچ چیز )نداریم(! »لكُِلٍّ 
به هم »خیلی  ...«، »انسان«، »درجه« دارد، »مرتبه« دارد؛ »وجود«، »مرتبه مند« است. موجودات نسبت  دَرَجاتٌ 

تفاوت« دارند.
* حالا دو تا عالمَ تعریف می كنند. موجوداتی كه توی عالم مُلك اند، كه »انسان ها« بخشی از وجودشان مربوط به 
عالَمِ مُلك است، این »یك بخش« )»یك بخش از وجود دوبخشی انسان«( است. )ولی با عنایت به آیۀ شریفۀ( »فَإذَِا 
یتُهُ وَنفََخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی« ]قرآن كریم، 72: 38 )ص([، »روح الهی« دارند؛ »این« با »درخت و سنگ و ...« كه  سَوَّ
»یكی« نیست. یعنی »دو تا مسئله« است. فرمایش ایشان در »ارتباط مجموع هستی با خداوند« بله، او »خالق« است، 
ما، همه »مخلوق« هستیم، »یك نسبتی« داریم. نسبت »مخلوق به خالق«. امّا خود ما »نسبت به همدیگر« چه؟! یك 
لحظه نیّتتان را عوض می كنید، خودتان با خودتان، 180 درجه فرق می كنید. یك غرور كه به شما مسلطّ می شود، 180 

درجه ساقط می شوید! بحث »معنویّت و روابط موجودات« یك مسئلۀ دیگری ست.
* اینكه فرمودند: چگونه دانشگاه را اسلامی كنیم؟ مثلًا فیزیك و شیمی را )می گویند( دیگه »غیراسلامی« 
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نداریم، آیت الله جوادی آملی می فرمایند؛ بله: علوم تجربی، كه از »علتّ مادّی و صوری پدیده ها« صحبت می كند. امّا 
از »علتّ فاعلی و علتّ غایی پدیده ها« صحبت نمی كند! »علتّ فاعلی« می گوید: »چه كسی این را به  وجود آورده. چرا 
به  وجود آورده. از كجا خلق شده«! )اعتقاد به( »خالق داشتن« )درواقع(، »مهم ترین اعتقاد به هستی« است. و دوّمی كه 
مهم تر است )این هست كه( »مسیر«ش كجاست؟ »تكامل«ش چگونه اتفّاق می افتد؟ »این« را می گوید؟ نه ...، فقط 

... یك بهره برداری كند، این همه ...، وضع موجود، این همه »بحُران محیط زیست« ایجاد كند!
* دو تا عامل مهمّ دیگر: »علم« و »عالمِ« در اختیار چه كسی قرار بگیرد؟ در علم فیزیك و شیمی، اگر 
»علم«ش و خود »عالمِ«ش در اختیار »استكبار جهانی« قرار بگیرد، می شود »بمب اتمی«، می شود »غزّه«، می شود 
»یمن«؛ هزار بیچارگی سر مردم درمی آورد! ولی اگر همین »علم و عالم« در خدمت »یك حكومت صالح و یك انسان 

صالح« باشد، »این« جامعه را »اصلاح« می كند.
در خطاب به دستیار خود فرمودند: ببخشید، اون اسلایدهای بعدی را بیاورید )تا روی آن ها صحبت كنیم(، این مطلب 
را نمی رسیم )بیش از این توضیح بدهیم(؛ و پس از بر روی پرده آمدن اسلاید مورد نظرشان )به شرح و توضیح مطالب 
از پیش مدوّن شده در آن اسلایدها پرداخته، در مقام »شرح نبایدهای مطرح در هنر و معماری اسلامی« 

ازنظر اسلام، این گونه( فرمودند:
* خُب، من راجع به »نبایدها« اگر بخواهم صحبت كنم، )این است( ببینید: در »آموزش معماری«، به خصوص خیلی 

مهم است!
ادامۀ سخنان مهندس نقره كار بر روی اسلاید شمارۀ 1 )از سری دوّم اسلایدها(

1. ازآنجاكه »مباحث اعتقادی« در »حوزۀ آزادی و اختیار انسان ها«ست، بنابراین استاد باید مانند باغبان، استعدادهای 
متكثّر دانشجویان را پرورش دهد. نباید مانند یك فرمانده ارتشی به آن ها فرمان و دستور دهد! این بسیار مهم است. در 
مباحث محتوایی، فیزیك نیست كه من فرمول بنویسم، یا »دو دو تا: چهار تا« را بنویسی، یا نمره ات را نمی دهم. خیر! 
باید »عقل«ش قانع بشود. باید پرورش پیدا كند. »ربوبیّت خداوند« باید بیاید وسط میدان. )ادامۀ سخنان مهندس بر 

روی اسلاید شمارۀ 2(
2. ازآنجاكه »نور« با »وجود تاریكی« شناخته می شود، استاد باید مباحث را به صورت تطبیقی و تحلیلی ارائه نماید؛ یعنی 
ابتدا نظریّات مخالف را به صورت مستند و مستدلّ بگوید و نقد كند و سپس نظریّات صحیح را نیز مستند و مستدل اثبات 
" تُفلحُِوا« ]حدیث از پیامبر اكرم، بحارالأنوار، ج18،  نماید. »خودِ قرآنِ تطبیقی« می گوید: »قُولوا: "لا إلِهَ إلَِا اللُّ
ص202[، در سورۀ بقره )می فرماید:( »مؤمنون« این گونه اند، »كُفّار« این گونه اند، »مشركین« این گونه اند، »منافقین« 
این گونه اند. »تطبیقی« باید بگوییم »مستدلّ«، نه از خودمان ببافیم! »حدیث« كجاست؟ »آیه، حدیث، اجماع خبرگان، 
... و بعد نظر بنده«. اوّل برویم سراغ »قرآن«، بعد سراغ »تفاسیر معتبر قرآن«، بعد »احادیث معتبر«، بعد )سراغ( »اجماع 
خُبرگان«! آنجا. نه اینكه »از خودم همه چیز را بسازم )یا ببافم(«! این »دو«؛ ]ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید 

شمارۀ 3 )از سری دوّم(:[
از منظر اسلامی،  نباید »نظریه ها و برداشت های سلیقه ای خود را به دانشجویان "تحمیل" نماید«؛ بلكه  3. استاد 
استاد باید مبتنی بر آیات قرآنی، احادیث معتبر، و حدّاقل با استناد به اجماعِ خبرگان در آن حوزۀ تخصّصی، مطالب 

خود را ارائه كند.
* )باز در اینجا، جناب نقره كار، در خطاب به دستیار خود فرمودند: اسلاید بعدی اش را هم بیاورید. و سپس به خواندن و 
شرح مطالب مطرح شده در آن اسلاید پرداخته، فرمودند(: ]ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 4 )از سری دوّم(:[

4. »فضای كلاس«، بعد از »طرح مقدّمات مسئله«، باید »فضای گفتمانی، پرسش و پاسخ، و نقد و ارزیابی مطالب 
مطرح شده« باشد، و دانشجویان موظّف شوند در طول هفته، به سایر منابع و مراجع ذی صلاح مورد نظر خود مراجعه 
كنند، و برداشت مستقلیّ از مباحث كلاس داشته باشند. فقط »حافظۀ بچّه ها« پر بشود، »شرّ مطلق« است.30 دانشجو 
باید مستقلًا فهم درستی از یك مطلب داشته باشد. باید خودش »تحقیق« كند، »سؤال« كند، »نقد« كند، »مباحثه« 
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كند، تا یك چیزی را دریافت كند. ]ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 5 )از سری دوّم(:[
5. لازم است استاد )علاوه بر طرح( »مباحث نظری میان دانشی« )در كلاس نظری خود(، شخصاً در »حوزۀ عملی«، 
یعنی »طرّاحی و اجرای آن ها« موفّق بوده؛ و در مطرح مباحث از ارزیابی مصادیق مربوطه، و از تجربیّات مثبت و منفی 
خود و دیگران، در خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی بهره برداری نماید. استاد مباحث مبانی نظری معماری، »استاد 
علوم انسانی« نیست. استاد درس مبانی نظری معماری، باید خودش »طرّاح« باشد، »تجربۀ طرّاحی« داشته باشد، 
»كار« ساخته باشد. مرتّب از آثار، مصداق بیاورد، بگوید ببینید این مسئله در این كار، این گونه شد. نباید فقط بچّه ها را در 
»نظریّه« غرق كند. باید بحث هایش از )مباحثی مانند( »ارائۀ نظر، زیباشناسی، فلسفۀ هنر، )و درنهایت( سبكِ هنر« رد 
شود، و بیاید در »ارزیابی آثار«، و الّا هیچ فایده ای ندارد، برای »علوم انسانی« خوب است، برای »دانشجوی معماری« 

خوب نیست.31 ]ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 6 )از سری دوّم(:[
* دانشجو می تواند با نظر استاد خود مخالف باشد. به سادگی ... امّا در آزمون كتبی، باید نظرات ارائه شدۀ استاد و كلاس 
را بداند و ارائه نماید. درعین حال، می تواند دلایل مخالفت خود را ذكر نماید و نمرۀ كامل آن سؤال را بگیرد. دلیل ندارد 
دانشجو هم عقیده بشود. غیرممكن است بشود همۀ دانشجویان را هم عقیده كرد در یك ترم دو یا سه واحدی. دانشجو 
می تواند مخالف باشد! همان گونه كه در شیمی می گوید: »فرمولِ این«، »این« است، »این« را باید بدانی. بنابراین * 
دانشجو، »نظرات استاد« را در آزمون كتبی باید جواب بدهد. منتها می تواند مخالف باشد. من اگر مخالف باشد، »دلیل« 

بیاورد، ببینم دلیل آورده، نمره اش را كامل می دهم. ]ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 7 )از سری دوّم(:[
* »ساختار و مراحل دروس میان دانشی« نیز باید كامل، و شامل »پنج مرحله از فرایند طراّحی« باشد: )مرحلۀ 1. یعنی( 
»طرح نظریۀ زیبایی شناسی« )مرحلۀ 2. یعنی( »طرح نیازهای انسان«، )مرحلۀ 3. یعنی( »طرح فلسفه و حكمت هنر 
و بایدها و نبایدهای آن ها«، )مرحلۀ 4. یعنی( »طرح اصول سبك هنری« و )و مرحلۀ 5. یعنی( »راه حل های اجتهادی 

آن«. ]ادامۀ سخنان مهندس بر روی اسلاید شمارۀ 8 )از سری دوّم(:[
* )شرح مرحلۀ 5:( باید از »نظر« بیاید در »سبك« و »اصول« كه ما چگونه طرّاحی كنیم! یك مهندس ـ مشاور چگونه 
طرّاحی كُند تا كارش »اسلامی« بشود؟ باید بیاید )در كار( توضیح و تشریح آثار مثبت و منفی قدیم و جدیدِ جهان. باید 
بتواند »ارزیابی آثار« را به دانشجو یاد بدهد. فقط به دانشجو تحمیل نكند كه این طرح خوب است و آن طرح بد است. و 
درنهایت، ارزیابی و تحلیل آثار قدیم و جدید جهان را باید شامل بشود. این پنج مرحله را باید داشته باشد. )پایان سخنان 

آقای مهندس نقره كار در بخش دوّم مناظره(!

سخن پایانی دكتر شكوهی در پایان بخش دوّم سخنان مهندس نقره كار در مناظره، 
و درخواست از دكتر علی آبادی برای شروع بخش دوّم نظرات خویش

از حضرت عالی هم دارم: ما به چه می گوییم كه »این« مثلًا »معماری  آقای دكتر علی آبادی، من همین سؤال را 
اسلامی« نیست؟ چه كاری اگر بكنیم »غلط« است؟ با توجّه به این حقیقت، محبّت كنید ممنون می شوم )با ذكر مصداق 

هم نظرات خود را بفرمایید، متشكرم(.
درواقع، سؤال بخش دوّم این است كه:

 • »اسلام« چه نیست؟
 • یعنی چه چیزی را می توانیم بگوییم: »این دیگر "معماری اسلامی" نیست«؟

 • آیا چیزها و مصادیقی ]در مقام نمونه برای این معنا )یعنی اسلامی نبودن معماری([ داریم؟
 • اصلًا »نبایدها« )به تعبیر پوستری كه داریم( چیست؟

صحبت های آقای دكتر علی آبادی )در بخش دوّم از مُناظره(
)قبل از ادامۀ سخن، و پاسخ به این پرسش اخیر حضرت عالی، ما ادامۀ نقل قول یا سخن پیش اشاره از فرمایش آقای 
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جوادی آمُلی را فراموش كردیم، ایشان می فرمایند:( اگر آن مهندس كمونیست، در كشوری كمونیستی، )در آزمایشگاه( 
در آزمایشات مبتنی بر علوم تجربی كه انجام می دهد، )برای نمونه( تشخیص داد كه »دانه بندی این خاك، برای احداث 
سدّ خاكی مناسب است«، این »كلام او«، این »تشخیص او«، »عین كلام خدا«، و »عین دین خدا«ست. ]این عین 
صحبت های آقای جوادی است، در تلوبیون هم هست، من هم آن را به صورت یك كتاب درآورده ام! ]19 دقیقه صحبت 
را، بنده 300ـ400 صفحه در شرح همین این قضیّه، اینكه »اسلام چیست و دانشگاه اسلامی« چگونه دانشگاهی هست، 
)فرازهای برجستۀ آن را( شرح داده و صحبت كرده ام[!32 باز )در ادامه( می فرمایند: و اگر همین دانشمند كمونیست، در 
كشور كمونیستی، همان كه كافر است، مسلمانش را كار نداریم. آقای خانمحمّدی جایش خالی است، می گفت: آقای 
دكتر علی آبادی، خدا به غیر از تُرك نیافریده، ما تُرك ها می دانیم كه »تُرك« هستیم، شما فارس ها هم »تُرك« هستید، 
خودتان نمی دانید! ازنظر من، حرف ایشان خیلی درست است )امّا با جُزئی تغییر(، اگر بگوییم ]»خود خدا«، »سلام« 
است دیگر[ »خدای سلام« به غیر از »سلام« از »او« صادر نمی شود.33 »الواحِد لا یصْدُرَ عَنهِْ الا الواحِد« ]قاعدۀ 
عقلی[، چیزی از یک »حقیقت واحد«، »جز خودش« بیرون نمی آید. در آن مثال درخت هم )كه پیش تر بدان 
اشاره داشتیم( چیزی به غیر از )جان و جوهر( خودش از آن بیرون نمی آید!34 و لذا در اینكه همین آدم )دوباره( در جای 
دیگر،35 تشخیص می دهد كه خاك )خاك مورد آزمایش بعدی برای احداث سدّ خاكی( مناسب نیست، باید سدّ دوقوسی 
و بتن آرمه بزنیم. این )حرف و حُكم( دوباره، »حُكم خُدا« و »دین خُدا«ست،36 )او »مسلمان« است( خودش نمی داند! )از 
مَاءِ ...«؛37  ِّکَ مِنْ مِثْقَالِ ذرَةٍَّ فِی الرَْضِْ ولَاَ فِی السَّ كتاب خدا شاهد آوردیم و( گفتیم: »...، مَا یعْزبُُ عَنْ ربَ
یعنی »جُزء و كُلّ هستی، در مقام )به قول مولانا( "نیستان" )یا "عدم"( یا »كارگاه آفرینش و فعّالیتّ 
خدا«،38 اصلاً به "وجود" آمده اند.39 »و لا یُمكِنُ الفرارُ مِنْ حكومتَِکَ«،40 »اصلاً«41 در »دایرۀ امكان«،42 
"شما"43 ممكن نیست از »دایرۀ حكومت خُدا« فرار كنی!44 آن اتفّاقی هم كه می افتد، )و برای مثال( آن دزد 

موفّق می شود،45 به این دلیل است كه آن »نسبت ها« را دقیق دارد انجام می دهد!46 حالا اصل عمل خودش خلاف است 
)حرف دیگری است(، آقایان )دقّت فرمایید( ما نمی گوییم: این دزدی كاری خوب )و پسندیده( است! ولی دقیقاً »فاعل 
در دزدی« همان »خُدا«ست!47 همان یک تا خدای »هُوَ عَلیَ كُلِّ شَیءٍ وَكِیلٌ«48 است، »وَالَلُّ عَلیَ كُلِّ 
شَیءٍ شَهِیدٌ«49 )یعنی( هم دارد می بیند؛ هم »یگانه فاعل فعّال در هستی«، »خود او«ست!50 »لاحَولَ 
»معماری  »معماری سرگین غلتان« هم صددرصد  بگویم:  شما  به  كه  آنجایی  تا  باِلّل«!51  إلِّا  ةَ  قُوَّ لا  وَ 
اسلامی«ست، و »معماری الهی«ست! »معماری زرّافه« و ازجمله »معماری انسان«! اوّلًا باید بدانیم 
كه »سرگین غلتان« هم »انسان« است! ما متأسفانه، الان مشكلمان با »تعریف انسان« است! »انسان« 

یعنی چه؟ »إنس« یعنی چه، »جنّ« یعنی چه؟ 
»إنس« یعنی »مقام پدیداری«. و به »كُلِّ هستی« هم، ما )ما پیروان مكتب توحید، ما یكّه شناسان 
عالم52َ( می گوییم: »انسان«! به جُزئش هم می گوییم: »انسان«، به كُلشّ هم می گوییم: »انسان«! 
منتها، این »فرد« به  عنوان »آدم«، »بنی آدم«، درحقیقت، »خلاصۀ ...« )می گویندش: »كونِ جامع«( 
»آدم«، »خلاصۀ همۀ هستی« است! )به قول معروف( »آنچه خوبان همه دارند، تو یک جا داری«! و ...

امّا در داستان موسی علیه السّلام، و اینكه )حضرت حق )جلّ و علی( از او می خواهد كه( ای موسی، دفعۀ بعد كه می آیی 
به میعادگاه ما )به میعادگاه هم كلامی ات با ما در طور سینا( یك كسی را كه از خودت پایین تر است، )با خودت( بیاور!53 
موسی علیه السّلام با خود كلنجار رفت كه چه كسی را ببرم؟ آن "فاسق"54 )یا( را ببرم، آن "فاجِر"55 را ببرم، "آن عرق خور" 
را ببرم، "آن قاتل" را ببرم! ... فلذا: آمد، آمد ... و آمد. تا به لاشۀ یك سگِ مردۀ درحال اضمحلال كالبدی، یعنی درحالِ 
تلاشی رسید )یعنی كالبدِ سگ هم مدت هاست كه آنجا افتاده، و دارد متلاشی می شود. با خود گفت:( »منِ موسی 
كلیم الّله« بالاتر هستم، یا »این سگ مردۀ درحال پوسیدن و از بین رفتن«؟ دستار از سر خود باز نمود، و با كراهت از 
بوی لاشه، سر آن را به پای سگ گره زده، آن را یك قدم كشید، و بلافاصله متنبّه شده، دستار باز كرد و با دست خالی 
به میعادگاه آمد! چون تنها به میعادگاه آمد، خطاب رسید كه موسی خلاف وعده مان عمل نمودی، و كسی را كه )ازنظر 
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ارزش وجودی در عالم توحیدی ما( از خودت پایین تر باشد، با خود نیاوردی؟! موسی پاسخ داد: نیافتم! خطاب آمد: به عزّت 
و جلال خود سوگند كه اگر آن سگ مرده را یك گام دیگر با خود كشیده بودی، از مقام هم كلامی با خود، تو را خلع 
می نمودم! ولی موسی این معنا را زود فهمید، و از خطای ناشی از غفلت خود بازگشت! چون »موسی كلیم الّله«، »عقل« 
است! »خِرَدِ انسانی« را می گویند »موسی«. هریك از پیامبران، یك شأنی از »شأن عقل انسان« هستند. در مقام وجود 
معنوی »یوسف« مثلًا بحث »تعبیر از ظاهر به باطن« است. »انسان«، این قوّه را دارد كه بتواند از »ظاهر« به »باطن«، 
و )متقابلًا( از »باطن« به »ظاهر« سفر كند. و »باطن« را به »ظاهر« بیاورد، و )بالعكس( »ظاهر« را »تحلیل و نقد« 
كند، »نقد یا جوهر عقلانی و علمی آن« را بكشد بیرون، و به این وسیله به »آسمان« برود )یعنی به »عالمَ و اندیشۀ 
برتر و حاكم بر هستی« برود(! فرق نمی كند. امّا »نسبت موجودات« )»برتربودن و یا فروتر و بی ارزش یا كم ارزش بودن 
موجودات نسبت به هم«( در عالم توحید چگونه است«؟ قضیّۀ آن مورچه را یادتان نرود! فریاد زد: آهای مورچه ها بروید 
در لانه هاتان: »یا أیَهَا النمَّْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لَا یحْطِمَنكَُّمْ سُلیَمَانُ وَجُنوُدُهُ وَ هُمْ  لاَ یشْعُرُونَ « گفت: 
این ها خیال می كنند خودشان چون هیكل شان گُنده است، مهم تر و بزرگ تر هستند! این ها »شعور« ندارند! »شعور« 
ندارند؛ یعنی »باریك بینی« ندارند!56 نمی دانند كه »بزرگی« به »عقل« است، نه به سال! یا به هیكل! حتّی »كووید ـ 
19« هم، )منحوس كه نیست، هیچ، بلكه »آن« هم »آیت خداوند« است! و چه در مهندسی نظام وجودی، و چه در 

هندسۀ عملكردی( هیچ گونه »غیریّت«ی غیر از »فاعلیتّ حق« ندارد! »بِیدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَیءٍ«!57
»مدیریّتِ امور جُزء و كُلِّ ... »لاَ إلِهََ إلِاَّ الَلُّ« می گویی تو!58 »لاحوَلَ وَ لا قوُةََّ إلِاّ باِلل« می گویی تو! »یدُ الَلِّ فَوْقَ 
ِّ تصَِیرُ المُُْورُ«،62  أیَدِیهِمْ« می گویی تو!59 »إنَِّ اللََّ بَالِغُ أمَْرهِِ« می گویی تو!60 »وَإلَِیهِ الْمَصِیرُ«،61 »ألَاَ إلَِی اللَ
»إلَِیهِ تُحْشَرُونَ«،63 »إنِاَّ لِلَِّ وَ إنِاَّ إلِیَهِ رَاجِعُونَ« ...!64 در یك شعری )از سروده های عرفانی خودم( من گفته ام:

بــود،  »خُــدا«  كوچــه«،  »اوّلِ 
بــود، »خُــدا«  كوچــه«،   »آخــر 

 »قــد و انــدازۀ هــر راه«، »از خُــدا تــا بــه خُــدا« بــود

بیت  این   !...  65... لحظه ای  اصلًا  خُدا«!  با  »تا خدا، همراه  عنوان مشترك(:  )با  دارم  كتاب سه جلدی هم  یك 
)پس اشاره( از شعر من را برده بودند، نزد جناب دكتر دینانی خوانده بودند:

ــدار« مــرانه »تو« دوری ز »من« و، نی ز توام هرگز دور! ــه »66دی ــو« آورده ب  »وصــلِ بی هجــر ت

ایشان )در مقام عكس العمل( قریب به این مضمون، فرموده بودند: هرچه كه تابه حال گفته ام، همه اش در این یك بیت 
)به صورت خلاصه شده( آمده است!

وسوسه اش كرد، )»خیال كرد! دقّت كنید! »می خواهد تو  »خیال« كرد شیطان  آدم  »وَصلِ بی هجرِ تو«! 
را از بهشت بیرون كند«!( )بندۀ خُدا« ای كه جُزءً و كُلّا بنَدِ به خُدا و هم آغوش با اویی ـ »مانند 
»هم آغوش شدن و بودن نوُر با ظلمت در ایجاد سایه«( ـ تو از »بهشت« )تو از »بهشت یا جنتّ، 
و یا فضای پوشیده بودن با نوُر مُطلق و فراگیرندۀ او«( »بیرون شدنی« نیستی، ای »انسان«! اصلًا 
»معیّت تو« ]»معیّت تو با او«: »وَ هُوَ مَعَكُمْ أیَنَ مَا كُنتْمُ«67 »معیّتی بالذّات انفصال ناپذیرنده« است! چراكه[ اصلًا 
»معیّت تو با خُدا، با سلام«، )یعنی »هم آغوشی ات با بهشت آفرین«( »تو« را كرده »دارالسّلام« )تو را كرده »خودِ بهشتِ 

بهشت آفرین«! در همین شعر )شعری كه تصویر آن را هم اینك بر پردۀ نمایش ملاحظه می فرمایید( هم می گویم:
»دارالسّــلام« بهتــر ار خواهــم دَهَــم شــرح »ایــن كلام« خــود  هســت  »وجــودی«   هــر 

و »دار« )یادمان باشد در اصل وجودی و معنوی خود( به معنی »خانه« نیست! »دار«، »محیط دورگونه ای«ست، یا 
»دایره گونه«ای ست كه »مركز«ش، كه به جُزء و كُلّ نقاط روی دور، »هستی« می دهد، و به آن ها »بقا« می دهد، 
المَْلکُِ   ،...« بالایی« هم هست  از سرشاخه های  »سلام« است! و »سلام«، »خودِ خودِ خودش« است! و »یكی 
لامُ المُْؤْمِنُ المُْهَیمِنُ العَْزیزُ الجَْبَّارُ المُْتكََبِّرُ، ...«، دوباره )و در ادامه:( »هُوَ الَلُّ الخَْالقُِ  وسُ السَّ القُْدُّ
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رُ«!68  البْاَرِئُ المُْصَوِّ
فرصت نیست! من اوّل كه آقای نقره كار دارد صحبت می كند، می گویم: خیلی صحبت كرد، خیلی صحبت كرد! بعد خودم 
كه صحبت می كنم، وقت تمام شد، آقا وقت تمام شد! واقعاً برایم خیلی سخت است! درهرصورت امام علی علیه السّلام 
می گوید، ما كه از خودمان نمی گوییم، به قول ایشان باید مستند حرف بزنیم دیگر. شما هم از هر حرف من سند بخواهید! 
از هر بیت از ابیات از سروده های من سند بخواهید! اصلًا بابت ذرّه به ذرۀ آن ها، دلیل و جوهر معنوی و عقلی طلب كنید:

 گــر »بقــا« خواهــی تــو، ایــن دفتــر70 بخــوان: 69ایــن جهــان، »كُلّ« اســت و تــو »جُــزء«ی از آن
 جُــزء و كُلّــش »وفــقِ میــزان« و »به جا«ســت گر كه »هســتی« هســت و گر »ســبز و به پا«ســت

یا این بیت كه از حكیم است:
 كــه »هــر عضوی« بــه »جــای خویش« نیك71وســت جهــان، چــون »چشــم و خــط و خال و ابرو«ســت
»جــای«، از  برگیــری  را  ذرّه«  »یــك  ســراپای اگــر  »عالــم«،  همــه  یابــد   »خلــل« 

والّله »اسلامی« است! و  بنز«، صددرصد، هزار درصد، »اسلامی« است!  پیغمبر، »موتور  به  پیر،  به  آقایان  * پس، 
»پراید« را، اگر همه اش را هم با آیات قرآن بنویسید، »اسلامی« نیست! »ضدّ اسلامی« است! »ضدّ اسلام« است، 
بدجوری هم »ضدّ اسلامی« است!72 طرف )بر روی شیشۀ عقب ماشین خود( زده بود: »وَ إنِْ یكَادُ الذَِّینَ ...«، بعد 
...! بزرگ هم نوشته بود: »فدایت شوم حسین جان«! بعد ... لایی می كشید در بزرگراه فیروزكوه! رسیدم به او؛ 
گفتم: احمق! »حسین« همان »عقل« است، كه تو هزار بار »این حسین« را زیر گرفتی! هزار بار از 
»او« گُذَر كردی!73 موقعی كه داشتی لایی می كشیدی! »حسین« هم )»آن«( است! فدای چه می خواهی بشوی؟! 
»حسین«، همون هست دیگر )»حسین« »عقل« است دیگر! )علی علیه السّلام را پرسیدند: »مَا الانسان«؟ 
ةِ مَنْ 

َ
ورَةُ لمَْ یكُنْ كَامِلاً وَ كَانَ بمَِنزِْل فرمودند:( »الَْنِسَْانُ عَقْلٌ وَ صُورَةٌ فَمَنْ أخَْطَأهَُ الَعَْقْلُ وَ لزَِمَتهُْ الَصُّ

لاَ روُحَ فِیهِ«!74
این اصلًا »انسان« نیست! اصلًا »انسان« نیست!

* بنابراین »درخت و چوب و سنگ و حیوان و انسان«، همه شان )در ذات و آفرینش و ...«، »یكی« 
هستند!75 خود امام علی می گویند: ... گر نیک بنگری و ژرف بیندیشی، و راه های گوناگون اندیشه ات 
را، »مَذَاهِبِ فِكْرِكَ«، تا به نهایت بپیمایی )معمارها و مهندس ها خوب دقّت كنند(، »تو« را جز بر »این 
ةِ« )»درخت نخل با قدر و قامتی 18ـ20 متری«(، هُوَ 

َ
ل

ْ
خ النَّ حقیقت واحد« رهنمون نمی گردند كه »فَاطِرُ 

ةِ« )»مورچۀ 2 میلی متری«( »یكی« است )»آفریننده شان«(! 
َ
مْل »فَاطِرَ النَّ

عِیفُ فِی خَلقِْهِ إلِاَّ سَوَاءٌ«!76 بعد می گوید: »... وَ مَا الجَْلیِلُ وَ اللَّطِیفُ وَ الثَّقِیلُ وَ الخَْفِیفُ وَ القَْوِی وَ الضَّ
»خَلق« را هم كه گفتم: »مقام پدیداری خودش« بود! چرا؟ چرا »یكی« هست؟

*پاسُخ: اینجا می آییم )و می رسیم( به »حُكم و اندازۀ سلام«، و »جایگاه سلام« )و اسم های دیگر: »عدل 
ر« و »خالق« و »بارئ« و »...«، »این ها« همه  ل« و »مُرَتِّب« و »مُرَكِّب« و »مُصَوِّ و عادل« و »مُفَصِّ
می آیند77 )آن هم، همه شان باهم می آیند و مشغول كار می شوند، و ...، درحقیقت، جایگاهشان مشخّص می شود!( چرا؟ 

)چرا این چنین است؟!(
*پاسُخ: »لدَِقِیقِ تفَْصِیلِ كُلِّ شَیءٍ«! )امام علیه السّلام پاسخ را می فرمایند:(

برای اینكه در »ساختمان بدن مورچه« كه نگاه می كنی، »قاعدۀ مفصل بندی« در همه جای آن رعایت شده، در آن 
نخل هم ...! اصلًا آن، نبات است، این حیوان است، آن 18 متر است، این 2 میلی متر است )در ظاهر، این ها هیچ 

ربطی به هم ندارند(!
*پاسُخ دیگر از )امام علیه السّلام:( »وَ غَامِضِ اخْتلَِافِ كُلِّ حَی«! »اختلاف« یعنی »پی درپی آمدن اجزای 
یک نظام تركیب مند و مختلف الاجزا، و مرتبّ یا ضرورت رتبه مند بودن آن ها«! از كُجا شروع می شود؟ 

از »ریشه«، ...، به كُجا می رود؟، به كُجا می رسد )به كُدام جای و جایگاه قدرمند و ... و هم كنار و هم كار با دیگران(؟!
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ِّ شَی ءٍ«! این »اسم ها«،  * این »اصول«ی هستند كه شما باید یادتان باشد: »وَ بِاسْمائِکَ الَّتی مَلتََْ أركْانَ كُل
»لفظ« نیستند، به قول امام علی! این ها »عقل فعّال«اند!78 و »سلام« یك چنین مقامی دارد.كه الان من فرصتش 
مَاءِ إلِهٌَ وَفِی  را متأسّفانه ندارم، داستان خیلی بالاست! امّا در اینكه »ألَاَ لهَُ الخَْلقُْ وَ الْمَْرُ«،79 »وَهُوَ الذَِّی فِی السَّ
الْرَْضِ إلِهٌَ«،80 »وَإلِیَهِ المَْصِیرُ«،81 »ألََا إلِیَ الَلِّ تصَِیرُ الْمُُورُ«!82 من خیلی )در پاسخ به سخنان جناب مهندس 
نقره كار( مطالب را نوشتم، ولی فرصت نیست! در اینكه بدانید اگر شما یك ذرّه خودتان را )حتّی( از »خَرَكِ خاكی« 
بزرگ تر و یا كمتر از »كُلّ هستی« بدانید، باخته اید! چون در »توحید«، »نسبت همۀ موجودات هستی، نسبت همۀ خلق 
با حق«، هم مانند و هم اندازه با »نسبت نقطه های روی دایره، با مركز دایره« است! و هیچ كس نمی تواند ادّعا كند كه از 

آن حیوان، یا خاك زیر كفش، مقامش بالاتر است!
* و اگر تصوّر كنید كه ...! اگر این چنین »نگاهی به هستی«، برای مهندسین ما پیدا بشود، آیا دیگر طغیان و عصیان 
از اندازه ها و اندازه مندی های حاكم بر هستی، ممكن هست؟! یعنی كسی به خودش این اجازه را می دهد كه این ها را 

نبیند، و رعایت نكند آن ها را؟! والسّلام. 

سخن پایانی دكتر شكوهی در پایان بخش دوّم مناظره، و شروع بخش سوّم
آقای دكتر علی آبادی گفتند كه ]در شرح این »لیَسَ للِانسان إلّا ما سَعی« ]از قرآن كریم[ فرمودند كه آن دزد »نیّت«ش 
درست نبوده، گرچه »عمل«ش خارج از »قاعدۀ توحید فاعلی خداوند« نیست، منتها نیّت و سعیی كه می كند، مسئله 

است. 
آقای مهندس نقره كار همین را در چارچوب مفهوم »علتّ فاعلی و غایی« توضیح دادند؛ یعنی متخصّص های خارج از 

جهان اسلام، درست است كه روی »علتّ صوری كار می كنند در علوم اثباتی، ولی روی »علتّ غایی« كار نمی كنند.
شاید این بشود »تناظُری« باشد در بحث ها. تأكید هر دو بزرگوار روی »عقل« است، اینكه هر دو بزرگوار به »علوم 
تجربی« قائل هستند، و معتقدند كه »علوم تجربی« باید محترم شمرده بشود، و خارج از »اسلام« نیست، و »اسلام« 

هم این ها را محترم می شناسد، و تا زمانی كه نقض نشوند، »دینی« هم هستند؛ این هم قابل استفاده است!
ما بخش سوّم را داریم، در حد 7 دقیقه برای هر سخنران؛ بعد اگر فرصت كوتاه  و محدودی داشته باشیم، با عرض معذرت 

از همۀ بزرگواران، برای پرسش و پاسخ، زمان ممكن است كمتر باشد.
سؤال بخش سوّم این است:

 • آقای مهندس نقره كار، یك كمی مصداقی تر اگر بتوانید ...، چون ما، بالاخره: فیلسوف كه نیستیم، )البتّه شما 
هستید( ولی ما دانشجوهای شما، دانشجوهای معماری و شهرسازی و این ها ... هستیم، می خواهیم بفهمیم 
كه این ها را )این مطالب را( اگر بخواهیم تبدیلش كنیم به ساختمان، تبدیلش كنیم به خیابان، تبدیل   كنیم به 

محلهّ، از كُجا باید شروع كنیم؟

بخش سوّم از صحبت های آقای مهندس نقره كار
...، الحمدالله فرهیختگانی كه در  من دوست داشتم كه دوستان نقد كنند، و بحث گفتمانی ای باشد! در این جلسۀ 
جلسه هستند، و اساتید محترم ...! منتها یك بحث های اوّلیه ای ست طبیعتاً باید بحث كرد. منتها آقای دكتر علی آبادی، 
نیازهای  نیازهای مادّی و  انسان،  با چوب، سنگ، بتن، آهن، و  آقا ما معمار هستیم. ما  مدام می روند در »توحید«، 
معنوی انسان ها سروكار داریم. تمام فرمایشات شما قبول. همۀ موجودات، »یك رابطۀ انفعالی دارند، نسبت به حقیقت 
هستی«. من نمی گویم »نقطه روی دایره«. »نهَ«! »خورشید است و شعاع هایش«. این شعاع ها هرچه دورتر می شوند، 
آیا »زهر  كنیم!84  باهم »مقایسه«  را  بیایید »مراتب وجود«  وجود«.  این می شود »مراتب  »كم رنگ تر« می شوند.83 
هلاهل« با »آن نوشابه هایی« كه بنده و شما دوست داریم و می خوریم، »یكی« است؟! بله؛ »این ها« »نسبت به 
خداوند«، هر دو »موجود«ند. »"نیش عقرب" نه از "ره كین" است، "وسیلۀ دفاعی"اش است، برای خودش، خیلی هم 
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خوب است«. امّا »نیش عقرب« در رابطه با بنده، یكی است با »آب گوارا«؟85 آقا، من »انسان«م، »روابط موجودات 
باهم«، »یك مسئلۀ دیگر« است! »معماری« یعنی »این«؛ یعنی »روابط موجودات باهم«. هِی ما می رویم تو »توحید«. 
»این« برای »علوم انسانی«ست! ما باید بیاییم توی »معماری« و وارد ...! »آهن« یك مسئله است، »خاك« یك مسئلۀ 
دیگر است، »مقاومت«ش فرق می كند. منبعی كه می آوریم ...! منابع را »كامل« بیاوریم.86 حضرت آیت الله جوادی آملی 
می گویند: »علوم تجربی«، »علم« هست، »استقرای عقلی«ست. درست است. امّا »ناقص« است.87 خُب، »این ناقص 
بودن«ش را بفهمیم. »علم تجربی«، »ناقص« است. از »مادّه و صورت« صحبت می كند؛ نمی گوید این مادّه و صورت 
را چگونه بهره برداری كُن، در خدمت چه كسی بگذار، »بمب اتمی« می سازی، بزن روی سر مردم! یا نه ...، از این »اتم« 
استفاده كُن و »سرطان ها« را اصلاح كُن. اینجایش »مهمّ« است! این »علم و عالم« در مقابل خداوند، »یكی« است؟! 
خب، »چطور یكی است«؟! »انسان«، »متعهّد و مسئول« است. »علم«ت را در مقابل چه كسی می گذاری؟ اگر در 
مقابل ظالم می گذاری، در تمام گناهان او، شریك هستی. اینجا »اسلام« وارد می شود. بعد ما می گوییم »علم فیزیك 
و شیمی« هرجا باشد »علم خدا«ست. بله؛ در رابطه با خداوند، »مادّه و صورت«ی ست كه »جبراً«، »این گونه« خلق 
شده اند. امّا من »چگونه« استفاده می كنم؟ این یك »امر انسانی«ست، و »خیر« و »شَرّ« دارد، »حلال و حرام« دارد، 
اگر این نباشد، پس »آزادی انسان« چه می شود؟ اگر »همه چیز خیر است«، هركَس، هركجا، هر كاری می كند »خیر« 

است!، پس »آزادی انسان«، »جزا و پاداش« و... كجا می شود؟! این )اصلًا( كاملًا درست نیست.88
بعد، باز، آن مثال سگی كه زدند به حضرت موسی، ببینید ...! بیایید درست تفسیر كنیم!. )خدا( می گوید برو یك موجودی 
را پیدا كن كه »بیخودی خلق شده«. هیچ موجودی بیخودی خلق نشده. بنابراین حضرت موسی درست می فرمایند، 
خلق نشده. امّا »آن سگ ولگرد« با »پیامبر اكرم« یكی هست؟! )در اینجا، با خنده، و با حالتی تمسخُركنان فرمودند( 
»هیچ عقل سالمی می تواند "این" را بپذیرد"؟! بنابراین ما توجّه داشته باشیم. یكی »رابطۀ موجودات است با خداوند«، این 
»توحید« است. همۀ فرمایشاتی كه می كنند در این زمینه »درست« است. امّا یكی »رابطۀ انسان ها باهم«، و »رابطۀ 
خودشان با خُدا«ست، كه »وابسته است به "ایمان و عمل صالح"ش مخصوصاً«، هم »خودسازی«، هم »جامعه سازی«. 
برِْ«!89 من بیشتر دوست دارم دوستان سؤال  تازه، »ایمان و عمل« هم كافی نیست. »وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

بكنند، استفاده كنم. )پایان سخنان مهندس نقره كار در بخش سوّم مناظره(.

سخن دكتر شكوهی به دنبال سخنان پایانی آقای مهندس نقره كار در بخش سوّم 
مناظره، و شروع بخش سوّم سخنان دكتر علی آبادی

آقای دكتر علی آبادی، شما فرمودید كه »بنز«، »اسلامی« هست، و »پراید« )مثلًا( »اسلامی« نیست. خُب، این مثال 
...، خیلی این مثال برای من خیلی روشنگر بود. برایم روشن می شود كه به چه چیزی می گوییم »اسلامی« و به چه 
می گوییم اسلامی نیست. در »معماری« مثالش چیست؟ ما مثالی داریم كه بگوییم این »معماری اسلامی« است، این 

»معماری اسلامی« نیست؟! این را می توانید به عنوان نمونه، با مصداق مشخّص كنید؟!

بخش سوّم از صحبت های آقای دكتر علی آبادی
من خواهشم از جناب آقای نقره كار این است كه توهین نكنند. خودشان این گونه ما را محكوم نكنند. در این فرصت، 
آقا ایشان همین جوری دارد حرف می زند، فلان است. صحبت های آقای جوادی را »چیز« كرده. من صحبت های آقای 
جوادی را واو به واو پیاده كرده ام، و نزدیك شش ماه روی آن كار كردم. می گویم یك كتاب 350 صفحه ای درست 
كرده ام از آن. و كاملًا مطمئنّم كه اصلًا آنجا نمی گوید: »برو دنبال كسی بگرد كه بی هدف خلق شده باشد«! بلكه 
می گوید: »كسی كه از تو پایین تر باشد«! موسی دنبال كسی بگرد كه از تو پایین تر باشد! خواهش می كنم توهین نكنید. 
و نتیجه گیری نیز، چون نتیجه ها را هم ناقص می گویند و ...، خب، دلیل بیاور برای حرف هایی كه اینجا می زنی! من هم 
دانه به دانه برای تمام صحبت هایم، دلیل و سند علمی می آورم و می گویم كه شما علمی صحبت نمی كنید! هیچ كدام 
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از حرف هایت سند ندارد، از خودت درست كرده ای: »حكمت نظری، حكمت عملی«، »بالا ـ پایین« و ...، همۀ این ها 
را می توانم بگویم! هزار بار داری همین را تكرار می كنی این طرف و آن طرف! و این ها را از هم »جُدا« می كنی! »بالا و 
پایین« می كنی، »این طرفش می كنی، آن طرفش می كنی«! درحالی كه »عمل«، اصلًا »بدون ریشۀ علم« )یعنی بدون 
ریشه مندی در علم، و استفادۀ جوهرین و عملكردی و ...( اصلًا »عمل« نیست! »عمل« درحقیقت ...، »عالمَ«، »عَلمَِ 

عِلم« است، و »عِلم« هم »عَلمَِ ذات« است! حالا به نسبت، آمده اند مرتبه به مرتبه آمده اند پایین! 
نتیجۀ »معماری  )برای مثال( »مسجد دانشگاه علم و صنعت« )كه  این ها »اسلامی« می شوند؟!  می پرسند چگونه 
هنرمندانۀ جناب مهندس نقره كار و دوستان و همكاران خَدوم ایشان« است!(، »یك عمل بسیار بسیار، و صددرصد، "ضدّ 

اسلامی"«ست! )می توانید از بنده بپُرسید:( چرا؟! آقاجان، دلیل شما چیست؟!
*** پاسخ بنده: چون »یكی از اسم های خدا«، »خیر« است )كه در مقام »اسم« به معنی »فایده مند«، و در 
از او عمل بی فایده سر نمی زند« می باشد(. و »لغو« را )یعنی »عمل  مقام »اسم فاعل« به معنی »كسی كه مطلقاً 
َّغْوِ مُعْرضُِونَ«:90 »مؤمنین كسانی هستند كه  بی فایده« را( خداوند »باطل« می داند: »واَلَّذیِنَ هُمْ عَنِ الل
از "عمل بیهوده" پرهیز می كنند، اعراض می كنند«! ]بدین معنا كه در كار خداوند، یعنی استاد و مربیّ 
ما معماران«، عمل »لغو« یا »بی فایده« كه وجود ندارد، هیچ! بلكه او، »موضوعات و موجودات و اشیا 
و موادّ حتیّ زیان آور« نیز در بستر »عمل صرّافی، یا تغییرحال و صورت و مكان قرارگیری یک چیز 
یا مادّۀ زیادی و بی فایده و حتیّ زیان آور برای آن مقام و مكان«، آن ها را تبدیل به »اشیا و موادّی 
صددرصد لازم و بافایده و بلكه ضروری برای مقام و مكانی دیگر« تبدیل می نماید و مورد استفاده 
قرار می دهد! و بدیهی ست كه ما معماران مسلمان نیز وظیفه داریم از او و اخلاق علمی و مَنشِِ او 

در مهندسی و معماری زمین پیروی نماییم!
برای مثال، این زلف های زیبایی كه این دكتر ما )كه الان مقابل من نشسته، و دو فرقش هم كرده، و خیلی هم 
خوشگل است، من كچلم، ندارم، و به ایشان واقعاً غبطه می خورم؛( این ابروهایی كه می شود »محراب عبادت یار«؛ این 
مژه هایی كه همچون تیری بر دل عاشق بیچاره می نشیند؛ این ناخن هایی كه ... )گفته بودند علی آبادی گفته: خانم ها 
دست هایشان را بگذارند، ببینم كدامشان لاك زده اند!( این ناخن هایی كه هركدام تابلوهای مینیاتور می شود، این ناخن، 
این اشك چشم، این عَرَق و ...، به فرمایش امام صادق، این ها »فضولات بدن«اند! و این »سیستم دفع فاضلاب 
بدن انسانی«ست، كه می آید می شود »مُژه«؛ می آید می شود »مُو«! و بعد »گوناگونی«اش هم ... )كه قضیّۀ مهم تر 
دیگری ست(، »گوناگونی هویّت ها و شخصیّت ها« را تعریف می كند. و »ناخن ها«، »سرپنجه ها را قوی می كنند«، و 
هركدام ...، )مثلًا( »اشك چشم« باعث »شست وشو و واكس زدن چشم« است. و »عَرَق« و »هرچیز دیگری ...« كه 
شما هم می دانید، »موی داخل بینی«، »موی داخل گوش«، و »موها، در هر جایی كه مو دارد«، و هر جایی كه مو ندارد 
...! ولی این ها، تماماً »فضولات دخل بدن« و »بیماری زا« هستند، حتّی )عدم رشد كافی آن ها در سال های پایانی عمر 
كه( باعث زودتر شدن وقوع مرگ نیز می شود! چون »كَبدِ« كه خوب كار نكند، این ها را نتواند )جداسازی، و دسته بندی 

و ... و( بیرون بیاورد! 
)درحالی كه( شما )در مهندسی پوشش داخلی سقف مسجد دانشگاه خودمان( آمده ای »سقف دال بتنی« را، از زیر یك 
»آقُل مَنقَل«ی )یك بزََك دوزك«ی؛ یك »اضافاتِ صوری و بی ریشه یا بی فایده ای«( برایش درست كرده ای، از بالا 

هم، یك »كُلاه« )آن هم یك »كُلاه دروغین و بازهم بی فایده«( درست كرده ای، گذاشته ای بالایش!
به چه دلیلی اصلًا تو »گنبد« را »اسلامی« می دانی؟! به چه دلیلی تو »مناره« را »اسلامی« می دانی )و در هر مسجدی 
كه ساخته ای، چندتا آورده ای(؟! ما كه هرچه خوانده ایم )در منابع اصیل و معتبر(، »مناره« جایگاهی ندارد! هیچ گونه 
جایگاهی »مناره« در »اسلام« ندارد، در »معماری اسلامی« ندارد! و علیه آن هم امام علی علیه السّلام )در معانی  الاخبار 
از صدوق آل محمّد(، در من لایحضره الفقیه، در معتبرترین كتاب ها )در أمالی صدوق، ...، در ...( داریم كه »مَرَّ عَلیَ 

ةٍ فَأمََرَ بهَِدْمِهَا، ثُمَّ قَالَ "لاَ تُرْفَعُ الَمَْناَرَةُ إلِاَّ مَعَ سَطْحِ الَمَْسْجِدِ"«!91 
َ
مَناَرَةٍ طَویِل
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* اصلًا )یعنی از ریشه و اساس(، »مزخرف شدن مسجد«، »فعلی نابایسته و ناشایسته« است.92 اینكه امام 
علی می گوید: چرا »كعبه« این شكلی شد؟! چرا »كعبه«93 در »بدترین شرایط آب وهوایی«، از »پسَت ترین سنگ ها« 
بیافریند!  زَبرَجَد  از زمُرّد و  را  درست شد؟ چرا در ساده ترین شكل ها، شكل گرفت؟! اگر می خواست می توانست آن 
می توانست آن را در كنار چشمه سارها و فضاهای خوش آب وهوا بیافریند! چرا خانه اش را در اینجا و به »این شكل« 

ساخت؟!94
*** )دلیل:( تا »قصدكنندۀ این خانه« را هدفی جُز »او« نباشد!95 شخص پیامبر )كه درود خدا بر او و 
هم فكران پاك دل و پاك نهادش همیشه برقرار باد( هم نگذاشت حتّی »سقف« برای مسجدش بزنند! حتّی »سقف« 
هم نگذاشت!96 درحالی كه این شخص )یعنی رسول خداوند ص، بر روم و ایران باستان( در زمانی »پیروز« شد97 كه روم 

و ایران، بالاترین )و باشكوه ترین( معماری ها را داشتند و می توانستند از آنجا نماینده بیاورند، معمار بیاورند و بسازند!98
حالا )در ادامه می فرماید:(

لتَِ الَمَْناَرَةُ، و ... و ... و ... و ...«!99 ِّیتِ الَْمَصَاحِفُ وَ زخُْرفَِتِ الَْمَسَاجِدُ وَ طُوِّ »...، وَ حُل
این ها را زمانی امام علی علیه السّلام دارد می گوید كه »آخرالزّمان« را وصف می كند و می گوید، »زمان خروج 
دجّال« این گونه است. همان زمانی كه می گوید: »مردها به مردها اكتفا می كنند، و زن ها به زن ها«. 
همان جایی كه می گوید: »مردها به ز ن ها شبیه می شوند، و زن ها خودشان را شبیه مردها می كنند« و 
»...«! همه اش »منفی« است! )یعنی زمانی كه همه چیز از هنجار بایستگی و شایستگی خودش خارج گشته و چَپَرو 

لتَِ الَمَْناَرَةُ، ... وَ زُخْرِفَتِ الَمَْسَاجِدُ«! می شود(! اینجا )یعنی در ارتباط با بحث جاری ما( هم می گوید: » وَ طُوِّ
این چیست كه تو آقا ...؟!100

آقا، ...، بله! من الان می گویم به عنوان یك معمار می گویم، )پاسخ بایسته و شایسته به این بحث این است:( خود 
»كاربندی« به علتّ هندسه، به دلیل آنكه »یک سیستم سازه ای مركّب و سلام محور« است، كه 
می تواند با كمترین مصالح، 500 متر، 1000 متر دهانه را، با كمترین مصالح )به شایسته ترین وجه( 
پوشش بدهد؛ به علتّ »قدرت تحلیل بار«ی كه در هندسۀ این فرم وجود دارد، این »قدرت تحلیل 
كردن و برُدن حال و هندسۀ بار از افقی به عمودی، و تحلیلش و مستهلک كردنش، و انتقال دادنش 
به این ستون«، این »اسلامی« است به »این دلیل، یعنی سلام محوری، یا به بیانی تعاملِ مُتكاملِ 
اجزا«! چون یكی از اسم های خدا، »جمیل« است. و گفتیم »جمیل« به معنی »زیبا« )به آن مفهوم عامیانه 
و »شهره در افواه«( نیست! »جامِل، جُمله، مُجمَل، اجمال« )همه از یك ریشه اند، و از آن ریشه پایه می گیرند، 
و بر مبنای آن ریشه به وجود می آیند و معنا می دهند!( یعنی »همیشه و همه جا و درهرحال و فعل و فعّالیتّ، 
هندسه اش بایستی به حدّ كفایت و در خلاصه ترین صورت ممكنه باید باشد«!101 هیچ گونه نقطۀ 

اضافی و چیز غیرضروری و بی فایده ای نباید در آن باشد!
*** بله، شما اگر كه آن سقف بالایی، آن دال بتنی را نداشت مثلًا، شما می خواستی برای مسجد سقف بزنی، ... این 
مدل سقف زنی یه چیز خوبی می توانست باشد ...!( ولی اینكه »سقف صاف باشد، یا افقی باشد، یا به قول معروف، شیب دار 
باشد؛ هر جایی ... )به تناسب موضع و ... موقع و ... و حُكمِ عقل و عدل، یك نوع سقف خاصّ و مناسب به دلیل نیاز و 
یك چیز خاص و مناسب برای آنجاست!( »عدل« همین است! »عادل و عاقل« همین است! هر شكلی را، هر فرمی 
را متناسب با جای خودش استفاده می كند، و این می شود »اسلام و اسلامی«! ولی حق ندارد كه یك كار بیهوده ای را 
... )انجام بدهد(! آخر این گنبد )این گنبد دروغینی كه شما آن بالا گذاشته ای، به چه دردی می خورد، چه دردی را دوا 
می كند؟!( چه كار می خواهد بكند؟! )ممكن است بفرمایید( آقا ...!، )برای مثال پاسخ می دهند( می خواهد یادمان بیاورد خُدا 
را!102 اتفّاقاً امام حسین علیه السّلام، در دعای عظیم و عزیز عرفه می گوید: »إلهی ترََدُّدی فی الثارِ یوجِبُ بعُْدَ 
المَزارِ«!103 اصلاً خود تو آن قدر به من نزدیک هستی كه ... )درست است كه این ها آیات و نمادهای 
تو هستند، ولی( توجّه من به آیات تو، باعث می شود كه من از خود تو، كه با من هستی و در آغوشم 
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هستی، غافل و حداقل كم بهره تر بشوم!
یك عاشق نفهمی، بالاخره )پس از سال ها دوری از محبوب و معشوق( به وصال معشوقش رسید. یك عكس كهنه ای 
كه داده بود برایش كشیده بودند، خیلی هم پوسیده بود، مدام می گفت: ببین، ببین من با عكس تو چه عشق بازی ای 
می كردم و ...! گفت: خفه شو، بگذار كنار! من الان با توام، بگذار كنار عكس را! »خود من« با »تو« هستم! بگذار 
كنار عكس را! من با توام! حسین علیه السّلام می گوید كه »إلهی ترََدُّدی فی الثارِ یوجِبُ بعُدَ المَزارِ«!104 اگر 
می خواهی بگویی »این مناره و گنبد دارند خدا را نشان می دهند«، كه خود امام حسین در دعای شریف عرفه می گوید: 
هورِ  اصلًا )یعنی در ریشه و بنیاد و اساس( چیزی به غیر از تو »ظهور« ندارد، )أیكونُ لغَِیرِكَ مِنَ الظُّ
ما لیَسَ لکََ حتیّ یكونَ هُوَ المُظهِرَ لکََ(105 كه من بخواهم این را دلیل ظاهركردن تو، دلیل اشاره 

كردن به تو بگویم! آنجایی كه )آن شاعر حكیم و عارف لطیف طبع( می گوید:
ــو را! ــم ت ــا كن ــه تمنّ ــه ای ز دل، ك ــی رفت ناشُــدی تــو كــه پیــدا كنــم تــو را ك  گُــم 
ــور ــب حض ــوم طال ــه ش ــته ای ك ــب نگش  غیبــت نكــرده ای كــه هویــدا كنــم تــو را غای
ــن ــه حُس ــدی ب ــرون آم ــرده ب ــزار پ را در صده تــو  كنــم  تماشــا  دیــده  صدهــزار   بــا 

این ها )این ابیات و مانند این ها( همه اش »تفسیر دعای شریف عرفه« است! در »بحث معرفت حق« هم ما چیزی بالاتر 
از »دعای عرفۀ سیّدالشهدا علیه السّلام« نداریم! اگر كسی می خواهد برود حج، پنج سال حداقلّ دعای شریف عرفه را 
)مطالعه كند و( بفهمد، تحلیل كند )كلمه به كلمه و فراز به فراز آن را(! )این دعا( »دعای معرفت« است106 و »عبادت« 
هم یعنی چه؟ »ومََا خَلَقْتُ الْجِنَّ واَلنِْْسَ إلِاَّ لیِعْبدُُونِ«،107 همۀ مفسّرین "در تفسیر فراز »لیِعْبدُُونِ«" می گویند: 
»اوَ لیِعْرِفُونِ«! )یعنی اینكه »عبادت« در مقام »هدف آفرینش« مورد توجّه قرار گرفته و بیان شده، و( »عبادت« 
یعنی »عقل مداری«! »عبادت« یعنی »تفكّر«؛ »عبادت« یعنی »تعقّل«! »عبادت« یعنی »شناخت حق«؛ 
و این »عقل«، »اصلی ترین و اساسی ترین راه نماینده و راه بلد«ی ست كه »راه« را به شما نشان 
می دهد! و تا »خودِ خودِ خودِ، به قول معروف، سدرَةُ المُنْتَهی« شما را می برد، تا »دم درب حَرَم خانه«! از آنجا به 

بعدش، تو هستی و خدای خانه و محبوب، تو از عقل هم بالاتر هستی!
حالا زمان برای پرداختن بیشتر به بحث نیست كه »حدیث كساء« را مطرح كنیم * و »جایگاه عالی انسان« را در آن 
خبر دهیم! * و »هندسۀ نسبتش را دوباره با خود خُدا« بگوییم! * و اینكه »محبّت« اصلًا یعنی چه؟! دوباره همین * 
تفاوت »محبّت« با »عشق« * تفاوت »تفكّر، تعقّل، تفقّه، و بعد، تخیّل و ... و تصوّر« باهم، ...، این ها چگونه می شود؟ * 
ةٌ 

َ
ةٍ مِنهُْمْ طَائِف

َ
و اینكه »معمارها« هم باید »فقیه« داشته باشند ]براساس آیۀ شریفۀ »فَلوَْلَا نفََرَ مِنْ كُلِّ فِرْق

ینِ«108 از قرآن كریم[! بلكه باید )از هر فرقه ای از جامعه(... )فقیه باشند(؛ * كه دوباره »طایفه« یعنی  لیِتفََقَّهُوا فِی الدِّ
»طوف كننده، طواف كننده حول یك مركز«، از هر فرقه ای باید )یك »طایفه«ای( »فقیه« باشند * و )با توجّه به این 
دامنۀ گستره و سربه سر آكنده از وجوه متكثّر و مختلف وجوه مختلف علم و فناوری و ...( هرگز یك نفر نمی تواند به این 
مهمّ بپردازد! بلكه همه باید »فقیه« باشند )حداقلّ »طایفه ای و گروهی با هندسه ای دورگونه و گردنده بر مدار مركز« از 

هر فرقه ای از جامعه یا جوامع، بایستی به انجام و تحقق این مهم بپردازند(!

سخن پایانی دكتر شكوهی در پایان بخش سوّم مناظره، و شروع بخش پایانی
ممنون و متشكر. من راستش سیر نمی شوم، علاقه دارم به این بحث ها، سه ساعت دیگر بنشینیم هم، مشتاقم، خیلی 
بحث خوبی شكل گرفته، مورد استفاده بود برای كسانی كه بخواهند »یتبَّعُِونَ أحَْسَنهَُ« باشند! در خدمت شما عزیزان 

هستیم، هركدام از عزیزان، فرمایشی، سؤالی، نكته ای دارند از هركدام از دو بزرگوار استفاده می كنیم.
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بخش پایانی مناظره: پرسش ها و پاسخ ها و پیشنهادها
آقای دكتر خیرالدّین

***** بسم الله الرّحمن الرّحیم: تشكّر می كنم، از سخنان هر دو بزرگوار استفاده كردیم. خواستم یك پیشنهادی بكنم. 
بسیار بهره بردیم از این جلسه. فكر می كنم همۀ حُضّار هم، درواقع، همین بهره وری و نظر را داشته باشند ...، پیشنهادی 
داشتم، و آن اینكه حالا كه بحث شروع شده و محتوای اصلی و كیفی بحث شكل گرفته و شروع شده، در قالب سلسله 
جلسه ها )و نشست هایی( این چنینی ادامه پیدا كنه، بسیار می تواند بینش افزا بشود؛ بالاخره اساتیدی كه صحبت كردند، 
یك بخش خیلی زیادی از عمرشان را گذاشته اند در این حوزۀ تخصّصی، كه بسیار نیاز جامعه بوده، و می تواند برای 
محقّقین این حوزه تعیین كننده، كمك كننده و بینش افزا باشد. برای رسیدن به همین معنا، تقاضای بنده، درواقع از خود 
برگزاركنندگان این نشست كه زحمت كشیدند و این جلسه را ترتیب دادند )دانشكدۀ معماری و شهرسازی و مسئولین 
آن، جناب دكتر حمزه نژاد و عزیزانی كه بالاخره در این جهت مشوّق بودند، آقای دكتر شكوهی زحمت كشیدند و جلسه 
را به این حد از برگزاری رسانده اند(، این هست كه این سلسله جلسات )درواقع( ادامه پیدا بكند، با دستورها و محورهای 
مشخّص تری، به اصطلاح در جهت رفع نیازهای مخاطب، توی این شرایط خاصِّ به اصطلاح زمانی كه در آن قرار 
گرفته ایم، می تواند كمك كننده باشد. به خاطر همین، تقاضایم این است كه )اگر اساتید نیز قبول بكنند( كمك كنیم كه 
این جلسات با دستور و محورهای مشخّص ادامه پیدا كند. مجدداً تشكّر می كنم از اساتید بزرگوار، آقای مهندس نقره كار 
و آقای دكتر علی آبادی! و اینكه بنده، به سهم خودم عرض می كنم بسیار بهره مند شدم؛ ان شاءالله بشود این جلسات و 

نشست ها را ادامه داد. تشكّر می كنم.
دكتر شكوهی: خیلی متشكّر آقای دكتر! ما اگر خدا توفیق بدهد، ان شاءالله نیّتمان همین هست. یعنی دوستان دیگر، 
اساتید محترمی از دانشگاه های دیگر تهران و كشور روی این موضوعات كار كرده اند و صاحب نظرند تا حدّ زیاد، و 

امیدواریم كه بتوانیم در جلسات آتی، از سخنرانان صاحب نظر دیگر هم بهره ببریم. 

)آقای حسینی( یكی از شركت كنندگان در مناظره از دكتر علی آبادی
***** با نام خُدا. واقعاً سپاسگزار هستم چنین جلسه ای را شركت كردیم. عرضَم به حضورتان، سعی می كنم وقت شما 

را نگیرم. بنده دو سؤال دارم: یك سؤال از آقای دكتر علی آبادی، و یك سؤال نیز از مهندس نقره كار.
سؤال )آقای حسینی( از دكتر علی آبادی

آقای دكتر علی آبادی پاسخ ندادند كه تفاوت بین انسان ها و مراتب بین انسان ها چه هست؟ و آیا یك فرد مثل بندۀ 
نوعی، كه در ایران هستم، )به دلیل تولدّ و قرار داشتن در یك خانوادۀ مسلمان، و بزرگ شدن و تربیت شدن در یك چنین 
خانوادۀ مسلمانی( مسلمانم! حال، اگر من در آمریكا یا هر جای دیگر بودم )و مثلًا در آنجا تولدّ یافته و تربیت شده بوم(، 

ممكن بود مسلمان نباشم. چه تفاوتی بین من ایرانی، و من غیرایرانی هست؟
سؤال )آقای حسینی( از مهندس نقره كار

سؤال بنده از استاد نقره كار این است كه »مرجع تشخیص حق« چه كسی ست؟ چه كسی می تواند بگوید »ایشان« یك 
فرد خوبی هستند و »این دیگری« یك فرد بدی هستند؟! چه دلیلی دارد كه اگر در كشور ما باشد استفادۀ مناسب داشته 

باشه، و در كشور دیگر، استفادۀ نامناسب؟! ممنون و متشكّرم.

پاسخ دكتر علی آبادی به سؤال )آقای حسینی(
بسیار سؤال بایسته و مناسبی ست. ما دوباره باید درواقع، دقّت در واژه شناسی مان را ببریم بالا. مثلًا بدانیم »ایمان« یعنی 
چه؟ به چه كسی می گوییم »مؤمن«؟ متأسّفانه فقط علامت هایش را گفته اند: انگشتر عقیق داشته باشد، پیشانی اش 
همین مقداری جای مهر معلوم باشد، و ... آقای نقره كار به من می گفت كه )در اون جوانی هامون، آن اوایل  كه آمده 
بودیم توی این دانشگاه، می فرمودند( سرت را ) هنگام سجده( زیاد فشار نده، این جای مهرت می ماند، بعد مردم خیال 
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می كنند كه ...! این سخن ایشان برای من هم خیلی دردآور بود، گفتم: به خدا قسم، من پیشانی  ام را زیاد فشار نمی دهم! 
عادت من این طور است. دست هایم كمی از حدّ معمول بلندتر است، وقتی كه آن ها را )برای به سجده رفتن( خم و 
كوتاه می كنم، به سرم ...، به پیشانی ام احتمالًا فشار بیشتری می آید، ولی ایشان این را به من گفتند، و من خیلی ناراحت 
شدم )از اینكه ایشان گمان كرده اند من ...(! درهرصورت، ... این »مؤمن« نیست! »مؤمن« )كه خود خدا هم »مؤمن« 
می باشد، ... و فرموده اند كه »الَْمُؤمِْنُ أخَُو الَْمُؤمِْنِ«(109 »شبیه به آن مؤمن حقیقی و حق نهاد یعنی خود 
خداوند است« یا »إنِمََّا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ«،110 »أخ« )در لغت عرب( یعنی »شبیه«، و »مؤمن اصلی«، »خود 
خُدا«ست، و »ما« وظیفه داریم تا خودمان را »شبیه به او« بگردانیم! »ما« )ما »انسان ها«، البتّه بالقوّه( 
»آینۀ تمام نمای مؤمن«یم! »مؤمن« یعنی »چه«؟ یعنی »آن حقّ و حقیقت فعلیتّ یافته«، »باور«ش )یعنی 
»باور حقیقت«( كه »هیچ«،111 ازطرف ما باید »به فعلیّت درآوردن« هم باشد!112 یك جا )در كتاب خُدا، قرآن( نداریم 
الحَِاتِ« نباشد )و درعین حال، در مقام  كه بعد از ذكر »مؤمن و مؤمنین«، )یعنی بعد از ذكر »الذَِّینَ آمَنُوا«( »و عَمِلُوا الصَّ
پاداش برای آن ایمان آورندگان و ایمان آوردنشان، سخنی از »بهشت« و یا »هر نوع دیگری از پاداش« آمده باشد(!113 
یعنی اگر كه این »ایمان« یا »مؤمن بودن« با »عمل صالح«، یعنی »عمل سلام محور« همراه نبوده و ادامه پیدا ننماید، 
فایده ای ندارد! »صالح« یعنی »در صلح با نظامات هستی«! ...، نه ...، عمل این آقای دكتر صالح شكوهی را نمی گویم 
كه اینجا در كنار بنده نشسته، اشتباه نكنید! »عمل در هماهنگی و وِفاق با هستی و نظامات و قوانین آن« )را می گویم!( 

و همان »تعامل متكامل با طبیعت و با نظام های جاری و قوانین حاكم در آن« را منظور دارم!
***** الان، اصلًا فرصت نیست كه معنی »سلام« را ما بگوییم یعنی »چه چیزی«. بنده چهار كتاب راجع به »سلام« 
نوشته ام. بارها هم )در زمانی كه آقای نقره كار، در تلاش برای گرفتن »كرسی نظریه پردازی سلام« بودند( به من 
گفتند: بیا، برو )در جلسۀ آقای نقره كار و مچش را بگیر. گفتم: نه ...! چون من كتاب هایم كه آمد بیرون، )جواب ایشان 
خودبه خود داده خواهد شد(! چون می خواستند سوءاستفاده كنند! كسانی بودند كه خودشان هم اصلًا )یعنی به ذات و در 
ریشه و بنیاد مطلب( به این معنا چندان باور نداشتند. معاون پژوهشی دانشگاه می گفت برو، حالش را بگیر! گفتم: نه ...! 
من كتابم را )مجموعۀ چهارجلدی كتاب سلام تألیفِ خودم را( خودم می دهم بیرون )یعنی چاپ نموده، و نشر می دهم(. 
چهار تا كتاب نوشته ام راجع به »سلام«! حتّی )موضوع یكی از كتاب ها این است( كه »شیطان« كیست یا چیست؟ و 
چگونه فعالیّتش را در دل و فكر و ذهن انسان شروع می كند؟ و یا اینكه( »شیطان« را چگونه می شود به »سلام« آورد؟

*** درهرصورت )حرفمان یادمان نرود!(، »شُكر« یعنی »چه«؟ )برای مثال، و در پاسخ به دوست سؤال كننده كه پرسیدند 
تفاوت انسان با انسان« چیست و چگونه معلوم می شود؟( اینكه ...؛ »تفاوت انسان ها و مراتب آن ها« در اینجاست! خداوند 
)در تعریف »انسان واقعی« یا »عامل به وظیفۀ انسانی، یا همان خدانمایندگی و خدانمایان كنندگی« می فرماید: »وَقَلیِلٌ 
كُورُ«!114 »شَكُور« یعنی چه؟ »شَكُور« )درحقیقت( همان »صیغۀ فَعولِ از شاكر« است. )حال  مِنْ عِباَدِی الشَّ
می ماند كه( »شاكر« یعنی »چه«؟ »شرح و مركز قرار دادن منطق، عِلم و ترازو«ست. لسان محمدی 
رْ عِبادِ * الََّذِینَ یسْتمَِعُونَ القَْوْلَ فَیتَّبعُِونَ  صلیّ الّل علیه وآله وسلمّ كه زبانۀ هر ترازوست، فرماید: )فَبشَِّ

أحَْسَنهَُ، أوُلئکَِ الَّذِینَ هَداهُمُ اللُّ وَ أوُلئکَِ هُمْ أوُلوُا الْلَبْابِ(.
كه )برای رسیدن به »معنا و جایگاه حقیقی "فاعلیّت عظیم شاكر" در امر هستی شناسی«، و »چیستگی "حدّ مقام و مرتبۀ 
فاعلی آن" به عنوان "اصلی ترین وظیفه مان در خدانمایندگی یا به بیان دقیق تر، خدانمایان كنندگی"«( گفتیم كه )»تنها یا 
حتّی یك تا "شیء حقیقی و اصیل" در ماوراء و محیط بر جهان های آفرینش«، همان »الّله« است، و »بقیّۀ اشیا، یا آن 
چیزهایی كه ما شیئشان می نامیم یا قلمداد می كنیم، نیستند مگر »مَشیءِ شیء« یا به عبارتی، »مفعول فعل و فاعلیّتِ 
یك تا شیء حاضر و فعّال در هستی«،115 و( حرف »شین« از »شیء« )كه روشن كنندۀ اصلی ترین بعُد از معنای مركّب و 
سه بعُدی فاعلیّتِ فاعل مربوطه، یعنی »شیء« است ) بنا بر فرمودۀ امام علی علیه السّلام( به معنی »شاكر« )از »اسم های 
اعظم خداوند«( است!116 و »خدا« »شاكر«، و بلكه »شَكور« است! »شاكر یا شكُور«، یكی از »اسم ها و صفات 

خداوند« است كه ما هم باید )به آن، سخت متخلقّ، و در فاعلیّت( باشیم!
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یعنی  ذات«(  توانایی های  و  صفات  به  »پدیداری بخشنده  )یعنی  چه؟  یعنی  »شاكر«   ***
»پدیداری بخشیدن به یک حقیقت واحد عقلی و ثابتِ عقلی ذاتی، در صورت های متعدّد، متكثرّ و 

گونه به گونه در جهان خارج«!
»جوانه ها یا پاجوش های بسیار متعدّد درخت« را هم می گویند: »شَكَر«! و لذا »شاكر« یعنی »همانی 
كه ...« )به قول آقای نقره كار، كه ...!( »همانی كه آن حقایق ذاتی انسانی یا الهی« را ...، به »آن ها«، 
»در قالب مهندسی هندسۀ اشیا و خلق صورت های كالبدمند برای آن ها«، به »آن صفات الهی«، 
»پدیداری« می بخشد! حالا »مسئله« فقط اینجاست كه »او« )به قول آن دوست آذری مان( آیا می داند كه »تُرك« 
است، یا نمی داند؟!117 اگر بداند و قبول كند، »این« شخص، »بازی« را )»بازی اصلی یا نهایی« را( برُده است! و اگر كه 
نه، براساس »فاعلیّت حق مدار و عقل مدار خودش« در این »دنیا«118 »عمل او« در »هماهنگی و وِفاقِ با كُلّ آفرینش 
و ظمات قانونی مستتر در آن یا آن ها« هست، و »پاداش خودش« را119 )»پاداش موافقت و هماهنگی عمل خودش با 
طبیعت و نظامات الهی نهاد جاری در آن« را( هم دارد )در همین دنیا(، و از همین جا )و در طول زندگی این جهانی خود( 

هم می بیند )آن پاداش را(!
امّا یك تفاوت دارد: بین »رحمان« و رحیم«! »رحمان« و »رحیم« هر دوتایشان »رَحِم« هستند! »رحمان و رحیم« 
هر دوتایشان )»معنا و جوهر اصلی«شان( همان »رَحِم بودن« است! »رَحِم« هم كه می دانید یعنی چه! »شكوفاسازنده، 
تغذیه كننده، پرورنده، سالم دارنده، رُشددهنده و به كمال رساننده«! امّا »رحمانیّت خدا« كه آن »رَحِم بودنِ عامّ خدا«ست، 
و همۀ هستی را، اعمّ از دزد و دروغ گو و همه را فراگرفته؛ و آن دزد را هم در كار خودش )در مهندسی هندسۀ عقلی 
و علمی جُزء و كُلّ امورش( تغذیۀ فكری و علمی می كند، تا یك مرتبه بالاتر از دزدی را انجام دهد! امّا »ألَمَْ یعْلمَْ 
لَبِالْمِرصَْادِ«:121 )تحقیقاً( خُدا )یعنی همان آفرینندۀ همه چیزدان تغذیه كننده و  َّکَ  َّ یریَ«؟!120 »إنَّ ربَ بأِنََّ اللَ
پرورش دهنده اش( در كمینش نشسته ...! منتها می گوید: »... وَیذَرُهُمْ فِی طُغْیانهِِمْ یعْمَهُونَ«122[: او مُدام دارد خطا 
می كند، و مدام خیال می كند بازی را برُده! )درحالی كه در خطا و اشتباه است!( من فرصت به او می دهم كه ...! و اگرنه: 
..؛ مثل پینوكیو نیست كه تا دروغ بگوید، دماغش دراز بشود! اگر این گونه می شد، خوب بود، ما )ما آدمی زادگان كم صبر 
و حوصله و طاقت( هم همین گونه انتظار داریم! ولی »او« )یعنی »آفریننده و پرورش دهنده و به كمال آورندۀ ریز و درشت 
و جُزء و كُلِّ هستی حق نهاد«( یك »هدف والاتر و وسیع تری« دارد، و می خواهد »انسان« را )»جوهره و حقیقت واحدۀ 
بنی نوع انسان، یعنی عقل« را( به »انسانیّت« برساند! امّا )دقّت كنید( »انسان« را )و نه »حیوانی یا پسَت تر از حیوانی 
كه در پوشش ظاهر غلط اند، از انسانی خود را پنهان نموده و به جیب بری مشغول است! اشتباه نشود! )مراد از »انسان«، 

«123 هم در قرآن دارد! »انسان نماهای پست تر از حیوان« نیست!( »أوُلئَکَِ كَالْنَعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ
*** »انسان« آن كسی است كه از این »منابع حقیقی و علوم درون ذاتی خودش« )غافل نمی ماند و بهره می برد(، »عِلمِ 
انسان«، »عِلمِ إلهی« است! اصلًا »علم«، به غیر از »عَلَم و صفت ذات خدا« چیزی نیست! اصلًا »علم«، دو تا و چهار 
تا نیست! اشتباه نكنید! دوباره »علم« را تقسیم نكنید به این طرف و آن طرف ...!124 »علم«، بالذّات همان »عَلمَِ 
ذات خدا«ست! و فقط و فقط، اینكه در چه »موضع« ی، این )این »علم بالذات یگانه و الهی نهاد«( »در مقام عدل 
خودش« )و در مقام »بایسته و شایستۀ خودش«( قرار بگیرد، یا خیر؟! در نسبت های »سلام محور با هستی« قرار بگیرد، 
یا »بمب بشود، موشكِ فلان بشود، و بیاید بزند بچّه های فلسطینی را بكشد«! )خیر( ما هرگز »آن یا آن ها« را تأیید 
نمی كنیم كه ایشان می گوید نگفتی! خب، فرصتی نیست كه بگوییم! ولی درهرصورت، »علم« همان »ذات خدا«ست! 
طَةٌ كَثَّرَهَا الَجَْاهِلوُنَ«،125 فرمایش حضرت رسول است! »علم« حتّی »الف« هم نیست! )»الف تنها، و 

ْ
»الَعِْلمُْ نُق

بدون بودن در هم كناری و بلكه تركیب و تعامل متكامل با سایر حروف یا اسم ها«(126 )حالا تازه باید بدانید كه الف، 
ب، ت و ...، این ها مقامشان از خود قرآن بالاتر است! الف و ب )و سایر حروف(، »مقامشان«127 از قرآن »بالاتر« است، 
ةُ الكِْتاَبِ وَ الفُْرْقَانُ  المُْحْكَمُ الوَْاجِبُ العَْمَلِ بهِِ«!128 ولی »قرآن«، 

َ
و »واجب الاطاعت« هستند! »القُْرْآنُ جُمْل

ةُ الكِْتاَبِ«129 است! امّا »فُرقان« یا همان »حروف الفبا«، این ها »واجب الاطاعه«، و »مُحكَمِ قرآن« 
َ
»جُمْل
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ِّکَ الَّذیِ خَلَقَ«130 یعنی چه؟ )باید بدانید  هستند، و »واجب الاطاعه« هستند! ولی باید بدانید كه »إقْرأَْ بِاسْمِ ربَ
و بدانیم كه »این جمله »اصلی ترین و كُلیّ ترین دستورالعمل و راهكار الهی برای انسان« بوده، هست و 
خواهد بود و( برای شما مهندسین، و ازنظر من، برای كُلّ افراد از بنی نوع »انسان مهندس«، آفریده شده برای مهندسی 
زمین! »نجّار« هست، »بقّال« هست، »آشپز« هست، ...، هر»كس« كه هست، همان »مهندس معمار« است )در حوزۀ 

عمل و تخصّص خود( ازنظر من!
« یعنی  در كتاب گوهر هنر، این ها را )مطالبش را( كاملًا )اینجا( توضیحات فراوان داده ام كه »أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ الَلُّ
چه؟131 )اگر نادانسته و ناشایسته آن را بر زبان بیاوری( با همین قضیّه ]یعنی با ادای صِرفاً زبانی این شهادت، ...[ پدر 
داً عَبدُْهُ وَ رَسُولهُُ« ...! كه این كتاب »شرح خلاصۀ همین دوتا شهادت«  خودت را درمی آوری! »وَ أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
« یعنی باید »خداگونگی« را در جُزء و كُلّ رفتار تو )من( مشاهده كنم!  است! »أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ الَلُّ
داً عَبدُْهُ وَ رَسُولهُُ« یعنی تو باید »عبدالّل« باشی  و اگرنه، حرفت صِرفاً »لقلقۀ زبان« بوده! »وَ أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
و »رسول اللّ« باشی! و اگر نباشی، »نماز«ت هم »باطل« )یعنی »پوچ و بی فایده«( است!132 و اصلًا 
»غافل هستی از حقیقت«! درهرصورت، امیدوارم كه توانسته باشم بگویم كه »مقامِ انسان« به آن »باورداشتن و 
متوجّه بودن به او«ست! و »رحیمیّت« حالا شامل حالش می شود! یعنی بعد از مرگ )»رحیمیّت« یعنی »رَحِم گونگی 
پیوسته و مستمرّ بعد از مرگ، و بریدن و بیرون رفتن از این رَحِم«(! اینجا )در این دنیای زودگذر( برای آن دزد هم، 
»خدا« )یا همان »عقل حاضر و فعّال در عاقلۀ دزد«( »رَحِم« است! »چه كس«ی یاد می دهد به شمر؟ شما بگویید: چه 
كسی به شمر یاد می دهد كه حالا كه گلوی حسین علیه السّلام را فاطمه علیهاسلام بوسه زده، و خنجر آن را نمی برُد، 
او را برگردان، از پشت ببُر؟! »چه كسی« این كار را می كند؟! به غیر از »خود خُدا«ست كه »بخَِطَرَاتٍ تخَْطُرُ عَلیَ 

قَلبْیِ«،133 )در قالب الهام به قلب( به او می گوید: این گونه این »كار« را بكُن!134 
* اصلًا »شیطان« كیست؟ چه زمانی »خود تو« »شیطان« می شوی، و چه زمانی »رحمان« می شوی؟ زمانی كه )در 
»تفكّر« هستی و( »تعقّل« می كنی، )به اصطلاح( »وصل« هستی )»وصل هستی به رَحِمِ رَحمان یا همان عقل حاضر در 
عاقله«(، تو »رحمان« هستی! تو »نمایندۀ رحمان« هستی! زمانی كه »تعقّل« نمی كنی، »جنینِ شَطَن عن رَحِم« هستی، 

از »رَحِم« برُیده می شوی، بدون »عقل و تفكّر« سخن می گویی، »شیطان« هستی، و »هنر«ت هم »شیطانی« است!

سؤال آقای حسینی از مهندس نقره كار
»مرجع تشخیص حق« كیست؟ چه كسی می تواند بگوید كه این یك »فرد خوب« است، ایشان یك »فرد بد« است؟ 
»بمب اتم« چه دلیلی دارد كه اگر در كشور ما باشد، »اسلامی و مناسب« بشود، یا در كشور غربی، »غیراسلامی و با 

استفادۀ غیرمناسب«؟

پاسخ مهندس نقره كار
سؤال خیلی خوبی كردی، در رابطه با همین بحث ها پیوند می خورد كه »مرجع تشخیص حق« كیست؟ چه كسی 
»خوب« است؟ چه كسی »بد« است؟ این یك »وجه حقیقی« دارد، یك »وجه اعتباری«. »وجه حقیقی« اش این است 
كه »باطن« را فقط »خُدا« می شناسد، »هویّت درونی ما« را فقط »او« می شناسد، به »اذن او«ست، برای معصومین 
علیهم السّلام، باطن ها آشكار می شود گاهی. برای عرفا هم در لحظاتی، باطن افراد مشخّص می شود. شنیده اید دیگر: 
باطنی و حقیقی  بنابراین، »مرجع  بود.  آقای بهجت به بعضی نگاه نمی كرد، چون مثل یك هیولایی در مقابلشان 
اشخاص«، )حالا، »سایر پدیده ها كه باطن و ظاهرشان مثل هم« است؛ امّا( برای انسان ها، »خود خداوند« هست، به 
اذن الّله، معصومین، و عرفایی كه اجازه پیدا می كنند در لحظاتی، و چشم دلشان باز می شود. امّا آنچه كه ...، ما موظّف 
به »ظاهر« هستیم! به ما نگفته اند كه شما راجع به »باطن افراد« نظر بدهید! ما موظّف به ظاهر هستیم! »اقرار به 
زبان«، تو »اسلام« را قبول داری یا نداری؟! یك پایه اش »اقرار به زبان« است. حالا این باعث می شود در شناسنامه 
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بنویسند )»مسلمان«(، ازدواج بتواند بكند، مثلًا قراردادهایی كه هست. »عمل به اركان« مثلًا واجب ها را ... )انجام بدهد( 
و تحریم ها را نكند. این بحث بعدی آن است. و همین طور كارهای دیگری كه به انسان واگذار شده، درواقع، محیط 
اجتماعی هم رعایت بكند آن »منابع و مقادیر اسلامی« را كه به عنوان »احكام اسلامی، حلال و حرام و ... غیر این ها« 
هست، تا آنچه در افكارش بیان می كند، از خودش چیزی نسازد. مبتنی بر كلام الّله باشد، سنّت و احادیث معتبر باشد، 
اجماع خبرگان را در نظر بگیرد، سلیقه ای و شخصی بحث نكند. در مورد رفتار هم، یك نكتۀ دیگری است. دو تا شاهد 
عدل می خواهد، مثلًا اگر كاری كرده یا نكرده، به هرحال، ما موظّف هستیم همه را خوب بدانیم، مگر عكسش اثبات 
بشود! در مورد بیگانگان هم همین است، چه در ایران باشد، و چه در جاهای دیگر، حالا غیر از آن جنبۀ اعتباری اش 
كه در شناسنامه نوشته: بودایی، مسیحی یا اسلامی، غیر از آن، ازنظر باطنی اش، اگر نسبت به موازین اسلامی، چه در 
افكارش، چه در رفتارش، چه در اخلاقش، رعایت می كند، ما موظّف هستیم بگوییم: »آدم خوبی«ست. امّا اگرنه ...، 

طبیعتاً »بد« قلمداد می شود!

صحبت آقای دكتر دانش پور 
كمتر از یك دقیقه. من خواستم دوباره این فرمایش آقای دكتر خیرالدّین را یادآوری كنم، اوّل تشكّر بكنم از دانشكده، 
و از دوستان، اساتید محترم، و از شما، به عنوان مجری مشخّص و مستقیم. و هم اظهار تأسّف بكنم از اینكه عمر نسبتاً 
طولانی ای را در دانشكده صرف كردم، ولی این مباحث امروز دارد شروع می شود! امّا درعین حال خرسندم و خوشحالم 
كه از یك جایی دارد شروع می شود. نگرانم كه این ابتر )یعنی دم برُیده( بماند. )و لذا سخن من( دنبال آن فرمایش آقای 
دكتر خیرالدّین است! درخواست اكید من این است كه یك شالوده ای فراهم بشود كه این مستمرّ باشد. چرا؟ عرض 
می كنم: برای اینكه ما از منظر آن  چیزی كه آقای مهندس نقره كار اشاره كردند، در انتظار این هستیم كه این مباحث 

»آسمانی و الهی«، »زمینی و ملموس« بشود!
و بیاید به متر، اندازه و قَدرِ مشخّص خودش، مبدّل بشود؛ و ما بالاخره این را به عنوان »شاهد، مثال و مصداق«، 
مقابلمان ببینیم! این حیرت انگیز است كه ما چهل سال است كه داریم روی آن مباحث ادّعا می كنیم، و ادّعایمان هم 
»بر حقّ« است از دید خودمان! منتها »این«، »مابازای كالبدی« نشده! هرچه معماری ساخته ایم، همه عجیب وغریب 
است، نمی گویم بد است. نمی تواند مابازا كند، آدم با انگشت نشانش بدهد، در مقابل این موارد. »خواهش من« این است 
كه به هر نحوی كه صلاح می دانید، من الان دارم بلند فكر می كنم، شما كه )عرض شود( دقیق ترید، این )ان شاءالّله( 
به انضباطی مبدّل بشود، مثلًا یك سایتی فعّال بشود، این سلسله سؤالات آنجا مطرح بشود، رسوب بدهد، با تأمّل به 

آن پاسخ داده بشود، نه آنی.
سؤالات بنشیند، و رسوب بدهد، و پاسخ هم مُتقَن، محكم و مستند باشد، با رفرنس )یا ارجاع(، ما داریم »بحث علمی« 

می كنیم اینجا. كه بعداً دانشجویان، و خود بندۀ دانشجو، بتوانم به آن استناد كنم در یك جایی. 

دكتر حمزه نژاد
بسم الله الرّحمن الرّحیم. یك جمله ای به ذهن  من می آید، با توجّه به افتخاری كه در محضر اساتید بزرگوار هم داشته ام. 
به عنوان یك درك، ممكن است درست باشد یا غلط باشد. ولی من تلقی می كنم این ها دو مأموریّت معماری اسلامی بود، 
یا دو تا مأموریتی بود كه اساتید برای خودشان تلقّی كرده اند و آن را عملیاتی كرده اند، برایش نظام سازی كرده اند. یك 
بعُدش كه الان به ذهنم می آید را عرض می كنم، حالا یا درست یا غلط. غلط بود اصلاح بفرمایند اساتید بزرگوار. یكی ش 
این است كه چیزی كه، تلقی ای كه از آقای مهندس نقره كار و فرمایششان برای من ایجاد شد، مثلًا تأكیدی كه بر »بررسی 
تطبیقی« دارند، تأكیدشان كه بر دفاع از یك دیدگاهی كه اسلام هست، و آن دیدگاه حقیقی هست، و دیدگاه های غلط 
و باطلی كه باید در مقابلش نشان داده بشود، یك نوع مأموریت »حفظ هویّت« یا »نگهبانی و پاسبانی از هویّت« است. 
و آنچه كه در فرمایش آقای دكتر علی آبادی )من دركم این بود( جور دیگری از »پاسبانی«، »عمق كاوی« یا »كشف آن 
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حقیقت مشترك« بود، با هر محوری. حالا اگر بخواهم مثال بزنم، )مثلًا( فرض كنید یك جریان یا سبك معماری جهانی، 
كه یك كمی ضدّهویتی، هویّت شكنی، سامان شكنی، یا deconstruction، مثلًا اسم ببریم، و تحلیل آقای مهندس را 
از آن بخواهیم، از نگاه معماری اسلامی، و تحلیل آقای دكتر علی آبادی را بخواهیم. قطعاً فكر می كنم آقای مهندس 
تشریحش می كنند، و از زوایای مختلف، تفاوت ها و خطاهایش را، با )مثلًا( زیباشناختی اش را، مثلًا انسان شناختی اش را، 
)مثلًا( حوزه های مختلفش را، و حتماً )یعنی حدس من این است( آقای دكتر علی آبادی، احیاناً »آن ریشۀ مشترك یا آن 
بخش درستی كه آن )آن وجود و مظهر خارجی( به دنبالش بوده«، )مثلًا در همان شمری كه مثال زدند!( در آن هم می شود، 
»آن عمق و حقیقت«ش را پیدا كرد. »آن عُمقِ مشترك عقلی ـ انسانی«اش را، از  deconstructionدرمی آورند و 
می گویند: این، »آن بعُدِ عُمقی«، »مشترك« است، و احتمالًا آن را هم »نقد« می كنند. حدس می زنم نتیجۀ مأموریّت ها 
متفاوت نمی شود. ولی آقای دكتر علی آبادی، از یك »بعُد مشترك«ش، »یك بعُد مثبت«ی برای اینجا درمی آورند كه 
»یك هدف دیگری«ست و »یك مأموریت دیگری«ست. و »آن«، »یك مأموریت دیگر« ا ست. »شبیه همین« در 
»تمدّن اسلامی« هم بوده، یعنی فرض كنید بین عُرفا و فقها، بین بخش های مختلف ...، هركدام یك مأموریتی دارند كه 
وظیفه دارند كار خودشان را درست انجام بدهند، گاهی هم این ها باهم اصطكاك پیدا می كند، و باید با احتیاط نسبت به 

آن برخورد كرد. امّا من چنین تلقّیِ »تفاوت مأموریّتی«  دارم از )حوزه های فعّالیّت( دو بزرگوار.

دكتر عباس تركاشوند
بسم الّله الرّحمن الرّحیم. من هم تشكّر می كنم بسیار بابت این جلسات. كه حتماً حالا طبیعتاً در موضوعات مختلف 
دیگر هم اتفّاق می افتد، بنده افتخار شاگردی هر دو استاد را داشته ام در كلاس، و بنابراین، این افتخار مجدّدی است 
كه اینجا در خدمتشان باشم. من فقط خیلی كوتاه، حالا استنباط خودم را، جمع بندی كه خودم كردم را، عرض می كنم. 
نمی دانم چه قدر درست است، حتماً باید به طور مجزّا، با هر دو بزرگوار راجع به آن صحبت بكنم؛ آن هم این است كه 
هر دو تا صحبتی كه می شود، هر دو منظری كه وجود دارد، »دو تا منظر متفاوت« از یك حقیقت واحد است. یعنی من 
حالا راستش خیلی تفاوتی اینجا احساس نمی كنم. چرا می گویم دو تا منظر متفاوت است؟ یعنی استنباطم از نگاه آقای 
مهندس نقره كار، یك زاویه نگاه شبیه »زاویه نگاه فقهی« است؛ یعنی اینكه »یك مبانی« ای وجود دارد، مبانی را تبدیل 
به یك دستور العمل هایی بكنیم كه بتوانیم درواقع، یك رویۀ نسبتاً استاندارد، قابل كنترل، قابل اشاعه، قابل نظارت داشته 
باشیم، و بعد هم بتوانیم با آن »ارزیابی« بكنیم. مثلًا بگوییم این ساختمان، یا این عمل این آدم، یا این محصول این 
آدم، چه قدر نزدیك است، به آن چیزی كه باید باشد. آن چیزی كه از حكمت عملی استنباط می كنم، درواقع، یك رویكرد 
مشابه رویكرد فقهی است. آنچه كه از نگاه آقای دكتر استنباط می كنم، یك رویكرد عرفانی است، یعنی در یك لایۀ 
دیگری است، یعنی معنایابی و فهم حقیقت، درواقع آنچه كه نهفته است در پشت »عمل اسلامی«، »عمل مسلمان وار«، 
»عمل درست«، و به نظرم می آید كه این ها دو تا لایۀ متفاوت است، در یك سطوح متفاوتی است، نه حالا، منظورم از 
سطوح، از زاویۀ متفاوتی است، كه خیلی قابل جمع است. موضوع این است كه ما، درواقع، چگونه و چه منظری به آن 

می نگریم. همین.

صحبت آقای دكتر شكوهی بیدهندی در بخش پایانی نشست
اگر دو تا یك دقیقه، هركدام از استادان عزیز، جمع بندی و نكته ای داشته باشند، بشنویم و استفاده كنیم. آقای دكتر 

علی آبادی بفرمایید.

بخش آخر از صحبت های آقای دكتر علی آبادی
دقیقاً بحث ما هم همین است. ما همۀ صحبتمان با دانشكده این بوده كه آقا، بنده یك سری دانشجو داشته باشم، كه 
از بالا تا پایینش، با من بیایند، تمام راه را بیایند! من نیایم در كلاس خودم، یك حرفی بزنم، و یكی از همكاران من )در 
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 unusuality !... unusuality را باب كرده یكی از اساتید، و unusuality كارگاه خودش( اصلًا ضدّ آن را بگوید! مثلًا
گفتم: unusuality ربطی با »ثابت بودن اصول عقلی« ندارد!

*** آری، درست است: »هندسۀ ظاهری جُزء و كُلّ هستی«، unusual می باشد )یعنی »پیوسته درحال تغییر و تحوّل« 
هست(! برای اینكه »كُلَّ یوْمٍ هُوَ فِی شَأنٍْ«!135 به همین دلیل هم، ما )یعنی بنده( »معماری مسجد شیخ 
لطف الل« را، »من« امروز »اسلامی« نمی دانم! »معماری مسجد امام اصفهان« را، »امروز«، »معماری 

اسلامی« نمی دانم!
الّل«ی  صفات  تجلیّ  )»محلّ  باشد  الّل«  صفات  تجلیّ  »محلّ  باید  ما«  آثار  و  »معماری  چون   ***
مشخّصاً  كه  »الّل«ی  می باشد!  شَأنٍْ«  فِی  هُوَ  یوْمٍ  ذاتاً »كُلَّ  كه  »اللّ«ی  است(!  »تبارك وتعالی«  كه 

»لحظه به لحظه، درحال توسعه و تعالی است، آن عِلمِ مُطلق«!
»تبَارَكَ«، برای چه »تبَارَكَ«؟ برای اینكه »تبَارَكَ« در صیغۀ »تفَاعَلَ« هست؛ یعنی »این صد تا یا هزار 
تا اسم یا عقل«، در »تعامل متكامل باهم«، »هم افزایی« دارند! و هرگز آنچه كه »مظهر 800 سال پیش 
از ظهور علم این خدا« بوده، امروزه ... )یعنی با در نظر گرفتن گذشت 800 سال از آن سال، و پس از ظهور علمی 
لحظه به لحظۀ درحال توسعه و تعالی اش، در طول این 800 سال( نمی تواند »مظهر پیش از ظهور علم 

خدا در سال جاری« باشد! حالا در ذهن چه كسی باشد؟ در ذهن بوعلی سینا باشد! بوعلی سینا شعر معروفی دارد:
ــن«   ــش م ــید »دان ــا رس ــا بدان ج نــادان«م ت »همیشــه  بدانــم   كــه 

سؤال ما از بوعلی سینا: چرا »همیشه نادان هستی، ای بوعلی سینا« ...؟ ... تو این همه كتاب نوشته ای!
پاسخ بوعلی سینا: آقاجان، »كتاب من« »ماننده ای برای انعكاس بخشیدن به نور توسّط ماه است؛ »نور«ی كه برای )یا 
برون تراویدۀ در( لحظۀ قبل از »خورشید جهان تاب علم« بوده است: »واَلشَّمْسِ وضَُحَاهَا، واَلْقَمَرِ إذِاَ تَلاهََا«!136 
»من« »وظیفه«ام »بازتابش دادن به نور او«ست! امّا ) این »بازتابش«( برای »ظهور علمی او در لحظۀ 
قبل، و بلكه در 600 سال پیش« است! لحظۀ بعد )و ازجمله در همین لحظه( دوباره »این خورشید«، »تجلیّ 
جدید«ی كرده، این مُطلقِ علم، اللِّ حَیِّ تبارك وتعالی، »تجلیّ جدید«ی داشته است! داستان این است كه 
امروز »چه خبر« است؟ یك بنده خدایی )یك شخص روحانی( را در قُم »حَصرِ خانگی« كرده اند!137 )فكر می كنید( برای 
چه؟ ... برای همین »...«! تمام شد! نمی گذارند ... ما ... حرف بزنیم، نمی گذارند ما ...؛ ما »كار«ی نمی توانیم بكنیم، اگر 
این گونه باشد، اصلًا نمی شود »حرف« زد! »حصر خانگی«اش كرده اند برای »همین حرف«، ... )ایشان( »یك كلمه« 

می گوید! )می گوید: ...(
من نمی گویم »بوعلی سینا« آدم »بد«ی بوده، من نمی گویم »شیخ بهائی« آدم »بد«ی بوده، من نمی گویم 
آدم های   ... پریروز«  و  دیروز  علمی  برجستۀ  فلان شخصیّت  و  »فلان  )یا  بوده  »بد«ی  آدم  ثانی«  »شهید 
»بد«ی بوده اند(! )آری ...: ایشان »مقام تجلیّ دیروز خدا« بوده اند!( »مقام تجلیّ امروزین خداوند علم و 

معرفت«، »چه كسی« است؟!
*** )سخن بنده هم همین است: آیا این »خدای فعّال« ... )باید توجّه داشته باشیم یكی از اسم های خُدا، 
»فعّال« است، فلذا »خداوندگار علم و معرفت« همیشه در فعّالیّت است( در »سلام«، در »...«، در »...«، در همۀ 
اسم های خودش »فعّال« بوده )و هست و خواهد بود(، و لحظه به لحظه در »تجلیّ جدید« بوده )و هست و 
خواهد بود(: »كُلَّ یوْمٍ هُوَ فِی شَأنٍْ«؟ خُب، »تجلیّگاه امروز الّل« )به عنوان مثال، »ابوعلی سینای امروز«، 
به عنوان »شیخ بهائی امروز«، ...، و حالا از استادهای هنر و معماری خودمان: »قوام الدّین شیرازی امروز«، 
»علی اكبر اصفهانی امروز«، »علی مریم امروز« و »فلان شخصِ... امروز«، »مابازای این ها«138 )در 

امروز( »چه كسانی« هستند، ... الان ...؟!
*** ببینید داستان »این« است كه »بله«، ما باید ... بدانیم كه ...؟! »بیان استاد امروزِ هنر و معماری اسلامی« ]بیان 
)برای مثال( خود بنده[ هم همین است: »دستورالعمل ها« چیست؟139 گفتیم رابطۀ »سلام« با »اسلام«، و 
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»نتایج مُنتج )یا نتیجه شوندۀ( از این »سلام و اسلام« چیست؟ و اینكه )حالا( »این ها« )این »نتایج 
مُنتجِّ از این سلام و اسلام«( چگونه )در هم اینکِ زمان و مكان( در معماری و در آثار كالبدی امروز 
ما ظهور و بروز پیدا كرده اند )و یا می كنند(؟ ما می خواهیم »نقد« كنیم »آثاری را كه به اسم "معماری 
اسلامی" معروف می باشند«، چه »آن هایی كه قبلاً بوده اند«، چه »آن هایی كه همین الان هستند، و 
یا دارند ساخته می شوند« )و چه »آن هایی كه در فردا و فرداها ساخته خواهند شد«(! در همین الان، 
به عنوان نمونه: »مجموعه آثار حرم حضرت عبدالعظیم)ع(« را! »مجموعه آثار حرم امام رضا)ع(« را! 
»مجموعه آثار حرم امام حسین)ع(« )در همین امروز( را! از آقای رئیس دانشكده می خواهم باید »كار آقای 

دكتر خانمحمّدی« )در طرح كنونی گسترش حرم آقا أباعبدالّل)ع(( »مورد نقد« قرار بگیرد!
)»سؤال ما« در »طرح جدید ایشان برای »گسترش حرم آقا« این است كه( آیا ما »حق« داریم كه »تلّ زینبیهّ« را 
تبدیل كنیم به »یک صحنی، دوباره با تزیینات آن چنانیِ فلان و فلان ...« ؟!140 و »همۀ مظلومیتّ و همۀ 
ماجرای غم انگیز كربلا« را، لابه لای یک سری كاربندی و كاشی كاری )مدهوش كننده و دل رُبا( گُم 
كنیم!141 بابا، »مبنای شكل گیری این "سعی بین صفا و مَروه"« )"ازجمله مناسك گریزناپذیر حج كنندگان بیت محترم 
خُدا و قصدكنندگان بندگی و فرمان پذیری تمام عیار از صاحب آن"( آن است كه چند دفعه هاجر علیهاسلام برای كودك 
تشنه اش( دنبال »آب« گشته! چهار دفعه دنبال آب در »این« )در »این فاصلۀ بین این دو كوه یا تپّه؛ مشهور به صفا 
و مَروه( دویده! ولی این زینب علیهاسلام 72 مرتبه بین »خیمه گاه« و این »تَلّ« )این »بلندی مشرف بر قتلگاه برادر 
و ...«( آمده و رفته، و مهم تر از آن شاهد عینی این ماجرا )و تمام این وقایع غم  انگیز، و بلكه كشنده و جان فرسا( بوده، 
تو »این« را )این شاهد عینی مظلومیتّ بزرگ ترین مظلوم هستی« را( برداشتی، »گُم« كردی )و 
»منظرگاه قتلگاه حسین علیه السّلام و 72 تن یاران باوفای شهیدش« را از قبلۀ نظر »زائرین مقام 
والای او«، بلكه »مسئولینِ وظیفه مند به حمایت از هدف والای حسین علیه السّلام و اقتدا نمودن 
به مرام و منش او در ظلم ستیزی و حق طلبی« را برداشته ای، و امكان در خاطر آوردن آن ظلم ها و 
جنایت ها را از بین برده ای! آمدی دوباره »یك صحن بزرگ )و پُر از زرق و برق كوركننده(« درست كردی، چهار 
تا هم پلهّ گذاشتی بین اون ها! هرچه به دانشكده می گوییم آقا بگذار ما این را نقد كنیم! آقای ... خود آقای خانمحمّدی 

به من گفت: یك قطاری راه افتاده، یا از جلویش برو كنار، یا هُلش بده! بابا بگذار حرف بزنیم ...، والسّلام!

بخش آخر از صحبت های آقای مهندس نقره كار
ببینید با »مسائل فكری و اعتقادی«  تعارف نمی شود كرد. ما ... با این سخنان آقای تركاشوند به جایی نمی رسیم! ما در 
آنجایی كه مشترك هستیم، داریم از موضوع »اسلام« بحث می كنیم، از آن دفاع می كنیم؛ اینجا »مشترك« هستیم! 
امّا هم »بنده« خطاپذیرم، هم »آقای علی آبادی« خطاپذیر است. دوستان، مستقلّا به منابع این مطالبی كه ما می گوییم، 
باید مراجعه كنید، به »بیانات حضرت امام«، به »آیات«، به »احادیث«، به این همه »تفاسیر«، به »این همه بزرگان«ی 
كه داریم، به »شهید مطهّری«، به »علامّه جوادی آملی«، به »...«؛ باید »هركس« )هریك از شركت كنندگان محترم(، 
مستقلّا نسبت به این مباحث »فكر« داشته باشد، »نظر« داشته باشد، »سؤال« داشته باشد، تا این جلسات بتواند ادامه 
پیدا بكند! و الّا اینكه همه بنشینند، و ما هم فقط حرف بزنیم، و یك عدّه بگویند »این« به به و »آن« چه چه! »این« 
به هیچ وجه مناسب با »فعل و انفعال اسلامی«، و »تكامل عقلانی تك تك ما« نیست، این یك نكته! نكتۀ دو: ازنظر 
روش، بنده با آقای دكتر علی آبادی، 180 درجه اختلاف داریم! تعارف نداریم! ایشان مباحث را مُدام می برد توی عمق 
...! )اعتراض دكتر علی آبادی به سخنان آقای مهندس نقره كار( »دوباره توهین نكنید«! خواهش می كنم آقای نقره كار، 
...، ببینید ...، من می توانم »تمام حرف هایی كه شما زدید« را الان »نقد« كنم! قرار نیست »این گونه حرف بزنیم«! قرار 
ما »این گونه صحبت كردن« نیست! شما داری »توهین« می كنی! من »پاسخ به تمام صحبت های شما« را )كه در این 
به اصطلاح مناظره ارائه نمودید( نوشته ام، شما داری »سخنان من« را »بی ارزش« قلمداد می كنی، »بی پایه« می دانی و 
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»بدون روش« معرّفی می كنی »این حرف ها« را! وقتی داری این حرف ها را مطرح می كنی! )الّله اكبر ...(! بعد، فرصت 
هم به من نمی دهید اصلًا ...! )در خطاب به شركت كنندگان عزیز( شما )شما مخاطبین محترم( »سند« بخواهید! از من 

)برای حرف هایم( »سند« بخواهید! از ایشان هم )برای حرف هایشان( »سند« بخواهید!
)ادامۀ سخنان آقای مهندس نقره كار، در پاسخ به اعتراض پیش اشاره از دكتر علی آبادی:( »این«، »توهین« نیست، 
می گویم »اختلاف« داریم. شاید »نظر ایشان«، »درست« است. »نظر ایشان«، »شاید درست« است، »من«، »اشتباه« 
می كنم! من می گویم كه از »مباحث اسلامی«، اگر بخواهیم برویم به »بالا«، به سمت »توحید«، به درد »علوم انسانی« 
می خورد. ما باید »مباحث اسلامی« را بیاوریم »كاربرُدی« كنیم! ازنظر »كاربرُد عملی برای یك معمار«! برای یك 

»معمار«، »آهن« با »چوب«، 180 درجه »فرق« دارد. چرا می گویی »این ها«، »یكی« هستند؟!
)توضیحات دكتر علی آبادی، در مقام اعتراض به سخنان اخیر مهندس نقره كار:( »قَدْ جَعَلَ الَلُّ لكُِلِّ شَیءٍ قَدْرًا« 
ر و »قَدیر«، یعنی »مهندس قَدرها، و اندازه گذارندۀ بر هندسۀ علمی،  ]قرآن كریم، 3: 65 )طلاق([، )خداوند »قادر و مُقَدِّ
هندسۀ وجودی، هندسۀ ساختمانی، و هندسۀ عملكردی تمامی اشیا( برای »آهن«، برای »چوب«، برای »ماسه بادی«، 
برای »هرچیزی«، »قدر )یا هندسۀ( مخصوص«ی قرار داده. باید )این قَدرها یا هندسه های ذاتی را( بشناسیم و رعایت 
كنیم. من كِی می گویم »این ها مثل هم« هستند، و »یكی« هستند! آخر، »جهان«، »جهان كثرت، ... و گوناگونی« 
است. شما به من می گویی ... )می گویی علی آبادی( می گوید: این ها همه »یكی« هستند! من نمی گویم »یكی«اند! 
»مقام ارزشی این ها«، »یكی« است! آخر شما سه مرتبه توهین می كنی، می گویی: شما گفته ای »این گونه« است! 

درحالی كه بنده ابداً »آن گونه« نگفته ام!
)ادامۀ سخنان مهندس نقره كار:( این ها باهم فرق دارد. »زهر« با »نوشابه« فرق دارد. ما در »عالمَِ مُلك« هستیم، نه 
در »عالمَِ ملكوت«! شما در »عالمَِ مُلك« هستی! این مسائل برای یك دانشجوی معماری باید ...! باید بفهمیم این 
درس های نظری ای كه دارد، تا چه قدر وارد این مسائل بشود، چه قدر كاربردی اش كند و بیاید جلو. ایشان الان وارد 
مصادیق شدند: منار، گنبد و ... و فلان ...، اوّل باید »اصول«مان را بگوید. آقا »سبك معماری«، »سبك هنری« از»نظر 
اسلامی«، »اصول«ی دارد، یا ندارد؟ اگر اثبات كردیم كه ندارد، كه خیلی خوب، »همۀ معماری هایی كه در طول جهان 
می شود«، »اسلامی« است! امّا اگر اصولی دارد، می شود بیاییم بگوییم آقا، این مصداق، گنبد، منار؛ چه قدیم، چه جدید؛ 
مسجد شیخ لطف الله؛ مسجد امروز، مسجد قدیم؛ آثار هایدگر؛ آثار آیزنمن، آثار فلان ...؛ كجایش »اسلامی« است، 
كجایش »اسلامی« نیست، تمام! اوّل باید »اصول« را بگوییم. همین جوری سلیقه ای، من این را قبول ندارم! بنده 
خطاپذیر هستم، نسبی هستم، كسی هم در »جبر شخصیّت من« نیست. هركس مستقلّا فكر دارد، مطالعه دارد، تجربه 
دارد، می تواند نظر بدهد. بنابراین می تواند بحث بعدی ازنظر من، برود روی »روش«، و برود روی »مصداق«. و آنجا 

»باز« بشود صحبت كرد. سایر دوستان هم »نظر« داشته باشند، استفاده كنیم.

سخنان توضیحی و تشریحی )و البتهّ منتقدانۀ( دكتر علی آبادی به »شیوۀ برخورد 
غیرعلمی و منطقی مهندس نقره كار در مناظره« )در پایان وقت از پیش مقرّرشدۀ 

مناظره، در خطاب رُخ به رُخ یا صورت به صورت با ایشان(
آقای مهندس نقره كار، شما »حق« نداری »آن چیزی را كه خودت از سخنان من می فهمی )و برداشت می كنی( بگویی 
)و در حین مناظره بر زبان بیاوری(! شما »حرف های خود«ت را بزن! من هم »صد دفعه گفته ام: ... و ...«، اصلًا »حرف 
من« )عنوان پیشنهادشدۀ من برای مناظره با شما( »همین« بود كه »رابطۀ سلام و اسلام، و اصول منتجّ 
یا نتیجه شونده از این دو، و ظهور و بروز و كاربردشان در هنر و معماری اسلامی« چیست؟! بنده 
»همین« را گفتم كه شما آن را »عوض« كردی )مطابق با میل خودت(! بنده »همین« را گفته بودم: »رابطۀ سلام 
و اسلام، و اصول نتیجه شونده از این دو«، و »ظهور و بروزشان در هنر و معماری اسلامی ...« چه 
چیزی هست؟! من »30 صفحه« در »شرح و وصفِ حقیقت معنایی سلام« فقط شعر سروده ام، كه »هر 
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یك بیت از این 30 صفحه«، »یك بحث مشخّص« است! شما نگو »علی آبادی این جوری می گوید ...«! چرا به بنده 
»تهمت« می زنی كه »علی آبادی نگاه نمی كند«! »علی آبادی در آسمان ها سیر می كند«! خُب، بگذار من هم ...، بگذار 
...، فرصت بده ...، من »صورت بروز و ظهور زمینی آن« را هم بگویم! بگویم »چه خیانتی در طرح توسعۀ حرم حضرت 
معصومه سلام الله علیها شده است! »چه خیانتی در طرح معماری قدیم و جدید و توسعۀ حرم حضرت رضا علیه السّلام« 
شده است! »دلیل« بیاورم، »منطق عقلی« بیاورم كه ... آقا، »این خیانت هست«! )در شهر مشهد( در هر هتلی، هر 
آپارتمانی كه از پنجرۀ اتاقش، یكی از مناره های حرم حضرت رضا علیه السّلام دیده شود، )بهای آن( هر متر می شود 
160 میلیون تومان، و بقیّۀ آپارتمان ها )كه از پنجرۀ آن، چیزی از حرم رضوی دیده نمی شود( می شود متری 80 میلیون! 

ختم نشست مناظره با سخنان دكتر شكوهی بیدهندی
خیلی ممنون از همۀ عزیزان كه سعۀ صدر داشتند، به خصوص از استادان بزرگوار، استاد نقره كار، و استاد علی آبادی 

تشكّر می كنم. 
و صلیّ الّل علی محمّد و آل محمّد.

اصول  اسلام، كشف  با  آن  نسبت  و  علی آبادی: »سلام،  دكتر  ازطرف  بعدی  مناظرۀ  تعیین موضوع جلسۀ  پیشنهاد 
نتیجه شونده از آن، و بازبینی چگونگی ظهور و بروز آن ها در معماری«؛ »اصول منتج یا نتیجه شونده از سلام و اسلام 
چه هستند«؟ و چگونه در كار طرّاحی معماری و ساختمان ظهور و بروز پیدا كرده یا اثرگذاری می نمایند؟ »اصول و 
معیارهای اثرگذار و راهنما كدام هستند«؟! »معیارهای نقد یك اثر هنری اسلامی كدام هستند؟! »هندسه های مهندس 

ر كدام هستند«؟! ... یا قَدرهای مُقَدِّ

پی نوشت ها
1. )شخصی كه مورد نظر آقای مهندس نقره كار است، و آقای مهندس از ایشان نقل قول می نمایند: گویا »مقام معظمّ رهبری«ست(! 

2. باز: شخص گوینده و قائل بر »ضرورت برداشتن گام دوّم در انقلاب« می باشد )یعنی شخصی كه آقای مهندس نقره كار از ایشان 
نقل قول می نمایند: گویا بازهم منظور ایشان »مقام معظّم رهبری«ست(! 

3. نظر دكتر علی آبادی نسبت به موضوع »تعریف چیستی معماری«: »معماری« عبارت است از: »هنر، یا به سخنی، مهندسی«! 
در واقع امر نیز »هنر« همان »مهندسی، یا به عبارت دقیق تر: اندازه نهادن بر حقایق عقلی بسیط یا مجرّد از اندازه و صورت، و 
صورت مند نمودن یا زمینی كردن و محسوس واقع داشتن آن حقایق عقلی و معنایی و ارزش های اخلاقی ـ انسانیِ بسیط یا كُلیّ 
و مجرّد از اندازه بر مبنا و در قالب و هماهنگ با نظام ها و قوانین و اصول دانش نهاد طبیعی یا جاویدان ریاضی و ساختمانی و 
وجوددهندۀ  حاكم و جاری در جُزء و كُلِّ جهان كالبدمند و محسوس برای حواس، و فراهم نمودن فضای مناسب برای زندگی 

عقل مدار، دانش نهادِ انسان هدف گرای و كمال محور«! 
4. نظر دكتر علی آبادی در ارتباط با چیستیِ نظر اسلام نسبت به »درستی و نادرستی« دو شعار معروف مدرنیسم ها 
یعنی الف. »Beautiful is Smal The«؛ و ب. »More is Less The«: یكی از »اسم های حُسنا یا نیك و نیكوكار و نیكوآفرین 
و نیكوگردان و صدگانۀ خداوندِ خالق و آفرینندۀ پرورش دهنده و به كمال آورندۀ تبارك وتعالی، یا به سخنی، پیوسته اندر توسعه و 
افزونی و تعالی«، اسم معروف و مشهور »جمیل« است )كه به معنای علمی و دقیق و تحقیق محور، »شخصی كه پیوسته 
فاعل و بلكه فعّال در هندسه ای اختصاری و اختصارگراینده« است(! و می دانیم و می بینیم كه در واقع امر نیز، جهان و 
غالب قریب به اتفّاقِ دانشمندان آن و مهندسان مسئول و فعّال در امور و طراحی و ساخت وسایل و وسایطِ دخیل در گذرانِ زندگی 
و هندسۀ آسان سازی روندِ آن، و اقتصادی تر نمودن امور و افعال و برنامه ها و آثار و اشیا، همه و همه، در جهت »اختصارگرایی 
و  كمال گرای  انسان  جدید  و  جاری  نیازهای  انواع  تمامی  به  كفایت كننده  پاسخ گویی  عین  )در  و خلاصه سازی  ساده سازی  و 

راحت طلب(« بوده، هستند تلاش می نمایند، و ناگزیر از این امر هستند!
* این »معنا« )یعنی امر یا وظیفه و یا موضوع »اختصارگرایی و ساده سازی و خلاصه سازی در عین پاسخ گویی كفایت كننده به 
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تمامی انواع نیازها«( نیز )با عنایت به »محدودبودن و ثابت ماندن هندسۀ وجود كالبدی و قَدر و میزان منابع بنُیادین و تجدیدناپذیر 
زمین از یك طرف، و رشد نرخ جمعیّت و افزایش بی وقفۀ جمعیّت ازطرف دیگر«، و بلكه طبق فرمایش امام صادق علیه السّلام 
در كتاب شریف توحید مفضّل( همان »وظیفۀ قطعی "انسان مسلمان" یا "انسان خلیفة الّله و بالذّات و بالوظیفه، هماره تسلیم نسبت 
به حُكمِ الهی نهاد خداوندگار عقل و منطق"« و »حَكم و قانونِ تعیین شده از ناحیۀ پیامبر و امام معصوم علیهم السّلام، خلیفۀ خدا و 
ولیّ و وصیِّ مُطلقُ او، جانشین حضرتِ ربّ العالمین و محبوب معبود و معلمّ و مربیّ انسان در امر خطیر مسئولیّت و وظیفه مندی 
مؤكّد او« در »خداگونگی و در التزام یا پایبندی همیشگی به اخلاق و رفتار و كردار و خلق آثاری خداگونه در زمینِ الهی و آینه دار 
و تجلیّگاه صفات علمی و عملی او«، و در »وجوب الگوپذیری از خلقت یا مهندسی اختصارگرایِ الهی در طبیعت« )و به اصطلاح 
ایشان در كتاب توحید مفضّل، »وجوب الگوپذیری انسان خلیفۀ خدا از خَلقِ مُندَرج و یا درهم فشردۀ خداوندی نسبت به یك به یك 
آفریدگان« ازطریق »چندعملكردی كردن و بلكه ضرورتِ چندعملكردی بودنِ یك به یك اعضا و ارگان های تمامی موجودات، و 
ازجمله عاقله و مغز و ... و موی و لب و دهان و دندان و ... و جگر و روده و ... و معدۀ خود انسان« با هدف »سبُك سازی وزن و 

آسان شدن حركت و ...«(
* و این »معنا« )یعنی امر یا وظیفه و یا موضوع »اختصارگرایی و ساده سازی و خلاصه سازی«(، بالذّات، یك اصل و قانون عقلی 
و الهی«ست و مناسب ترین راه و منطقی ترین حُكم و قانون و اصل برای »ممكن بودن ادامۀ راه زندگی عقل مدار، دانش نهادِ 

انسان هدف گرا و كمال محور« است! 
5. نظر دكتر علی آبادی در ارتباط با چیستیِ نظر اسلام نسبت به درستی و نادرستی »امر "الهام گرفتن انسان" 

از "عالمَ غریزه و حسِّ حیوانی اش"«، این است كه:
الف. آیا )این گونه كه استاد نقره كار می فرمایند( صِرفِ "الهام گرفتنِ انسان" از "عالمَِ طبیعت و غریزه و حسِّ حیوانی خود" حتماً 
)یعنی به گونه ای كنترل ناپذیرنده( سبب »شهرت طلبی، خودخواهی، منفعت جویی و ... و تنبلی انسان هنرمند" خواهد شد«؟! یا اینكه 
)بالعكس، و درست در نقطۀ مقابل با نظر آقای نقره كار( »هر "انسان هنرمند مسلمان" وظیفۀ قطعی دارد تا در امر آفرینش آثار هنری 
رحمانی و الهی خود، حتماً و بلكه بنا بر ضرورت، و در هندسه ای فرارناپذیر، به "عالمَ غریزه و حسِّ حیوانی اش" مراجعه نموده، و از 
آن و یا آن ها "الهامی و بلكه الهاماتی )البتّه به اندازه و هماهنگ و هم دل و هم جنس و هم نوا با سایر بخش ها و افراد و موجودات 

و نظامات و قوانین جاری و حاكم بر آن" بگیرد، و آن ها را الگو و راهبر مهندسی خویش قرار دهد«؟! 
ب. پرسش دیگری كه بنده از شنوندگان محترم )برای زمینه سازی و آماده نمودن اذهان محترمتان برای درك و فهم شایستۀ پاسخ 
و نظر خود در این رابطه( دارم این است كه آیا "سرمنشأ جُزء و كُلِّ عالمَِ غریزه و حسِّ حیوانی انسان و حیوان ها" چیزی جُز "اراده 
ر یا هندسه دانِ اندازه گذارندۀ بر هندسۀ جُزء و كُلِّ عالمَ طبیعت،  و مشیّت یا مشیئتِ دانش نهاد خودِ خداوند علیم و حكیم و قَدیر مُقَدِّ
و مُحسن یا خوب كار و نیكوپرداز" می باشد؟! و )با عنایت به آیاتی چون »و نفس و ما سوّیها و ...« و یا احایث  مانند ]خداوند 
فرشتگان را از عقل مَحض و[ و یا با توجّه به این سخن از امام علی كه »"انسان" )"انسانِ برخوردار از نفَسِ بالذّات 
یگانه، وحدت مند و تقسیم ناپذیرنده"( را "چهار نفَسِ )به ظاهر و اعتباراً( مختلف یا پیِ اندرپیِ" است: "نفس 

جمادی، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی یا قدسی"«. 
ج. آیا با توجّه به نگاه توحیدی یا یكّه شناسندۀ ما موحّدین یا توحیدیان به هستی وحدت نهاد و آفریدگار یگانۀ آن ]كه بنا بر قاعدۀ 
عقلی: »لا یصَْدُرُ عَنِ الواحِدِ الا الواحِد«، به معنی اینكه »از حقیقت بالذّات واحد، چیزی و امری جز واحد، امكان 
یافته اند،  آنچه كه شرف صدور  این عالمَ،  بنا بر ضرورت كثرت مندی ذاتی  اگر  و  صدور نخواهد داشت« 
یا اصول و  در ظاهر، وجوهی گونه به گونه می باشند، گوناگونی صورت های ظاهری، به معنی تعدد ذات و 
ریشه های وجوددهنده به آن یا آن ها نمی باشد([، فلذا از یک تا آفرینندۀ نیكوترین، جز نیكوترین تقویم ها و 
صورت مندی ها و صورت ها و غریزه ها و عواطف، و حتیّ شهوت ها، صادر نخواهد شد«، و بر همین مبنا، »تقویم  
وجودی تمامی موضوعات مطرح در هستی، و موجودات آن، و ازجمله تقویم  وجودی بنی نوع انسان، به شرط 
قرارگرفتن تحت مدیریتّ الهی عقل و دانش الهی و ذوابعاد، نه تنها شرِّ مطلق نبوده و نمی تواند باشد«؛ 
بلكه به شرط تحقّق شرط پیش اشاره، و جاری بودن حكومت عقل، همان »نیكوترین تقویم ها« یا »احسن 
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یا »غریزۀ خدانهادۀ شهوت یا شهوت ها و بیش خواهی ها  »نفس حیوانی« و  التقاویم« می باشد([، می توان 
در خمیرمایۀ فطرت ایشان، و دانش غریزی حیوانات«، را، اصولًا "چیزهای زشت، نامناسب، بی اندازه و یا 

بی مصرف و یا فسادانگیز و فسادآوری" دانست و به حساب آورد؟!
د. آیا در نگاه توحیدی انسان مسلمان به هستی، »این "چهار نفس انسان" را )یعنی "نفَس های جمادی، نباتی 
حیوانی و انسانی یا قدسی" را(، ازنظر یگانه منشأ و مبدأ و حقیقت بنیادین و بالذّات تقسیم ناپذیرندۀ خود 
]یعنی حضرتِ »هَو الاول و الخر و ..." حضرتِ هَوَ اللِّ أحدِ صَمَدِ و تقسیم ناپذیرنده ای كه لمَ یلد و لمَ یولدَ 
است )و به زبان پارسی، آن یگانۀ فاقد هرگونه جوف و یا توپُر، و بنابراین فاقد هرگونه غیریتّ در ذات( كه 
نه چیزی از "او" )یعنی از "هُو"؛ از "آن ذات بالذّات بسیط و تقسیم ناپذیرنده، و درعین حال، محیط به معنای 
مُطلقِ مُحیط  بودن و فراگیرنده بودنِ آن نسبت به مُطلقِ جُزء و كُلِّ هستی"( جُدا شده، و نه چیزی از او جدا 

شده و یا جداشدنی بوده و بلكه می تواند باشد[؟!«
ه. یا سؤال پنجم اینكه اگر چنانچه )همان گونه كه جناب مهندس نقره كار فرمودند( انسان هنرمند، صِرفاً از »عالم بالا« 
)یعنی »عالمَِ عقل و دانشِ مَحض«( الهام می گرفت، و یا بگیرد، برای انسان زمینی برخوردار از حسّ و 
غریزه و شهوت، كارش »منطقی، علمی، و از همه مهم تر، مناسب و مطلوب« شده، می شود، و یا خواهد بود؟!

و. یا سؤال ششم اینكه ]همه می دانیم كه مراد از »عالمَِ بالا« )كه ایشان یعنی آقای نقره كار می فرمایند( همان »ملكوت« 
)یا »ملكوت اعلی« و یا »مجموعۀ آسمان های هفت گانه«، و مقام وجودی و محلّ فعّالیتِّ إلی ما شاءالل انواع 
مختلف فرشتگان«( است؛ و[ چنانچه هدف خداوند در »جعل یا قراردادن نماینده و نمایان كنندۀ خویش و 
اخلاق و بی نهایت صفات حُسنِ خود در زمین«، با بودن و فعّالیتِّ صِرفِ ملكوتی فرشتگان ملكوت نشین 
و  و سازمان دهی  و طرح  بنی آدم،  نوع  مهندسی  یا  خلق  به  نیازی  چه  می پذیرفت،  انجام  و  بود،  شدنی 
برپاساختن ساختمان هندسۀ زوج محور و تركیب مندِ البتهّ تعادل محور نفَسِ او و الهام شهوت ها )یا فجور 
و بیش خواهی ها( و عامل محافظ و مهندس حدود علمی و فعلی و فاعلی آن )یعنی عقل و تعلیم اسم یا 
مجموعۀ اندر وحدتِ اسم های مهندس و اندازه گذارنده و افسارزننده و كنترل كننده و تساوی بخشنده به او، 
و به چالش كشیدن فرشتگان، و روشن نمودن این حقیقت كه »مقام این موجود برخوردار از نفَْسِ دوزوجی 
تجهیزشده با هر دو نیروی عقل و شهوات«، مقام   علی حَدّه و منحصربه فرد و بی نظیر و غیرقابل حذف، و یا 

جایگزینی با هر موجود دیگر است؟!( 
پاسخ دكتر علی آبادی به مسئله، و اینكه »وظیفۀ هنرمند مسلمان، در هنگام پرداختن به خلق اثر خدایی یا رحمانی ]و 
به اصطلاح دقیق تر، هنر و اثر هنریِ رَحِم گونه )به معنی هنر و اثر یا آثاری تماماً زنده و زاینده و رشددهنده و به كمال آورنده([«، نسبت 
به توجّه و پرداختن )و یا بالعكس، بی مصرف گذاشتن و عدم توجّه( به حسّ و غریزه و شهوت یا شهوت های بی پایان« چگونه باید 
باشد؟ سخن خود خداوند ]در قرآن كریم، 10 الی 1: 91 )شمس([ در مقام شرح و توصیف هندسۀ دوزوجی نفَسِ تركیب مند و 

تعادل مند یا عدالت بنیان انسانی است! توجّه فرمایید:
اها )10( اها )9( وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ اها )7( فَألَهَْمَها فُجُورَها وَ تقَْواها )8( قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّ وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّ

سوگند به »نفَْس« ]سوگند به همان »حق یا حقیقتِ بالذّات زنده و هدایت كُنندۀ فعّال در قلب یا عقلِ زنده و 
تغذیه شونده و یا عاقلۀ ناطقۀ آدمی«؛ و »نای نیِِ نواختن و پدیدارسازی زیبایی ها و كمالات سمفونی بزرگ 
آفرینش كه سر در دهان نوازندۀ لطیف و خبره كار آن، و جسم و جانش در انگشتان هنرآفرین او، در تقلبّ یا 
دگرگونی لحظه به لحظه است«؛ و سوگند به »آن كس و یا آن حقیقت عظیم و عزیز یا شكست ناپذیرنده ای« 
كه »آن« را ]و »نیروهای در تضاد و فعّال در آن را« در سازوكاری عدل محور و متعادل یا تعادل بنُیان[ منظّم 
ساخته )7( سپس »فجُورِ آن« ]یا »آنچه كه )با هدفِ بایسته و ضروریِ حدشكنی و بیش خواهی و پیشرفت 
در دانایی و ثروت و قدرت و ...، در لحظه( سبب ایجاد شكاف و درهم ریختن تعادل، و به اضطراب آمدن 
سازوكار اندرتعادلِ آن می گردد«[ و نیز »"تقوا"ی آن را« ]یا »"آنچه" یا "مجموعۀ بالذّات اندر وحدتِ آن 
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چیزها یا حقایقِ بالذّات اصیل و اندازه شناس و اندازه گذار"ی كه "سبب هدایت و كنترل و محفوظ ماندنِ 
و  آب گونه  به اضطراب آمدنِ سطحِ  از  و  آن،  تعادل  در  درهم ریختگی سازمان  از  انسانی  بیش خواه  نفَْسِ 
آینه وار آن دریادل می شود«؛ »آن الهی دانش های زنده و فعّال و بازدارنده و محافظت كننده«[ را ]در قالب 
"دانه هایی شكوفنده، روینده و رُشدكننده"[ به آن »الهام« كرده ]و »در دل زمین رَحِم گونه و رویانِ آن، 

نهادینه ساخته و قرار بخشیده«[ است، )8( به تحقیق، هركس كه ]درخت وارۀ[ »نفَْسِ خود را« ]یا دقیق تر 
و  باغ داران خبره كار  مانند  را،  اندر رُشد و توسعۀ خود«  یا درخت واره و هماره  »نفَْسِ بیش خواه  بگوییم 
موفّق، »هَرَس« نموده، »فجورِ خارج شده از اندازه« یا »شاخه های بی جا و یا خارج شده از اندازه و تعادل 
)و یا عوامل ده گانۀ بیشترازبیش خواهنده و بیشترازبیش رُشدكننده و بیشترازبیش پیش رونده، و درعین حال، 
اضطراب آور و درهم ریزندۀ سازوكار متعادل شاخساران درخت وارۀ نفَْس را در هندسه ای متعادل )و كاملاً در 
سلام یا تعاملِ متكامل با سازمان وجودی خود و محیط مرتبط با خود( مهندسی نموده، هندسه یا اندازه ای 
بایسته و شایسته داد، و درعین حال آن را از بیماری ها)یی چون غفلت، نادانی، خودبینی و خودبزرگ بینی، 
غرور، حسد، بخُل، كینه، هوس و حِرص و ترس([ خالی و پاك كرد، در »فلاحت یا كشت و زرعِ در سرزمینِ 
نفَس مُوفّق شده« ]یعنی »در شكوفاساختن دانه های زنده و رویندۀ دانش و فناوری )یا همان اسم های الهی 
تعلیم شده و( نهادینه در ذات نفس، به نتیجه رسیده، و بدان واسطه، آن شكوفه ها را در صورت دانش هایی 
رشدیافته و نیروهایی دانش مدار و فعّال به ثمر نشانده«[ )9( و آن كس كه ]ساختار متعادل درخت وارۀ[ 
نفس ]یا قوّۀ اندیشمندی و دریای زلال و آرام ذهن و فكر[ خویش را ]ازطریق بی توجّهی به رشد بی رویه 
و خارج از كنترل آن شاخه ها در مقام عوامل اضطراب آور، و میدان دادن به آن ها، مضطرب و[ نامتعادل ]و 
درهم ریخته و پرازدحام[ ساخت، از رسیدن به فصل شكوفایی اندیشه و بهره وری كافی و وافی از جمال و 

كمال و توانایی های آن نومید و محروم گشته است! )10(
* مورد اشارۀ این جانب در تعبیر »نفَْس، یا به سخنی، حقیقتِ وجود الهی یا زنده و مدیر و مدبرّ و خلق كنندۀ انسانی 
آدمی زادگان« به »حقیقت فعّال در عاقلۀ تعقّل كننده و ناطقۀ انسانی و هدایت كُننده و به كمال آورندۀ عقلِ 
نطفه مانند یا جنین گونه، و پس از آن، كارها و آثار عقل محور و دانش نهاد او« همانا فرمایش مشهور رسُول اكرم 
می باشد: یعنی حدیث »مَنْ عَرَفَ نفَْسهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ثُمَّ عَلیَکَ مِنَ العِْلمِْ بمَِا لَا یصِحُّ العَْمَلُ إلِاَّ بهِِ وَ هُوَ الْخِْلَاص« . 

نقل در مجلسی، مُحمّدباقر، بحارالأنوار، ج 2، ص32. پیغام آور الله )صلیّ اللهَّ علیه وآله(.
* در این حدیث شریف، گُو اینكه پیغام آور الله )صلیّ اللهَّ علیه وآله( فرموده اند: )ای انسان، اگر خواهان شناخت پروردگار 
و پرورش دهندۀ هادی و به كمال آورندۀ خویش می باشی، بر تو واجب است كه "نفَْسِ خویش" یا "حقیقت 
وجودی خود" را بشناسی، چراكه( هركس "نفَْسِ خویش" را )آن "حقیقت زنده و فعّال در وجود انسانی و 
مُستقرّ در قلب و یا دستگاه عاقله" را، از منظر معرفتی دقیق و لطیف، و مبتنی بر دانشی عمیق و همه جانبه( 
شناخت یا شناخته باشد، تحقیقاً »پرورش دهندۀ« خویش را شناخته است. پس )یعنی پس از شناخت دانش بنُیان 
و عمیق و دقیق و لطیف پروردگار خویش( بر تو باد به چیزی و نكته ای كوچك، ولی بسیار بااهمیّت و كارگُشا از دانش، و آن 
نكته تا آنجا بااهمیّت است كه فعل و یا كار )هركس( جُز به وسیلۀ آن )و یا جُز در بستر فاعلیتِّ آن( صحیح و 
سالم )یا به سخن دقیق تر، تمام و درست یا فاقد نقص( نیست، و آن )"نكتۀ علمی كوچک" كه جُز با "آن" 
و "در بستر وفاداری به آن"، هر نوع كار انسانی، در هندسه ای درست و تمام و فاقد نقص شكل نگرفته، و 
به اجرا، و از كار درنیامده، نتیجه بخش نبوده، و یا نتیجۀ تمام و شایسته ای نمی دهد( »اخلاص« )یا همان 
»پاكی و صفای دل« و یا »صافی و زُلال و پاك بودنِ لوح آینه گُونه و یا آب گُونۀ ذهن و عاقلۀ انسانی«( است. 
]چراكه انسان و عاقلۀ انسانی، حقیقتی است عَلقَه گُونه و جنین واره ای وابستۀ به رَحِمِ رُشددهندۀ رحمانیتِّ 
الّل )یعنی همان بیان آیۀ »خَلقََ الْنِسْانَ مِنْ عَلقَ « 2 :96 )علق((، حقیقتی آینه گُونه و بالذّات فقیر كه چیزی 
نیست مگر دربرگیرنده و مُنعكس كُنندۀ نوُر یا دانش الهی تابنده از خورشید گُونۀ عقل كُلیّ، یا همان عقل 
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كُلِّ فعّال و جاری و خورشیدگُونۀ هماره تابنده در آسمانۀ عقلانیتّ همۀ موجودات و تغذیه شونده به وسیلۀ 
ُ هُوَ الغَْنیِ الحَْمیدُ« )15: 35 )فاطر(.  ِ وَ اللَّ نفس رحمانیتّ حق. كه خود فرمود: »یا أیَهَا النَّاسُ أنَتْمُُ الفُْقَراءُ إلِیَ اللَّ
آینه ای كه اگر رُخسارۀ آن را غبار و یا ناپاكی گرفته باشد، و یا در مواجهۀ تنها و تنها و مُستقیم با رُوی تابان 
خورشید نباشد، و نوُر تابان از خورشید گُونۀ الّل تبارك وتعالی را برنگرفته و بازنتابد، از ذات خود نوُری ندارد: 

ُ لهَُ نوُراً فَما لهَُ مِنْ نوُرٍ« )40: 24 )نوُر([. »...، وَ مَنْ لمَْ یجْعَلِ اللَّ
مولوی بلخی در ابیات نخستین از مثنوی معنوی معروف خود، »نفَْسِ ناطقۀ بالذّات فقیر ولی، مناسب برای خبرآوری 
دقیق )و سُخن آفرین ی خالص و بی كم وكاست نسبت به اصل یا ریشۀ مربوطه[ انسان را نسبت به خالق غنی 
و پرورش دهندۀ كریم خود، چیزی مانند نای تهی و نادار نیِ، یا نیِ لبک و هنرآفرینی و نواختن او را به نیِ 
یا نیِ لبک تشبیه می كند، كه همواره یک سر آن در دهان نیِ نواز )یعنی الّل تبارك وتعالی در مقام فاعلیتّ 
اسم »الناّطق« خود( و سر دیگر آن، كه چهره به چهرۀ مُخاطبین از آفریدگان و پرورش گیرندگان خداوند 

دارد. و می گوید:
»نـِـی« همچــو  گُویــا:  داریــم  دهــان«   »یــك دهــان« پنهان ســت در »لب هــای وِی«!     »دو 
شــما« »سُــوی  شُــده  نــالان  دهــان«  ســما«!    »یــك  در  فكنــده  در  هُویــی  و   »هــای 
اســت »منظــر«  را  او  هركــه  »دانــد«   »كایــن فغــانِ این ســری« هــم »زان ســر« اســت!    لیــك، 

او«ســت    »دم هــای  از  این نــای«  اوُ«ســت! »دم دمــه ی  »هِیهــای  از  رُوح«  هُــویِ  و   »هــای 
ر.ك.ب. مولوی بلخی، مثنوی معنوی، دفتر ششم، ص889 )ابیات 2005 الی 2010(، انتشارات روزنه، تهران، 1380 )چاپ دومّ(.

6. مراد این بخش از سخن آقای مهندس است كه فرمودند: حسّ و شهوت و ...، انسان را گمراه می كنند و سبب ایجاد فسادهایی 
در انسان هنرمند و معمار مسلمان می شوند و ...! 

7. ایشان )جناب مهندس نقره كار( »این را نمی داند و یا فراموش كرده است، كه در »زبان و دین خُدای بالذات یگانه«، یعنی در 
»نگاه توحیدی اسلام و مسلمان به هستی، و به افعال و اشیای جاری و موجود در هستی«، »یگانه مبدأ و منشأ "حرف" و "كلمه" 
و »منشأ و عامل گوناگون شدن كلمه ها و زبان ها« همان »خود خود خدا و ذات خداوند متكلمّ«ست!(... به معنای این سخن خداوند 
مَاوَاتِ وَ الْرَْضِ وَ اخْتلِافَُ ألَسِْنتَكُِمْ وَ ألَوَْانكُِمْ إنَِّ فِی  )در آیۀ 22 از سورۀ مباركۀ روم( توجّه كنید: »وَ مِنْ آیاتِهِ خَلقُْ السَّ
ذلکَِ لَیاتٍ للِعَْالمِِینَ«: و »از نشانه های او« ]»از نشانه های علمی و عقلی و قانون مدار و هندسه محوربودن 
افعال آن مطلقِ عقل و علم و اراده و قدرتِ دانش نهاد«[ »آفرینش آسمان ها و زمین« ]یا به سخن روشن تر، 
»مهندسی هندسه محور یا خدانهاد و خدانهادۀ مراتب مجرّدتر و كالبدمند پدیداری بخشنده  به آن ذات 
یگانه«[، و »گوناگون شدن و بودن زبان ها و رنگ های شما« می باشد ]و این درحالی است كه »آفریننده و 
ذاتِ آفریننده، و منش و روش و اصل یا اصول برآمده از ذات یگانۀ او در آفرینش« تنها و تنها و تنها »یكی« 
است، و »این صورت های گوناگون« نیستند مگر منشأگرفته از »ذات و منشأ و مبدأ«ی است »یگانه«؛ و 
در حكم و منطق عقل، »از یک حقیقت بالذات احد واحد و تقسیم ناپذیرنده، جز احد واحد )یعنی چیزی از 
خودش، و جدایی ناپذیرندۀ از خودش( صادر نمی گردد« »لا یصَدُرُ عَنِ الواحد إلّا الواحد«[؛ در »این امر« 

نشانه هایی است برای دانشمندان ]و عقل مداران[! 
8. این بخش در مقام پاسخ به آن بخش از سخن آقای مهندس است كه فرمودند: عالمَ حسّ و حسّ و شهوت و ...، انسان را گمراه 

می كنند و سبب ایجاد فسادهایی در انسان هنرمند و معمار مسلمان می شوند و ...! 
یا  اصیل ترین  و  مهم ترین  و  »ارزشی ترین  )یعنی  والای »تفكّر«  مقام  تعریف  در  و   ، راز گلشن  در  شبستری   .9
ریشه ای ترین وظیفه و فعل انسانی انسان«، و در پاسخ به كسی یا كسانی كه معنای این واژۀ زیربنایی انسانی را جویا 

شده اند( می فرماید: »تفكّر«، »رفتن از "باطل" سوی "حق"« *** »به "جُزء اندر" بدیدن "كُلِّ مُطلق"«!
* ایشان »تفكّر« را )یعنی "أصلی ترین و بنیادی ترین و ضروری ترین وظیفه" و بلكه " پرُارزش ترین عمل یا وظیفۀ 
اجرایی انسانی در لحظه به لحظۀ زندگی حق پوینده و حق جوینده و حق محور و حق هدف" را( عبارت دانسته اند 
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از: همان "معراج" و همان "سفر ضروری و واجب انسانی از ظاهر به باطن، و از مَجاز به حقیقت" و همان "سفرِ 
فكری و معناشناسانه و حقیقت بینانه از ظاهر یا دنیای كالبدمندی و زمان محور، و بنابراین فرسوده شدنی، 
فناپذیر و كهنه شونده، بلكه لحظه به لحظه و مُستمرّاً كهنه شدنی یا خَلیق، به آن بنُیاد فناناپذیر و جاویدان 

جهان ظاهر، یعنی حقّ عزّوجَلّ و تبارك و تعالی"!
* و دیگر اینكه )یعنی در مصرع دوّم از بیت پیش اشاره( در بستر همان »تفكّر« )"این ارزش مندترین عمل انسان كیمیاگر"( 
در "اندرون هر ریزذرّه"، "كُلِّ مُطلق" را "دیدن و شهودنمودن"! "كُلِّ مُطلق" هم كه تكلیف هندسه و اندازه اش معلوم 
است! "كُلِّ مُطلق" یعنی "مُطلقِ مُطلق"، یا به بیانی، "جمع جامع یادربردارندۀ روبرهم ریز و درشت و جُزء و كُلِّ 
هستی"؛ و یعنی "حقیقة الحقائق و جوهرالجواهر بنیادگذارنده و هستی بخشنده و مبنای بنُیادین" و یعنی آن 
"یک تا جان و جوهر پدیداری بخشنده به جُزء و كُلِّ موجودات از ازل به وجودآمده و تا ابدبه وجودآینده" یعنی 

همان "حقّ عزّوجَلّ"، و همان "حقیقتِ پیوسته اندر توسعه و افزونی و عالی ترشدن: تبارك وتعالی"!
بلكه اصلی ترین معنای كلیدواژۀ عظیم القدر حق«  از معانی شانزده گانه، و  "یكی  بدانیم كه  * و لازم است 
فلذا  اندازه،  و  هندسه  هرگونه  از  مجرّد  بعَد،  فاقد  نقطه گونه،  حقیقتی  یعنی  تقسیم ناپذیری،  "حدّ  همان 
یا  اصیل ترین  و  مهم ترین  و  »ارزشی ترین  )یعنی  »تفكّر«  می گوید:  شبستری  و  می باشد!  ذات«  به  تقسیم ناپذیرندۀ 
ریشه ای ترین وظیفه و فعل انسانی انسان«( یعنی »سفر به حق«! حالا می خواهیم ببینیم چه چیزی )در این "هستی نمادگونه و 
جهانِ مَجازیِ پیوسته   اندرجهش و لحظه به لحظه در تغییر و تحوّل، این موجود در پدیداری آورندۀ حق، آن حقِّ حقیقی، و بالذات، 
یگانه و تقسیم ناپذیرنده"( "چیزی كوچك و خُرد و كم ارزش" است؛ و چه چیز "چیزی بزرگ و كلان و پُرارزش تر"! درحالی كه 
می دانیم »اوّل و آخر و ظاهر و باطن هستی و بلكه هستی های دائم اندر تجدید و گوناگونی ظاهری« خود همین »حقِّ عزّوجلّ 

و تباركِ اندر توسعه و تعالی" بوده و هست و خواهد بود!
10. اصولًا )مطابق با نظر مؤلفّ فرهنگ لسان العرب، ج1، ص85( كلیدواژۀ »خَلق« یعنی »تَقدیر«؛ و لذا واژۀ »خَلقََ« )مذكور 
در آیۀ شریفۀ پس اشاره( یعنی »تَقدیر یا هندسه بخشید«! در تفسیر قمّی، فرازآیۀ »سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلیَ« را به معنی »بگو 
رَ فَهَدی«؛  به عبارتی گفته است: »خالق و پرورش دهندۀ به كمال آورندۀ من، در  سُبحانَ رَبیَّ الْأَعْلیَ الَّذِی خَلقََ فَسَوَّی وَ الَّذِی قَدَّ
اوّل، اشیا را "تقدیر كرد" بعد هركه )هركدام از اشیا در آغاز تقدیرشده و یا هندسه مندگردیده( را كه خواست "به آن" )یعنی در بستر 

"تحقّق بخشیدن به آن تقدیر ازلی"، آن شیء را در جهت شدن و پدیدارآمدن در عالم پدیده ها( هدایت نمود!
تهران،  اسلامیه ،  انتشارات  بحارالأنوار(، ج1، ص251،  )ترجمۀ جلد 9  إحتجاجات  بن محمدتقی،   ر.ك.ب. مجلسی، محمدباقر 

1379ش .
مؤلفّ محترم فرهنگ التّحقیق فی كلمات القرآن الكریم نیز در ج1، ص241 از آن فرهنگ، »حقیقت خلق« را عبارت دانسته 
است از: »پدیدارسازی از طریق یا در بستر تقدیر«، و اینكه »تقدیر« عبارت است از »اندازه مندسازی كلیّ و البتّه علمی« و آن 
»اوّل مرحلۀ تكوین یا هستی بخشیدن به هرچیز در عالم ظاهر« است! و چون »تقدیر« به »مقام عمل و فعل یا عملی نمودن 
و محقّق شدن و تحقّق بخشیدن به اشیای مهندسی شده در عالمَِ عِلم« منتهی گردید، نوبت آغاز كار مرحلۀ مشهور به »برُْءُ« 
یا »پیرایشگری و هم خوان نمودن اندازه های اجزای اندازه مند« است؛ سپس مقام »مرحلۀ تصویرگری، یا به سخن دقیق تر، 

تركیب جُزءاندازه مندهای پیرایش شده و موجودیّت بخشیدن به صورت نهایی شیء اراده شده« است!
11. و ... در نقّادی، به اصطلاح، عالمانه و بس علمی و معیارمند و ارزش مدارانه شان، با تازیانۀ نرم و نوازندۀ خود ما را به شدّت مورد 

نوازش منتقدانه قرار داده بودند! 
12. مراد از »بعد« یعنی »در زمان إقدام به "خلق" ]در زمان پرداختن به "خلقِ سلام محور" یا همان "تَقدیر یا مهندسی مستمرّ 
هندسۀ سلام محور هستی"، و "فراهم آوردن هندسه )و باز نمودن حوزۀ فعّالیّت برای هندسه، یا به سخنی، بستر مناسب برای در 
پدیداری آمدن جلوه ها و جلوه گری های بی نهایت زیبایی های پنهان اندر ذاتِ سَلامِ بالذات، زنده و پیوسته اندر توسعه و افزونی و 

تعالیِ مَرتَبی"[«! 
13. مراد از »سلام« یك »حَرف« نیست؛ یعنی »لفظ تهی یا یك كلمۀ صوتی پوچ )و خالی از روح و زندگی و فاعلیّت فعّال و 
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اثرگذاری بی چون وچرا و قطعی الاثر(« نمی باشد، بلكه )مطابق با بیان مولا علی علیه السّلام( اسم های الهی )و ازجمله اسم الهی 
مورد بحث، یعنی »سلام«( »لفظ تهی از معنا و خالی از روح و فاعلیّت و قدرت اثرگذاری« نمی باشند! 

14. بلكه »تنها دلیل موفّق بودن او در حكومت و حكومت داری« )و »رسیدنش به این جایگاه و سلطنت و حكمت و حكومت 
ظاهری بی نظیر« نیز همان »توّاب یا أوّاب بودن او«ست! دقّت فرمایید: ]قرآن كریم، 17 و 18 )صاد([: »...، وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا 
رْناَ الجِْبالَ مَعَهُ یسَبِّحْنَ باِلعَْشِی وَ الِْشْراقِ«: و به خاطر بیاور بندۀ ما داوود را كه او را ]در مقام صاحب و  ابٌ )*( إنَِّا سَخَّ الْأَیدِ إنَِّهُ أوََّ
هم كلامِ خویش[ تأیید و پُشت بانی نموده، و دارا به دو دست دانش و قدرت گردانیدیم، چراكه او ]اندیشمندی[ بسیار بازگشت كنندۀ 
]به اصل یا ریشۀ تغذیه كنندۀ خویش )یعنی عقل فعّال([ بود! )17( ما كوه ها را مُسخّرِ حُكم او ساختیم كه هر شامگاه و صبحگاه با 
او تسبیح می گفتند! و یا ]قرآن كریم، 30: 38 )ص([: »وَ وَهَبْنا لدِاوُدَ سُلیَمانَ نعِْمَ العَْبْدُ إنَِّهُ أوََّاب«: و سلیمان را به داوود بخشیدیم. 
چه نیكوبنده ای ]و چه عقل مدار نعمت پاس دارنده ای[! به راستی كه او بسیار توبه كار بود ]او اندیشمندی بود بسیار بازگشت كنندۀ به 

اصل )و به یك تا ریشۀ تغذیه كنندۀ خویش )یعنی عقل فعّال(![ 
حیم«:  ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ 15. قرآن كریم، 104: 9 )توبه(: »...، وَ أنََّ اللَّ

»...، و همانا »الّله« ]»همان مُطلقِ عِلم و فراگیرندۀ گسترۀ تمامی اندیشه ها، و یگانۀ حاضر و فعّال در صدر عاقلۀ جزء و كُلِّ 
موجوداتِ عقل نهاد و عقل مدار جهان های آفرینش«[ خود نیز ]نسبت به بندگان، یا به بیانی، فرمان برداران تَوّاب و أوّاب خود 
)یعنی آن ها كه لحظه به لحظه )مانند توجّه مستمرّ ماه نسبت به خورشید( به او متوجّه یا روبه رو و چهره به چهره اند([ »توّاب« 
است ]یعنی »لحظه به لحظه متوجّه به آن ها، و روبه رو و چهره به چهرۀ ایشان داشته و دارد، تا در لحظه، هر درخواست ایشان را 

مستقیماً بشنود، و آن ها را )مطابق و براساس رحمت حكیمانه و عالمانه اش( به جا و در هندسۀ  مناسب مربوطه اجابت نماید[.
در بخش نخست این آیۀ شریفه نیز می فرماید: »أ لم یعلموا أن الّل هُوَ یقبلَُ التَّوبَة عن عباده«: 

»آیا نمی دانید كه تحقیقاً آن خود »الّله« ]»همان مُطلقِ عِلم و فراگیرندۀ گسترۀ تمامی اندیشه ها، و یگانۀ حاضر و فعّال در صدر 
عاقلۀ جزء و كُلِّ موجوداتِ عقل نهاد و عقل مدار جهان های آفرینش«[ است كه »هر توجّه مجدّد و یا بازگشتِ حقیقیِ دل ها« 
را از فرمان برداران خویش ]از آن فرمان برداران تَوّاب و أوّاب )یا به عبارتی، آن ها كه لحظه به لحظه متوجّه به او بوده، و هر نیاز 

علمی و معرفتی خود را مستقیماً از خود او طلب می نمایند([ می پذیرد و ...«.
16. و ... در نقّادی، به اصطلاح، عالمانه و بس علمی و معیارمند و ارزش مدارانه شان، با تازیانۀ نرم و نوازندۀ خود ما را به شدّت مورد 

نوازش منتقدانه قرار داده بودند! 
17. ر.ك.ب. قرآن كریم، 1 و 2: 91 )شمس(: قسم به »شمس« و قسم به »ضُحی« ]یعنی به »نور ذاتی ای كه 
برآینده از خود و برآینده و اندر فَیضَان یا جوشش از ذات خودش است«[، و قسم به »آن ماه« یا به »آن 
قمرگونۀ به خصوص«، كه با تمامی گسترۀ رخسارۀ خودش، »نور حقیقی و اصیل خورشید« را »بازتابش« 

می دهد!
َ یحُولُ بیَنَ المَْرْءِ وَ قَلبْهِِ، وَ...« به معنی   ]بلكه، بنا بر پیام مستتر در آیۀ 24: 8 )أنفال(: »وَ اعْلمَُوا: أنََّ اللَّ
بدانید و آگاه باشید كه »الّل« بین ظاهر و قلب )یا اندیشه یا عاقلۀ دائماً اندر تغییر حالت( او حائل بوده 
)و آناً بعد آن، هم مقلبّ و تغذیه كنندۀ لحظه به لحظۀ قلب ها یا اندیشه های دائماً محتاج به تحوّل است، و 
هم لحظه به لحظه، و در هر تنفّس شما، باطن را به صورت ظاهر تغییرحال داده، و یا بالعكس، در مواجهه 
با هر صورت خارجی و یا طرح و نظر ارائه شونده به خود، »ظاهر مسئله و موضوع ارائه شده یا محسوس 
واقع شده« را »تحلیل عقلانی و معبرّانه و نقد« نموده، »نقدِ حاصل آمده از آن« را به صورت »مجموعه ای 
بالذّات، اندر وحدت از حقایق باطنی، یا اصول راه برُدی و كاربرُدی و الگوهای قابل به پیگیری و تكرارپذیرِ 
عقلی« تغییرحال داده، به »خزانۀ خیال و ذهن« تحویل می دهد([ »نور او، یعنی دانشِ نورگونۀ برون تراونده 

از ظاهر انسان« نیز در »ذات خود او« ریشه داشته، و از »متن ذات خودش« اندر فَیَضان است! 
18. ر.ك.ب. قرآن كریم، ]قرآن كریم، 15: 35 )فاطر([، یعنی آهای، توجّه كنید؛ ای قاطبۀ نوع انسان، به هوش باشید 

كه مالكیتّ هرچه كه بنی نوع انسان )از جنس عقل و عقل مندی و عقل مداری و یا از »دانش« و »دانش مداری 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

305

و عمل یا برنامه و كار دانش محور دارد( اعتباری بوده، و در اصل و اساس، متعلقّ به خود آن مطلقِ عقل و 
علم و قدرت و ارادۀ دانش نهاد و ...« می باشد! فلذا همۀ  آنچه را كه شما نیاز دارید و به شما می رسد، تماماً 
انواری برون تراونده از ذات ما بوده و به حساب شما منظور داشته شده و شما نسبت به چگونگی درخواست 
و چگونگی به كارگیری و بهره گیری از آن در كدامین موقع و موضع، مورد بازخواست و داوری قرار خواهید 

گرفت! 
19. ]قرآن كریم، 39: 53 )نجم([! آنچه كه برای شماست، فقط »نیتّ و سعی«تان است! ولی »فاعلیتّ«، با 
»خود او«ست، و »یگانه فعّال در همه جا«( »خودِ او«ست! چون »مُطلق هندسۀ مهندس«، »خودِ او«ست، 
ر )یا اندازه گذارنده بر جُزء و كُلِّ هستی نورمانند و برآیندۀ از متن ذات بسیط خود او«،  »مُطلقِ قدرِ مُقَدِّ

»خودِ او«ست! 
20. و "این هستی توسعه یابنده و مخروط گونه"، در واقع امر، همان "حقیقتِ حقِّ نقطه گونه" است )كه به همراه انوار اندر وحدت 
و برون تراونده از ذات خود آن حقیقت مخروط گونۀ نور و برون تراونده از ذات بسیط نورآفرین( »پدیداری پیدا نموده و می نماید«! 

21. سخن و پیام مستتر در آن از حضرت رسول ص است! ]ر.ك.ب. رسول اكرم، نقل در: عوالی اللئالی، ج4، ص129[. 
22. این هم ترجمۀ مشروح آن )به قلم مؤلفّ( تقدیم نظر خوانندگان محترم:

»همو«ست »اوّل« ]»یگانه بنُیادِ برپادارندۀ نظام وجود، و هستی بخشندۀ لحظه به لحظه و كمال محور به جُزء و كُلّ و 
ریز و درشتِ موجودات« همان»ذاتِ بسیط و ناشناسا«ست؛ آری، »او« همان »اوّل« است، و در طول مَصیر یا بسترِ 
فرایندمدار بالفعل شدنِ كمالِ بالقوّۀ هر جُزء از آفرینشِ مبنای یا نخستین تا رُشد و پرورشِ مرحله مند آن و تا رسیدنشَ 
به بلوغ و كمال غایی خود در هر دو عالمَ، »جان و جوهر برپادارنده و یك تا خشتِ تكرارشونده و تغییرِحال دهنده 
افعالِ جاری شونده و تحقّق یابنده«، »همو«ست؛ و »همو«ست  بلكه فعّال در مهندسی و مدیریّتِ هندسۀ تمام  و 
»آن یگانه بنُیادِ برپادارنده ای كه بالذّات، و در آنِ واحد، هم "مُطلقِ دانش و حكمت و معرفتِ جاری در جانِ جهان" 
است، و هم "عینِ هندسه بخشنده و جاری سازندۀ آن در كُلِّ هستی"؛ و "جُزء و كُلِّ هستی"، در گُذرِ از مَسیر و مَصیر 
یا فرایندمدار زندگی شكُوفنده و نوبه نوشونده یا توسعه مدار خود، برای "بازتعریفِ لحظه به لحظۀ هویّت خویش"، و 
برای "بازتعیینِ در لحظۀ قدر یا هندسۀ وجودی و عملكردی خود"، به "او" بازگشت نموده، "هندسۀ وجود و تكلیف 
جدید و مناسب با لحظه"اش را كسب می نمایند«[ و ]هموست[ »آخِر« ]و »آخِرَت و آخِرَتِ هرچیز، یا روی دیگر و یا 
عقلانی هرچیز«[ و ]هموست[ »ظاهر« و »باطنِ« ]هرچیزی[ و »او به هرچیزی، علیم است« ]قبل از همه، و قبل از 
پدیداری آمدنِ خود در آینه گاه موجودیّتِ هرچیز، »دانشِ زنده و حیات بخشندۀ بسیط و بنابراین فراگیرندۀ اوست«، و 
سپس این »عِلمِ بسیط و فراگیرندۀ او«ست كه »حقیقتِ علمیِ بنُیادین و یا دانه مانند و برپادارندۀ هرچیز را« و پس 
از آن »حقیقتِ علمی رُشدیافته و نتیجه شدۀ از هرچیز را« و در زمین »صُورت علمی مُتعیّن به حدود مادّی هرچیز 
را« و در آسمان یا مرتبۀ عقلانی وجود، »ملكُوت یا حقیقت مُطلقۀ علمی هرچیز را«، )در بستر موجودیّت همیشگی، 

و بلكه ازلی ـ ابدی خویش( دربر گرفته است[! 
23. و اینك ترجمۀ آن حدیث شریف تقدیم نظر مخاطبان عزیز می گردد:

چنانچه )در عالمَِ مثال، این امكان فراهم باشد و( شما به وسیلۀ ریسمانی ]یا در بیانی دقیق تر، در مطالعۀ 
یا  حَبل گونه  دانشی  با  هستی،  مُلکِ  به  تا  ملكُوت  از  به اعتباری،  و  پایین،  به  بالا  از  یا  انجام،  تا  آغاز 
ریسمان مانند، و به اصطلاح، متشكّل از لایه های علمی یا نیرویی اندرهم تنیده، و اندر وحدت و یگانگی 
آمده )و برآینده از صدگانه یا هزارگانۀ  اسم های الهی خداوند مدیر و مدبرّ([ تا پایین ترین مراتبِ هستی، 
و درنهایت، در زمین و بر یک به یک اشیای ریز و درشتِ موجود در آن فرود آیید، جُز این نیست كه )در 
هر نقطه از زمین( تنها و تنها بر الّل تبارك وتعالی ]آن یگانۀ مُطلق در دانش و دانش مداری و فاعلیتّ 
فعّال در جای جای مراتب هستی، و جامع جمع در وحدت تمامی دانش ها و توانایی های دانش بنُیان[ فرود 

آمده و می آیید. 
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نقل در مجلسی، محمّدباقر، بحارالأنوار، ج55، ص107. این سخن بدیع و شریف در صورت دیگری نیز نقل شده است: قال 
لُ وَ الْخِرُ و ...«. وَ أمّا  علیه السّلام: »لوَ دُلیّتم بحَِبلٍ إلیَ الرضِ السُفلی لهََبطََ عَلیَ الّل« ثُمَّ قَرَأ: »هُوَ الْوََّ

مان فَأظْهَرَ! بالزَّ
انتشارات  دفتر  ج 1، ص240،  در شرح صحیفۀ سیدالساجدین،  ریاضُ السّالكین  علی خان،  سید  شیرازی،  مدنی  كبیر  در:  ]نقل 

اسلامی، ایران- قم ، 1409ق[. 
 * و باز این كلام خود خداوند در قرآن كریم است )كه با صراحت بر گوش خفتگان و غفلت زدگان فریاد 

َ واسِعٌ عَلیمٌ« ِ«، إنَِّ اللَّ ِ المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ، فَأَینمَا تُوَلُّوا فَثمََّ »وَجْهُ اللَّ می آورد( كه »وَ لِلَّ
مُطلقِ مشرق و مغرب، از آنِ »الّل« ]از برای »آن یگانۀ مُطلق در دانش و دانش مداری و مِلکِ طِلقِ آن 
فاعلیتِّ فعّال در همۀ مراتب علمی و عینیِ هستی، و جامع جمع در وحدت همۀ دانش ها و توانایی های 
از  »جلوه ای  ]و  اللـّ«  از  »وجهی  كنید،  رُو  كه  شش گانه[  جهاتِ  ]از  سُو  هر  به  و  است،  دانش بنُیان«[! 
بی نهایت جلوه ها و جلوه گری های الّل: آن مُطلقِ عقل و علم و حیات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد[ آنجاست! 
و »الّل« همان »فراگیرندۀ علی الاطلاق در جمیع جوانب علمی و عقلی« است كه »حكیمی علیم« است ]و 

»هرچیزی را در بساطت و فراگیری دانش مُطلق خویش فرا گرفته است«[! 
شما )در مقام و از منظر یك مُسلمان موحّد و حقیقت بین( جایی را از »الّله« ]»از خود خُدا« )و به عبارتی از »آن مُطلقِ در عقل 
و دانش و دانش مداری و حكمت بنُیانی و قدرت و ارادۀ دانش نهاد و جاری حاكم در و بر جُزء و كُلِّ هستی«([ خالی نمی بینید. 
بنابراین، وقتی كه ما می گوییم »سلام«، و یا وقتی كه سخن از »اسلام« می آوریم، مُرادمان این است كه »اسلام« همان 
»نظام واحد و محیط یا فراگیرنده ای است كه "خداوند سلام" تنها و تنها "حاضر و حاكم آن" است، و جز "سلام و فاعلیّت"ش 

چیزی در جُزء و كُلِّ آن نیست«.
كلام كامل عرشی حضرت سیدالشهدا امام ابوعبدالّله الحسین علیه السّلام در هنگام خواندن و سخن گفتن با معرفت بسترش 

با محبوب )در دعای شریف عرفه، در بیان »حقیقت توحید صمدی حق«( باید توجّه داشت! به خصوص آنجا كه می فرماید:
هورِ ما لیَسَ لکََ، حتیّ یكُونَ هُوَ  كَیفَ یسْتدَِلّ عَلیَکَ بمِا هُوَ فی وجُودِهِ مُفتقَِرٌ إلیَک؟ أیكوُنُ لغَِیركَ مِنَ الظُّ
المُظهِرُ لکََ؟ مَتی غِبتَْ حَتیّ تحَتاجُ إلی دَلیلٌ یدُلّ عَلیکَ، وَ مَتی بعَُدت حَتیّ تكَُونَ الثار هِی الَّتی توُصِلَ 

الیِکَ؟ عَمِیت عَینٌ لا ترَاكَ عَلیَها رَقیباً، وَ خَسُرَت صَفقۀَ عَبدٍْ لمَْ تجَْعَل لهَُ مِن حُبِّکَ نصَیباً ...  
چگونه استدلال كند تو را )و دلیل آورد كه »تو« هستی، و »وجود« داری( با آنچه كه خود آن چیز در »وجود 
و موجودیتّ«ش، »فقیر«ی بر »تو« )و: »بی چیزی وابستۀ به تو(« بیش نیست؛ و »تو« خود »ستون فقرات، 
و برپاداراندۀ قامت و قوّت و قوتِ روح و جسن او« می باشی؛ بلكه »ناپایداری و شكستگی و آسیب پذیری 
ستون فقرات وجود«ش را تنها »تو«بی »برپادارنده و جبران كننده و تقویت كننده«(؟! آیا برای »هرآنچه، 
كه چیزی غیر از توست )و بنا بر نادانی و بی خبری از حقیقت ماجرا، »چیزی غیر از تو و مجرا و مجلای 
ظهور تو دانسته می شود«( »چیزی از ظهور« )و از »مبانی و اصول و اركان برپایی دهندۀ به ظهور«( هست 
كه »تو« را نمی باشد، تا »آن چیز«، »آشكارسازندۀ تو« باشد؟! كِی )ازنظر تیزبین دل( »غایب« بوده ای كه 
احتیاج آن باشد كه( با ارائه یا آوردن دلیلی و ارائۀ شاهدی، وجود تو را )در پردۀ غیب( اثبات نمایم؛ و در 
كدامین مقام و مكان قرار نداشته ای و یا دور )و جداافتاده و خارج از كدامین میدان وجود( بودی، كه »آثار 
تو« آن چیزهایی باشند كه ما را به »تو« می رساند و وصالمان می بخشند؟! كور باد آن چشمی كه »تو« را 
بر خویشتن خویش »رقیبِ خویش« )و »مراقبی همیشگی« و »دركنترل دارندۀ رَقَبه یا گلوگاه مدیریتّ و 
تدبیر جُزء و كُلِّ امور هندسه مند زندگی خویش«( نبیند! و بسیار زیان نموده دل )و فؤادِ( آن عقل مداری 
كه از »حُبِّ تو« )از »حقیقت وجود رَحِم گونه و دربرگیرنده، و صافی سازندۀ تو«( »نصیب«ی )و یا: »بهره ای 

در حدِّ بایسته و شایستۀ نصِاب، یا همان حدّ و هندسۀ حقیقی وجود«( نبوده باشد!
فروغی بسطامی در مقام ارائۀ فرازهایی چند از همین معنای عظیم در قالب نظم، چه نیكو گفته است:
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را تــو  كنــم  تمنّــا  كــه  دل  ز  رفتــه ای  را  كِــی  تــو  كنــم  پیــدا  كــه  نهفتــه  بــوده ای   كِــی 
ــور«، ــبِ حض ــوم »طال ــه  ش ــرده ای ك ــت نك را غیب تــو  كنــم  هویــدا  كــه  نگشــته ای   پنهــان 
ــن ــه م ــدی، ك ــرون آم ــوه ب ــزار جل ــد ه ــا ص را ب تــو  كنــم  تماشــا  دیــده  هــزار  صــد   بــا 

24. سخن و پیام مستتر در آن از حضرت رسول ص است! ]ر.ك.ب. رسول اكرم، نقل در: عوالی اللئالی، ج4، ص129[. 
25. آیا چیزی به غیر از این سخن خود خداوند ]در قرآن كریم، 15 و 16 و 17 و 18: 50 )ق([ می تواند »پاسخ به این پرسش 

بسیار مهمّ« باشد:
»وَ لقََدْ خَلقَْنَا الِْنسْانَ وَ نعَْلمَُ ما تُوَسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَهِ مِنْ حَبْلِ الوَْریدِ )16( إذِْ یتَلقََّی المُْتَلقَِّیانِ عَنِ الیْمینِ 

مالِ قَعیدٌ )17( ما یلفِْظُ مِنْ قَوْلٍ إلِاَّ لدََیهِ رَقیبٌ عَتیدٌ«: وَ عَنِ الشِّ
و تحقیقاً این »خود ما« ]یعنی »جمع در وحدت مُطلقِ عِلم و حكمت و حیات و اراده و قدرت و حق بینی و حق نیوشی 
و حق گویی دانش نهادِ جدایی ناپذیرنده از مخلوقاتِ هم ذاتِ خود« بوده و[ هستیم كه »انسان« را ]در مقام »پدیده ای 
حاصل آینده از تعیّن مندنمودنِ انوارِ برُون تراونده از نوُر ذاتِ بسیطمان« یا »سایه گونه ای تركیب مند و محدود به حدود، 
و متشكّل از انوارِ نوُرِ ما و ظلمتِ مَحض و در ظهور آمده«، با نفس یا عاقله ای »آینه وار و آینه داری انعكاس بخشندۀ 
در  ناپیدا  و  بی حدّومرز  نوُرِ  آن  یا صفاتِ  تجلیّات  برای  و »جلوه گاهی  ذاتِ خورشیدگونۀ خویش«،  از  برتابنده  انوار 
آینه گونه هایی كالبدمند و محدود به حدود«[ »آفریدیم«، ]یعنی »مهندسی اش نمودیم«؛ و »هندسه بخشیدیمش، و 
رِ مُستتر در ذاتمان را در نفَسِ هندسه مند و آینه گونه  اسم های خویش را، یعنی هندسه های مهندس و قَدرهای مُقَدِّ
و تلاوتگر او، الهام نمودیم و نهادینه ساختیم«؛ »او« همان »تجلیّگاه خود ما«ست[ و ]همواره و در هر حال و مقام، 
با او و با جُزء به جُزء ذرّاتِ وجود او )یعنی انسان( همراه و چهره به چهره ای چون ماه و خورشید هستیم، و انوار تابان 
از ذات خورشیدمانند ما در دل آینه گونۀ آن ذرّات مُنعكس است. لذا ما حتّی[ وسوسه های نفس او را می دانیم، و ما 
از »رگ اصلی قلب«ش ]یا به عبارتی، از »ریشه ای ترین عامل انتقال معانی و افكار به عاقلۀ جنین گونه و صددرصد 
وابسته« اش كه »عامل اصلی در تغذیۀ مُستمرّ آن و ادامۀ حیات او«ست[ به او نزدیك تریم! ]زیرا »مُقلبّ القلوب همۀ 
قلب ها« و »تغذیه كُنندۀ تازه به تازۀ همۀ عقل های زنده و حق پوینده« خود ما هستیم، و این ما هستیم كه همۀ جوانب 
و آفاق جغرافیای وجود او را، از صورت ظاهری و قالب بشری اش گرفته تا باطن فكر و قلب یا دستگاه عاقلۀ زنده و 
مُدبرّه اش، در احاطۀ مُطلق وجودی خویش در میان گرفته، و بر آن ها و احوال و سكنات آن ها فاعلیّت مُطلقه و احاطۀ 
قیّومی داریم )و در فراهم آوردن نیرو و انجام افعال مربوطه، این ما و نیروهای تحت فرمان ما هستیم كه هر قیام و 
قعود و حركت یا سكون ایشان را كارگردانی و مُحقّق می سازیم( و ایشان تنها مالك نیّت و میل و سعی و كوشش 
خویش هستند )16( هنگامی كه القاكنندگان ]یعنی فجور و تقوا، و یا جهل و عقل، همراه با لشكریان و عوامل فعّال و 
كارپردازان خود [ از راست و چپ ]نفس دوبعُدی یا دوزوجی[ را دربر گرفته، و هریك سعی بر القای ]نظر قبیلۀ خود[ 
در او دارند ]و از هر طرف افكار خیر و شرّ را بر او ارائه نموده، و در جهت پیشبرد اراده و تحمیل نظر خود در نفس، 
می كوشند تا زیبایی های حقیقی و یا سراب گونۀ نتیجه شونده از پرداختن به آن ها را در نظر نفس به جلوه درآورند، و 
البتّه پروردگارش مسیر رشد از غَیّ را از دو منبع نشان مند و افراشته قامت، به او نمایانیده، و حقّانیّت جبهۀ القاكنندۀ 
دست راستی را نسبت به نفاق یا سراب گونه بودن وعده های القاكنندۀ دست چپی برای او آشكار می نماید، و او ضمن 
برخورداری از دانش و هدایت های ذوجوانب و ذومراتب محبوب معبود خویش، در پذیرش القائات هریك از این دو 
القا كننده، و پرداختن به اجرایی نمودن پیشنهاداتشان، اختیارمند است[ )*( ]و لذا باید، این را هماره به خاطر داشته باشد 
كه[ هیچ لفظی را ]یا كلمۀ صوتی هندسه مندی را )كه در ذهن و قوّۀ خیال خود مهندسی نموده، و آن را با حركت 
دادن هم زمان و هندسه مند و قانون مدار زبان و تارهای صوتی و ماهیچه های فعّال در جداره های محوطۀ كام شكل 
و ساختمان می بخشد( با بیرون راندنش از محوطۀ كام دهان[ در جهان خارج طرح نمی كند مگر اینكه در نزد او ]و 
در مقابل او، فرشته ای )یا افرشته نیرویی از جنس عقل برتر( است كه لحظه به لحظه و به طور پیوسته، درحالی كه رَقَبه 
یا گردن یا رشتۀ مدیریّت دستگاه ناطقۀ او را در دست دارد، فضای كارگاهی و ملزومات فكری و مهندسی مربوطه را 
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برای او )و البتّه، مطابق با نیّت و سعی اختیارمندِ خود او، از هر جهت( پُشت بانی كارسازی می نماید!
 مطابق با نظر مصطفوی، ریشۀ سه حرفی واژۀ »عَتید« )یعنی »عتد«( در معنا عبارت است از: »فراهم آوری مناسبات و لوازم 
مهندسی هندسه و طرح امری ]یا برنامه ای دقیق و فرایندمدار، و از هر جهت، هندسه مند و با هندسۀ ویژه، كه در راستای متحقّق 
ساختن آن در آینده )در قالب یك فعل یا برنامه ای از پیش تعریف و تعیین شده، و البتّه هدف مند و تحت نظام وجودی و عملكردی 
برنامه ای كلیّ تر و فراگیرنده تر( قرار است صورت خارجی به خود بگیرد[. عین متن عربی سخن مصطفوی نیز تقدیم می گردد: 

»التهیؤ الفعلیّ الحاضر لِأمْرٌ«! ر.ك.ب. مصطفوی، حسن، فرهنگ التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج 8، ص25
* )بلكه طبق بیان شریف حكیمان الهی( نسبت »نفس ناطقۀ انسانی« یعنی »حقیقت وجودی او« )در چگونگی 
هندسۀ رَبطِ وجودی و عملكردی اش با »نفَسِ رَحِم گونۀ رحمانی« نسبتی و ربطی شدیدتر از »نسبت و 

ارتباط و اتصّالِ شعاع خورشید با خورشید« است(!
* و بر همین مبنا، »نفَسِ رَحِم گونه و تغذیه كننده و به كمال آورندۀ رحمانی« با »نفس ناطقۀ مَرحوم و جنین گونه و همواره نیازمند 
انسان به رَحِم«، در هر دو عالمَِ حاضر و پس از مرگ كالبد )و چه با بدن عنصری مادی و قوای آن، و چه با بدن برزخی و مثالی 
خود در عالم برزخ و قیامت كُبری( »هم نشینیِ هم وجودِ هستی بخشنده یا معیتِ قیومیه« دارد! و این »خود ذات رحمانی رَحِم گونه« 
است كه »نفس ناطقۀ انسانی« را وجود و برپایی یا قامت و فاعلیّت بخشیده، و »قطع ارتباطِ آنی او، یعنی نفسِ حقّ با نفس انسانی« 
برابر با »قطع و حذفِ رشتۀ حیات رساننده یا نابودیِ در لحظۀ نفسِ انسانی، و بدن های عنصری و مثالی مربوطه اش در جهان های 
آفرینش است! همچنان كه بدن عنصری و مثالی و قوای آن ها، در هر دو عالم، همان شئون مختلفِ نفس انسانی، و بلكه سایه هایی 

هستی یافته از آن )یعنی آن نور شعاع گونه و برون تراونده از ذات خورشیدگون حضرتِ نورالأنوار( می باشند.
26. ر.ك.ب. سامانی، عُمّان، گنجینة  الأسرار! 

)ازجملۀ  از خصال صدوق  نقل  مقام  در  نورالثَّقَلین،  تفسیر شریف  )مؤلفّ  نقره كار، عروسی  استاد  نظر  برخلاف  متأسّفانه   .27
معتبرترین كتاب های شیعیان، به نقل از امام باقر، ابی جعفر علیه السّلام، و ایشان در مقام نقل از پیامبر خداوند صلیّ الله علیه وآله 
می فرمایند: »قال رسول الّل: )الّل تعالی( خَلقََ الناّس مِنْ شَجَرةٍ شَتیّ، وَ خُلقِتُ انا و ابن ابی طالب مِنْ شَجَرةٍ 
واحِدَة: أصلی: علی، و فرعی: جعفر«! كه معنی اش این می شود كه )»الّل«، »آن مطلق علم و عقل و حكمت 
و حیات جاری و یگانه آفرینندۀ حاكم بر جُزء و كلّ هستی«( مهندسۀ هندسۀ نوع انسان ]یعنی »ناس« یا 
»إنس« )در مقام مقابل با »جن« یا »ناپیدا از نظر«(؛ و به معنی »پدیده و پدیدارسازنده« كه شامل »جمیع 
بنی نوع انسان، اعمّ از جماد و نبات و حیوان« نیز می گردد[ را از »درخت واره ای كه شاخه های آن مختلف 
و رشد كرده و رشدكننده و پراكنده شونده و پیش رونده در جهت های گوناگون می باشند« آفرید و قرار 
داد؛ و »من« و »پسر ابی طالب را از »درخت واره ای یگانه و با شاخه هایی متحّدالهدف و پیش رونده در 
جهت واحد«، هندسه بخشید، »اصل و ریشۀ من« همین »علی«ست، و »شاخۀ من«، »جعفر، برادر او« 
می باشد )و »شاخه های دیگرم« نیز »همۀ انسان های هم فكر و هم یار و هم كار و هم شیوه و هم رفتار با 

من، از ازل تا ابد«(!
ر.ك.ب. العروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج2، ص535، انتشارات اسماعیلیان ، قم ، 1415ق. 

 * برای دیدن معنی كلیدواژۀ »إنس« به معنی "مقابل با »جن« یا »ناپیدا از نظر«"؛ و به معنی »پدیده و پدیدارسازنده« كه »شامل 
جمیع بنی نوع انسان، اعمّ از جماد و نبات و حیوان نیز می گردد« ر.ك.ب. مصطفوی )در فرهنگ التّحقیق(.

* مطابق با نظر تحقیق محور مصطفوی )در فرهنگ التّحقیق فی كلمات القرآن الكریم( ریشه واژۀ »إنس« در معنای كُلیّ، عبارت 
است از: »قُرب یا نزدیكی همراه با ظهور و آشكاری« ]یا »هرچیز نزدیك آورده شده، و محسوس واقع شونده )چیزی مانند »دنیا« 
كه به معنی »نزدیك آورده شده و محسوس واقع شده« است([؛ و به اعتبار این »معنی و مفهوم آن«، به عنوان »مقام ظهور یا آشكاری 

و محسوس واقع شدن«، »مقام مقابل با جِن، به معنی ناپیدا و نامحسوس، و مقام ناپیدایی« مورد استعمال قرار گرفته و می گیرد! 
این واژه به عنوان »أنس گیرنده، در مقابل انواع نفرت ها و وحشت و دور و دوری« نیز مورد استفاده قرار می گیرد! و این معنی در 
»جمیع صیغه ها و مشتقّات یا شاخه های شاخه گیرنده از این اصل و ریشه« مشترك و محفوظ می باشد. ر.ك.ب. مصطفوی، حسن، 
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فرهنگ التّحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج1، ص160.
* مطابق با نظر خسروی حسینی )در ترجمه و تحقیق مفردات( نیز »إنِسْ« عبارت است از: »موجودی واقع در مقام مقابل با جن 
و پری«، »إنس« را به معنی »الفت و محبّت« و »خلاف تنفّر و بی محبّتی« نیز معنا نموده اند! واژه یا صفت »إنِسِْی « به معنی »هر 
آن چیز منسوب به إنس« است! نیز گفته اند كه واژۀ »إنسیّ« در جایی به كار می رود كه »انُس و محبّت در آن زیاد باشد«، و به 
»هرچیزی كه مورد محبّت قرار گیرد« نیز )»إنسّ«( می گویند! هم ازاین جهت است كه »حیوانی كه به دنبال راكبش و صاحبش 
می دود و می رود« را )»انِسیّ«( می گویند. ر.ك.ب. خسروی حسینی، فرهنگ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص215.

* »شَتّی« به معنی »متشتّت و پراكنده در جهت ها و راه های متعدّد و مختلف و متفاوت و با مقاصد متعدّد و مختلف و دور از 
هم« نیز ر.ك.ب. مصطفوی، حسن، فرهنگ التّحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج 6، ص16، و سایر فرهنگ ها، ازجمله فرهنگ 

أبجدی! 
28. پرسش بنده )علی آبادی( از جناب مهندس نقره كار این است كه ]بنا بر سخن خود آفریننده )در آیۀ شریفۀ »كُلُّ مولوُدٍ یُولدَُ 
عَلیَ الفِطْرَه«، به معنی هر شاخۀ شاخه گرفته از اصل  اصول واحد هستی بر مبنای آن فطرت واحد و شناسای 
همگان، یعنی فطرتِ خودِ خودِ الّل، خلقت یافته و به وجود آمده اند«(؛ و یا این سخن حضرتش در آیۀ »قد جعل الل 
لكُِلِّ شَیء قَدراً« به معنی »تحقیقاً الّل )آن مُطلقِ علم و حیات و ...( آن یگانه قدرت و ارادۀ دانش نهاد و خالقِ 
جُزء و كُلّ هستی، برای هرچیزی هندسه ای مخصوص )و مناسب برای هدف مربوطه و عملكرد مربوطه اش 
در جهان كثرت مند گوناگونی ها( قرار داده است«[ آیا »چوب«، »سنگ« و »حیوان« و »فطرت الهی« ندارند، 
و مگر »اصلی ترین و جامع ترین صفت ذات الّل أحد واحد لم یلد و لم یولد، كه انسان را مبتنی بر فطرت خود 
آفریده، چیزی به غیر از علم و حكمت و حیات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد است؟! و آیا آفرینش یا مهندسی »چوب« 
و »سنگ« و »حیوان« كه به دستِ واحدِ الّل احد واحد، و بر همین مبنا )یعنی »فطرت الهی«، یا به عبارت 
دقیق تر، »جمع اندروحدتِ علم و حكمت و حیات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد«( آفریده و مهندس شده اند، 

»الهی« نیست؟! 
29. برخلاف تعریف ارائه شده از جناب مهندس نقره كار، »ایمان« در معنی چیزی و حقیقتی بسیار بزرگ تر و ساختارمندتر از 
»آگاهی صِرْف« است! بلكه به معنی »تصدیق و قبول و باور و پذیرش تحقیق محور، و لذا آگاهانۀ یك حقیقت« است؟! ر.ك.ب. 

تمامی فرهنگ ها.
30. این سخنان جناب مهندس نقره كار، دو وجه می تواند داشته باشد:

* الف. تماماً »سخنانی خارج از موضوع و نامرتبط با مسئلۀ مطرح در پرسش انجام شده ازسوی مسئول برگزاری مناظره« است )و 
گویا بیشتر آن ها »شرح روش تدریس ایشان در دروس معماری« است(؛ و

* ب. چنانچه »سخنان ارائه شده شان، خارج از موضوع این مناظره، و نامرتبط با مسئلۀ مطرح در پرسش انجام شده ازسوی 
مسئول مربوطۀ برگزاری مناظره« نمی باشد، و با این مناظره مرتبط بوده و به اصطلاح، تحلیل و نقد غیرمستقیم شیوۀ تدریس 
و متن دروس ارائه شونده توسّط طرف مقابل مناظره می باشد! معلوم نیست منظور نظرشان از فرازهایی چون »شرِّ مطلق 
بودنِ "پُر كردن حافظۀ بچّه ها با حفظیاّت، و تحقیق محورنبودن یا قیاسی نبودن متن دروس و یا وظیفۀ 
آموزشی دانشجویان«، و یا »اجباری و تحمیلی بودن متن دروس ارائه شونده، و تحمیل نمودنِ نظریه ها 
و  نبودن"  »"مستدلّ  می فرمایند:  پیش تر  آنچنان كه  یا  و  به دانشجویان«  استاد  برداشت های سلیقه ای خود  و 
از  »برخی  اینكه  دانشكده ها«،  یا  دانشكده  اساتید  برخی  توسّط  ارائه شونده  بودنِ" مطالب  "خودبافته  یا 
و  حكمت  آموزش  درس  كلاس  در  ارائه شونده  موارد  و  مطالب  همۀ  سخنی،  به  یا  "همه چیز،  اساتید: 
معماری" شان را از خودشان می بافند«، و یا »... و ...«، چیست و یا چه شخصی یا اشخاصی است؟! چراكه صرف نظر 
از »خارج بودن موضوعات مطروحه شان از مسئلۀ مورد پرسش و بحث«، نوعی اتهِام و توهین جدّی به طرف مقابل و یا دیگر 
همكاران می تواند قلمداد گردد! و قطعاً شخصِ ایشان، در برابر بر زبان آوردن این دست »گفتارهای غیراخلاقی و اتهّامات و 
توهین های صورت پذیرفته به برخی اساتید« در این گونه نشست ها )كه غالب شركت كنندگانشَ خود اساتید محترم دانشكده و 
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ز هستند( باید پاسخ گو باشند! )و صدالبتّه، حقِّ برگزاری این دادگاه و دادستانی برای این اساتید محترم مظلوم  دانشجویان مُعَزَّ
واقع شده، در آینده، و در زمان و مكان و موقعیّت مناسب خود، برای ایشان محفوظ خواهد بود(! ان شاءاللهّ.

31. در شرح و تحلیل این موضوع مطرح شده توسّط جناب مهندس نقره كار، مبنی بر »موفّق بودن شخص استاد درس نظری 
حكمت هنر و معماری اسلامی در "حوزۀ عملی"، یعنی »طرّاحی و اجرای طرّاحی طرح های صورت پذیرفته توسّط خود«، و 
بهره برداری نمودن از ارزیابی مصادیق مربوطه )و از تجربیّات مثبت و منفی خود و دیگران، در خلق آثار هنری( در مباحث 
مطرح شونده در كلاس حكمت هنر و معماری و شهرسازی اسلامی« نیز )اگرچه سخن بی ریشه و بی جایی می باشد! ولی( اگر 
هم چنین بوده و یا باید بوده باشد، این جانب )حداقلّ در طول بیش از دو دهه از حضور خود در این دانشكده( به خاطر نمی آورم 
كه ایشان در این طول زمانی بیست وچندساله، كارگاه آموزش عملی در این دانشكده داشته! و در مورد طرح ها اجراشده یا 
تمام شدۀ به نام و كام ایشان نیز، همۀ دوستان و آشنایان می دانند كه پروژه هایی كه ایشان در این باب مدّ نظر خود دارند، 
حاصل زحمات عزیزانی چون آقای دكتر ... فلانی است كه هم اینك )و بدون راهنمایی های حیات بخش ایشان( نیز مشغول 
انجام و اجرای نمونه ای دیگر از این دست طرّاحی هستند ]و اینجانب قطعاً با این نوع هندسه و فضاسازی های مورد نظرشان 
)در مقام نمونه ای از فضای مناسب برای تفكر توحیدی( به شدّت مخالف هستم، و نظر انتقادی كارشناسانه دارم )و بارها اصل 
مطلب خود را به ایشان تذكّر داده ام([؛ و یا آقای مهندس ... فلانی است كه )به دلیل هم دل و یا هم نوا نبودن مطلق خُلقیّات 
و روحیّتشان، و یا فرمان بر نبودن كاملشان در نسبت و ارتباط كاری با جناب مهندس نقره كار، برخلاف چهار دوست و همكار 
دیگر( »دادن و گرفتن فرصت شركت در دكترای بدون كنكور یا افتخاری از جانب جناب مهندس، از او صلب گشته، از دانشكده 
و دانشگاه خارج و یا اخراج گردید، و هم اینك در دفتر اختصاصی خود، به كار مهندسی و طرّاحی روشنایی معماری مشغول است! 
در مورد »تحقیق و مطالعۀ قیاسی صورت پذیرفته شان در حوزۀ حكمت هنر نیز یاد دوستانی چون »سیّد ...« و یا »...«، زنده و 
گرامی، )كه یادم نمی رود با چه پشت كار و شوق و ذوقی، روزهای متمادی، كتاب ها و مقاله های متعدّدی را كُپی می گرفتند، 
خط می كشیدند، تكّه های منتخب یا خط كشی شده ها را می بریدند، ردیف كرده، به هم می چسباندند، و ... درنتیجه »طرح جامع 
مورد نظر و مصوّب ایشان« حاصل آمد! نمی گویم »كار تیمی« غلط و یا غیرمجاز است! ولی قطعاً )كُپی گرفتن و چسباندن و 
مقایسۀ نظرات( با كار »زنده و خلاقانه و نوآورانه و جوشان از قلب، و بدیع و بی سابقه« قطعاً تفاوت هایی عظیم و اساسی دارد!

برخلاف تعریف ارائه شده از »ایمان« در معنی، چیزی و حقیقتی بسیار بزرگ تر و ساختارمندتر از »آگاهی صِرْف« است! بلكه 
به معنی »تصدیق و قبول و باور و پذیرش تحقیق محور، و لذا آگاهانۀ یك حقیقت« است؟! ر.ك.ب. تمامی فرهنگ ها.

32. حضرت آیت اللهّ جوادی آمُلی در شرح و تحلیل همین این قضیّه، یعنی اینكه مراد از »اسلام« چیست؟ یا اینكه »دانشگاه 
اسلامی« چگونه دانشگاهی است؟ یا اینكه ... )چگونگی شخصیّت و محتوای درس ها را چگونه اسلامی نماییم(؟ من هم شرح 
آن سخنان و فرازهای برگزیدۀ آن را به صورت یك كتاب ارزش مند درآورده ام، و در آن، تمامی فرازهای برگزیدۀ سخنان ایشان و 

توضیحات ارائه شده از ناحیۀ خود را، در هندسه ای آكادمیك، مستندنگاری نموده ام!
33. »خدای سلام« به غیر از »سلام«، به غیر از »آفرینش سلام محور«، به غیر از »آفرینش مسلمان« و »مسلمان آفرینی«، هیچ 

فعل دیگری( اصلاً از »او« صادر نمی شود!
34. در آن مثال درخت هم )كه پیش تر بدان اشاره داشتیم( هرچه كه از درخت ]از شاخه های كوچك و بزرگ و برگ ها و گلبرگ ها 
و میوه ها )و حتّی بعضاً خارها( كه از شاخه یا تنۀ اصلی[ بیرون می آید و در اطراف گسترش می یابد، از جان و جوهر وجودی خود 

درخت است!
35. یعنی در بستر انجام آزمایش تجربی )و البته آزمایش هایی تماماً عقل محور و كاملاً علمی و دانش نهاد(!

36. به عبارتی، این »عمل مهندسی عقل محور و دانش نهاد او«، عیناً »عملی اسلامی و مسلمانی«ست.
37. قرآن كریم، 61: 10 )یونس(.

38. مراد مولانا از "نیستان" )در ابیات آغازین مثنوی معنوی خود( هم همان "نیست تان" )به معنی "عَدَم" و به معنی "فقر 
و ناداری مَحض" و به معنی "چیزی نیِ گونه یا میان تهی و مجرامانند"( یا »كارگاه آفرینش و بستر و مجرای 

فعّالیّت خدا« می باشد.
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خُدا«ســت فعــلِ  »بســتر  حق نما«ســت »آفرینــش«  صــافِ  مــرآتِ  بهیــن   و»آن 
حق نما«ســت »عیــنِ  اســت،  »الّله«  »پیدانما«ســت »قَــدر«،  را  »قَــدر«   »آفرینــش«، 
جــوان ای  »الّله«  اســت  قَــدر«  "جــان"« »مُطلـَـقِ  و  "جســم"  قُــدور  جمــعِ   »جامــعِ 
قــادر«ش فعــلِ  و  قَــدر  »ظاهــر«ش »كارگاه  می نمایــد   »آفرینــش« 
حق هنــر« »كارگاهِ  »اثــر« »آفرینــش«  در  »پیــدا«  »ذات«،   می نمایــد 
ــت ــس بی انتها«س ــت، »ب ــان »دریا«س ــق« چن »مُنتها«ســت »ح را  حــق«  »نــور   »آفرینــش«، 
صفــات« »قــاب  بـُـدی،  »حَــد«   همچــو »علــم« و »قــدرت« و »شــیء« و »حیــات« »آفرینــش«، 
دهــد »پدیــداری«  را  »اشــیا«   تــا »بــه  آن هــا« »جــان« »تماشــایی« كنــد »شــی«، 
اســت حــق«  »ذات  همــان  ناپیــدا«  ــت »جــانِ  ــق« اس ــان« »مطل ــان« در »دلِ ج ــانِ جان  »ج
ــت »آب« »حــقّ« اســت و »جهــان«، »مَجــرای او«ســت ــداقِ جو«س ــان«، »مص ــاری« را »جه  »آب ج
جهــان« »ایــن  حــق«  دلبــرِ  »دامن كشــان« »حجلــه گاهِ  »او«  بهــر  دل هــا«   »جملــه 
ــت جملــه »مفعول«انــد و »فاعل«شــان »حــق« اســت ــاده اس ــا« بنه ــس »نطفه ه ــق« در »آن« ب  »ح
»او«ســت »دامــاد«  را  عشــق«   »ایــن جهــان« بــر »یــار«، »آب«، »مصداقِ جو«ســت »حجلــه گاه 
ــن مَجــرا« چــو »جــاری« می شــود می شــود »حــق« در »ای بــاری«  »مــرآت  جهــان«،   »خــود 
ــه« را ــردی »نطف ــل« ك ــون »حم ــم« چ ــر »رَحِ »گوهرنمــا« ه شــود  شــكوفایی«   »در 
می شــود »هویــدا«  حق گــون«ش  می شــود »سِــرِّ  »پیــدا«  حُســن«  از   »صدصفــت 
می كنــد را  مــادرش  می كنــد »چشم روشــن«  »شــیدا«  كــه  گفتــم،  غلــط   نـِـی 
تربیــت« »راه  بــه  شــیدا«   تــا در »او« »پیــدا« شــود هــر »صــد صفــت« »مــادر 
می خَــرَد را  او«  رنــج  هــزاران   تــا كــه »عنقــا« تــا بــه »قــافِ خــود« پـَـرَد »صــد 
»آشــیان« در  حــق«  »مــرغ  خُلدآشــیان« بازگــردد  »شَــهِ  او«:  بــر   »منتظــر 

*** این ابیات در شرح این معنا فی البداهه )هنگام تدوین و ویرایش متن مناظره( سروده شدند! حیفَم آمد آن ها را تقدیم شما 
عزیزان مخاطب نكنم!

***** و امّا ترجمه و شرح كلیدواژه های این سخن عظیم و شریف: آفریننده در »یك تا بودن فاعل تمامی افعال 
جاری و انجام یافته و یا انجام پذیرنده در سربه سر هستی و از ازل تا به ابد )كه به  حق، در شرح یك تایی ذات حق و یك تایی 

جوهر فاعلیّت های درظاهر متعدد و گونه به گونه اش، »یكی از بهترین ها و گویاترین ها«ست(: 
ماءِ، وَ لا أصَْغَرَ مِنْ ذلكَِ وَ لا أكَْبَرَ إلِاَّ فی  كِتابٍ مُبینٍ«: ةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّ »... وَ ما یعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ

و هیچ چیز در زمین و آسمان، از پروردگار تو »جُدا« ]یا به عبارتی، »مستقلّ و بی زوج فاعل و بلكه فعّال«[ نمی ماند ]هریك از 
شما، هریك از اشیای موجود در هستی و یا افعال شكل گیرنده در آن، مفعولی )مقام وقوع فعلی( و زوجه مانندی )مقام و بستر 
مهندسی و تهیّه و تجهیزشده برای پرورش و عامل زایش نطفه ای از او( بیش نیستند، و پرورش دهندۀ تو، آن یگانه زوج و فاعلِ 
عالمِ و عالمِِ عادل و شاهدِ حاضر و فعّال در هر فعلی، و حقیقت و بنیاد برپایی دهنده و قوت و نیروی برپادارندۀ ساختمان وجودی 
هرچیزی است[؛ حتّی به  اندازۀ سنگینی ذرّه ای، و نه كوچك تر از آن، و نه بزرگ تر از آن، مگر اینكه )همۀ آن ها( در »كتاب آشكار 
و آشكاركننده« ]در »لوح محفوظ عِلمِ زنده و فعّال و مُتَكَلمّ یا خَلّاقِ خداوند« )در همان »امامِ مُبین، و همان دابّة الارض«، 

همان كه »عنصر بنُیادین آفرینش و پدیدآورندۀ جُزء و كُلِّ هستی و موجودیّت هرچیزی و هر فعلی است«([ ثبت می باشد!
***** )با هدف جلوگیری از طولانی شدن مطلب، تنها به ارائۀ بخش  مختصر، و شرحی شتاب زده از این سخن عظیم و عزیز 
خداوند، بسنده نمودم! از علاقه مندان به كُلّ آیۀ شریفه و شرح كامل آن، ر.ك.ب. علی آبادی، محمّد، ترجمه و شرح مجموعه ای 
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از آیات مرتبط با مباحث هنر و معماری از قرآن كریم، انتشارات نور مهراز، تهران، ایران )در دست تألیف(.
*** در شرح ریشه واژۀ »عَزَبَ« از قرآن واژۀ »یعَْزُبُ« از این آیۀ شریفه، مؤلفّ فرهنگ مفردات الفاظ قرآن كریم می نویسد: 
»عَازِب« عبارت است از همان »كسی كه "به خاطر انجام فعلی و عملی ضروری"، مانند "یافتنِ چراگاه و گیاه 
برای دام هایش"، از نزد و نظرگاه خانواده اش دور شده یا می شود«. در بیان صیغه های مختلف آن گفته می شود: 
عَزَبَ )و یعْزُبُ و یعْزِبُ( یعنی »دور و غایب شد )و می شود(«! »3«. خداوند تعالی در همین معنا می فرماید: وَ ما یعْزُبُ عَنْ 
َّةٍ ]سبأ/ 3[! گفته می شود: »رَجُلٌ عَزَبٌ«، و »إمْرأةٌ عَزَبَةٌ«!  َّةٍ ]یونس/ 61[، لا یعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَر ِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَر رَب
بیانی، »مَردِ جدامانده و دورافتاده از زن و همسر خویش« را »عَزَب«، و »زنِ جدامانده و دورافتاده از  به 
همسر یا مردِ خویش« را »عَزَبَةٌ« می خوانند! و »عَزَبَ عنه حِلمُْهُ« یعنی »خواب او از او دور شد )خوابش پرید(. 
و »هنگامی كه )در زمان دشتان یا حیض شدن زن( هریک از ایشان، از هم بسترشدن با دیگری )یعنی 
زوج یا زوجة مربوطه، بالاجبار( دورمانده و به بیانی، غایب می گردند، گفته می شود »عَزَبَ طَهْرُهَا«! ر.ك.ب. 

خسروی حسینی )شارح و مترجم فرهنگ مفردات راغب اصفهانی(، ج2، ص594!
** از حضرت صادِقِ آل محمّد علیه السّلام در شرح فرازآیۀ مورد بحث )یعنی »لا یعْزُبُ عَن رَبِّکَ«( سخنی بدیع بدین 

مضمون نقل شده است كه:
منظور نظر حضرت حق جلّ وعلی در این شریفه، همان »عَزَب شدن یا دور و غایب ماندن "هر ریزذرّه" از "حضرت حضور 
فراگیرنده و فاعلیّتِ مُحیط و عِلمِْ مُطلق و احَاطه كنندۀ حقِّ آفرینندۀ پرورش دهنده" است و نه از "ذات"، و اگر مراد از »این 
عَزب ماندن یا دورافتادن و غایب ماندن«، »عَزَب ماندن یا دورافتادن و غایب ماندن شیء یا ذرّه از ذات حق باشد«، در آن صورت 
»مسئلۀ غیریّت و دوربودن و جدابودنِ ذاتی ذرّه از آن ذات بسیط و مُطلقاً تقسیم ناپذیر« لازم می آید، و در این  صورت، برای 
»عَزَب نبودن یا جُدا و غایب نبودنِ هر ذرّه از ذات« موضوع »تَحویۀ آن ها« به معنی »جمع كردن ذرّه با آن ذات بسیط و محیط 
و دربرگیرنده« مطرح است ]كه در آن صورت، با »توحید« )و با »نگاه توحیدی به حقیقت هستی، و با حقیقت "جداناپذیربودن 

ذات خالق از خلق و خلقت و مخلوق خویش" و با اصل عقلی و منطقی، »"وحدت فاعل و فعل و مفعول"«( منافات دارد[!
ضمناً توجه داشته باشیم كه مفهوم مستتر در فراز "جداناپذیربودن ذات خالق از خلق و خلقت و مخلوق خویش" 
بر مبنای اصلِ عقلی "وحدت فاعل و فعل و مفعول، یا جداناپذیربودن ذات فاعل از فعل خویش و مفعول 

مربوطه" استوار است!
در پایان )و به رسم امانت(، عین حدیث یا سخن بدیع و عظیم القدر حضرت صادق علیه السّلام )به نقل از فرهنگ مجمع البحرین، 
ادِقِ علیه السّلام فِی شرح »لا یعْزُبُ مِن رَبِّکَ« من الْیةِ، قَالَ علیه السّلام: »أیَ  به زبان عربی( تقدیم می گردد: عَنِ الصَّ

حَوَایةُ«! )ر.ك.ب. فرهنگ مجمع البحرین، ج2، ص120.(
ْ
اتِ لزَِمَهَا ال اتِ، وَ إذَِا كَانَ باِلذَّ باِلْحَِاطَةِ وَ العِْلمِْ لَا باِلذَّ

ضمناً برای دقیق مفهوم لطیف و عمیق كلیدواژۀ "الحَْوَایةُ" از كلام امام و مصدر آن »"تحویه" و ریشۀ آن "حوی" به معنی "جمع  
شدن چیزی با چیز دیگر" ر.ك.ب. قرشی بُنابی، علی اكبر، قاموس قرآن، ج 2، ص205 .

40. فرازی از دعای شریف حضرت خضر علیه السّلام مشهور به دعای كمیل!
41. "اصلاً" یعنی "ازنظر اصل یا ریشه و مبانی یا بنیادهای ریاضی برپادارنده و حاكم بر هستی"!

42. در "دایرۀ امكان" یعنی در "دایرۀ حكومتِ عقل محور و دانش نهاد و ازهرجهت  قانون مدار و اصولی، و لذا مُتقَن و اجتناب ناپذیرندۀ 
خداوندگار علم و حكمت و ... بر فضای دایره گون و مركزمحور و مهندسی شده و تحتِ حاكمیّتِ مُطلقۀ مركز، یعنی خود شخص 

عقل كُلّ و مطلقِ دانش و قدرتِ دانش نهادِ سلام و سلام كار"!
43. منظور نظر از واژۀ "شما" در اینجا، درواقع "شما" در مقام یك "موجود ممكن الوجود و مكان مند، و واقع در هندسۀ محدود به 

حدود مكان" است!
44. مراد »دایرۀ همه جاگستر و محیط، فلذا فرارناپذیرندۀ حكومت كلیّۀ خُداوندی«ست! حافظ علیه الرحمه این معنا را بسیار لطیف 
كُلّ موجودات  »خداوند عالمَ آفرین و تغذیت كنندۀ هادی و تربیت كنندۀ جُزء و  ایشان  و روشن شرح می دهد: 
ریز و درشت )و دارای قسمت و سهم و قدر و صورت مهندسی شده و تقدیرشده و مشخّص یا برخوردارشده از محدوده ای 
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خاصّ و دقیقاً اندازه مند از جمیع بی كرانه و نهایت الطاف و نعمت های سراسر خیر و رحمت او«( را »حضرت عقل كُلّ یا 
اندیشۀ زنده و فعّال« می داند؛ و »هستی سربه سر هندسه مند و دقیق و آكنده از نظام ها و اصول و قوانین 
دقیق و فرارناپذیر علمی ریاضی و جبرمانند« را »دایرۀ قسمت« ]یا به سخنی، »محیط دورگونه و دایره وار«ی 
كه در مهندسی خلل ناپذیر آن، »امكان فرار نقطه های واقع بر روی محیط دایره از حاكمیتّ مركز دایره، 
یعنی صورت نمادین حضرت حقّ، ابداً وجود ندارد«( معرّفی نموده؛ و »خود« یا »هر یک از ما موجودات عالم 
یا  »نقطه  را  فرارناپذیر«  و عملی  علمی  و  و هندسۀ وجودی  دارای ساختار  عالمَِ  بیانی،  به  یا  دایره گون، 
نقطه های تحت حاكمیتّ پرگار وجودبخشنده به نقطه های متكّی بر خویشتن پرگارمانند خود« می داند، و 

این چنین ندا سر می دهد كه:
ــم ــۀ پرگار«ی ــا« »نقط ــمت«، »م ــرۀ قس  »حُكــم« »آنچــه تــو اندیشــی«، »لطــف« »آنچــه تــو فرمایی«! در »دای

45. منظور »موفّق شدن دزد خطاكار و بدكردار، و بلكه نابكار، در شكستن، بازكردن و برداشتن و پشت سر گذاشتن همۀ تمهیدات 
و موانع از پیش مهندسی شده توسّط شما و عاقلۀ مهندسین مشاور شما، و انجام دزدی در هندسه ای كاملًا موفّق، بدون دیده شدن 

و گیرافُتادن و دستگیرشدن« است.
46. منظور از »دقیق انجام دادن نسبت ها توسّطِ آقادُزده« همان »دقّت نظری است كه ایشان )در امر دقیق "پیدا نمودن و شكستن 

رموز پیچیدۀ قفل ها و از میان برداشتن آن موانع عظیم و ساختارمند و دقیق و از پیش محاسبه شدۀ شما نسبت به هم«( دارند!
47. چراكه »اصل یا ریشه و جوهرۀ حاضر و فعّال در عاقلۀ شخص دزد، همان "عقل كُلّ"، یعنی "اللهّ تبارك وتعالی"ست!

48. قرآن كریم، 62: 39 )زمر(: و اینكه »آقا دزده« هم در »عاقلۀ خود« چیزی از »عقل« دارد! و »عقل« هم »حجّت الله اكبر« 
است: »بزرگ ترین و همه چیزدان ترین راهنماها«ست! اصلًا »انسانیّت بنی نوع انسان به عقل و عقلانیّت وابسته است«! »انسان 
یا همان شخصِ مُطلقاً وابسته و هماره نیازمند به الّله« )فرق نمی كند كه در »كسوت دزدی« باشد یا نباشد!( »از همین طریق« 
)یعنی »از طریق حاضردیدن و یا به میدان آوردن و فعّال یا وكیل قرار دادنِ آن مُطلقِ دانایی و فناوری زنده و پُوینده در عاقلۀ خود، 
و یعنی اللهِّ همه جاحاضر و همه جاناظر و همیشه آماده برای فعّالیّت و هدایت كردن(«، و »با به كُرسی نشانیدنِ او در حاكمۀ عاقلۀ 
خویش و ارُگان های عمل كُننده اش، در مقام وكیلی خبره كار و فاعلی تام الاختیار و فعّال، تمامی برنامه ریزی ها و مهندسی هندسۀ 
جمع روبرهم همۀ برنامه ها و كارها و نقشه كشی های علمی و اجرایی دزدی خود را به او )و به آن اسم ها و یا دانش های زنده و 

فعّال( سپرده، و نیازهای علمی و فنّی جدیدشوندۀ خود را مُستمراًّ و لحظه به لحظه برطرف می نماید«!
49. »شهید« یعنی »حاضر و ناظر و شاهد و گواه گواهی دهنده نسبت به حقائقی كه می داند« و »خداوند« یعنی »عقل كُلّ« همان 
»عقل كلّ«ی كه »شهید مطلق و مطلقِ شهید« است، و در عاقلۀ من و شما و آقادزده »حاضر و ناظر« است! »نیروی فكری و 
علمی دخیل در فاعلیّت دزد و دزدی« )و بلكه »فاعل اصلی و كارگر و كارپرداز و كارگشا در مهندسی هندسۀ نظام مند این دزدی 
دقیق و مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و فكری و تكنولوژیكی« همان »یك تا عقل فعّال و هوش و آگاهی و دانش زنده و 

ِّ هستی«ست! مدیر و مدبّر حاضر و شهید شاهد و فعّال در صدر عاقلۀ جُزء و كُل
50. بلكه دقّت كنید و كُنه ماجرا را ببینید: »امر برنامه ریزی و طرّاحی شكل گیری و انجام و وقوع این دزدی« را خود »عقل كُلّ« 
انجام داده و می دهد )حتّی به جرئت می گوییم: »قوّۀ بینایی خودِ آقادزده« همان »خود او، همان بصیر و مطلق بصیرت و بینایی« 
می باشد!( طبق گفتۀ خود خدا، تنها و تنها »نیّت إقدام به دزدی و سعی و تلاش در جهت آن« از آنِ آقادزده هست! ولی نیروی 

حاضر و فعّال در ماهیچه های پاها و دست های آقادزده هم همان »قدرت و نیروی مطلق« یعنی »اللهّ« است!
51. )در هنگام دزدی دزد، و دیدن جوانب كار و رودست زدن به شما و تمهیدات شما برای جلوگیری از دزدی، خودش( هم دارد 
می بیند ]شكل گیری و انجام و وقوع این دزدی را )حتّی به جرئت می گوییم »قوّۀ بینایی خودِ آقادزده« همان »خود او، همان بصیر 
و مطلق بصیرت و بینایی« می باشد!([، هم »فاعل فعّال در شكستن دانش محورانه و مهندسانه و خبیرانۀ قفل ها و برداشتن موانع«، 

»خودش« است!.
52. یاد بزرگان اهل معرفت، ازجمله خواجه حافظ شیرازی، و آن بیت مشهور برجای مانده از )غزل شماره 317( ایشان به خیر كه 
فرموده اند: نیست بر لوحِ دلم جُز »الفِ قامت دوست« * چه كنم »حرف دگر« یاد نداد اسُتادم! مرحوم دولابی 
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)كه رحمت خداوند بر او مستدام باد( همیشه »موحّدین« را همان »یكّه شناسان« معرّفی می كرد! و می فرمود: »مسلمان 
حقیقی« همان »یكّه شناس حقیقی معروف« است، به معنی »كسی كه در برخورد با هرچیز، چه در مقدمه و چه 
متن و طول و پایان هندسۀ وجودی و عملكردی آن چیز، چیزی جز خداوند نمی دید، و در نگاه به هستی و 

شناخت و پذیرش تحقیق محور خود، تنها او را تصدیق و قبول و باور داشته دارد«! 
استاد حسن زاده نیز در شرح این كلام از امیر علیه السّلام در نهج البلاغه كه می فرمایند: »كمال توحید، "اخلاص" است« 
می نویسند: در شرح مقام »اخلاص« )كه حضرت مولا در اوّل خطبه فرمودند: همان »مقام خاصّ« و »لازمۀ توحید یا خداشناسی 
معرفت نهاد خاصّ الخاص از اولیای خُدا«ست! و اینكه »مؤمنان حقیقی و اصیل عبارت اند از »كسانی كه "هرچیزی غیر از خدا" را 
"عَدَم" انگاشته اند«!( و در شرح »معنی ایمان كامل به خدا« )»ایمانی كه "حقیقتی مرتبه مند" دارد، و آن را "مراتب وجودی و معرفتی 

و عملی بسیار متعدّد، و بلكه بی نهایت" است«( باید گفت: »"مؤمن حقیقی" فقط و فقط "تابع معرفت زنده و رفعت یابندۀ خویش" 
می باشد«! و لذا آن هنگام كه "معرفت انسان در مقام توحید حقیقی، و هندسۀ شناخت او نسبت به حقیقت حق" كامل گردد، به 
مقام "اخلاص در علم و عمل" نائل شود، و بنابراین در "عالی ترین رتبه از ایمان و معرفت اخلاص" خواهد بود، و »"پاكی و خلوص 
یا اخلاص او در حقیقت شناسی و حق بینی" تا آنجا رسد كه "غیر خدا"، هیچ "موجود حقیقی دیگری" نمی بیند«! ر.ك.ب. علی بن 
ابی طالب )علیه السّلام(، امام اول شیعیان، حكمت عملی )با مقدّمۀ حسن حسن زاده آملی(، ص58، حسن زاده آمُلی، انتشارات ال ف . 

لام . م ی م،  قم- ایران، 1385ش.
استاد حسن زاده همچنین در جهت شرح چگونگی ممكن شدن و تحقّق پذیرفتن "معراج حقیقی انسان، و عروج فكر و اندیشه 
به غایت القصوای معرفت، و درك و فهم این سرّ عظیم" ]یعنی "توحید حقیقی صِرف" یا به سخنی "یگانه دیدنِ مطلق ذات 
)كه  او  انوار  تجلیّات  تعدّد و كثرات شئون مختلفِ  ]در عینِ  یگانگی هستی  فرارناپذیرش در  و  یگانه  فاعلیّت  و  واجب الوجود 
به حَسَب، و در بستر فاعلیّتِ نسبت ها و اضافاتِ اعتباری، و بالذّات غیرچسبنده بر آن ذات یگانه، مانند "اسم ها و صفات ظاهراً 
متعدد و گونه به گونه"، صورت تحقّقِ مَجازی و اعتباری به خود گرفته و یا می گیرند(«[ می نویسد: »حقیقت امر در این معناشناسی 
به غایت عظیم«، »همان« است كه علّامه شیخ بهاءالدین عاملی قدس سرّه )در اواسط مجلدّ چهارم كشكول خود( آورده است! و 

»آن حقیقت« )كه در قالب سخن سید الشریف در حاشیۀ شرح التجرید از آن یاد شده( این است كه فرموده اند:
»هر آن چیزی كه رؤیت و مشاهده می گردد، نیست مگر »آن وجود حقیقی« كه خود »عین یا چشمه گونۀ هندسه مندی بر ذات 
واجب الوجود« بوده، و عبارت است از: »حقیقتی غیرقابل تجزیه و تقسم ناپذیرنده« كه در بستر بسط یا انبساط تجلیّات نورمانند 
خود، قد انبسط علی هیاكل الموجودات و در قاب وجودی موجودیّت ظاهری آن ها ظاهر شده است! پس )با این حساب، و در این 
هندسه مندی( »هیچ چیزی از جمع بی نهایت چیزها« از »او« )و از »فاعلیّت مطلق و محیط و دربرگیرنده یا همه جاگستر او«( 
»خالی« نبوده و نمی تواند باشد! بلكه »آن حقیقت وجودی وجوددهنده و پدیداری بخشنده« همان »حقیقت وجودی آن چیز«، و 
»هندسۀ خاصّ و منحصربه فردِ وجودِ علمی یا عملكردی هرچیز خاص« نیست مگر »عینی و یا چشمه گونه ای )چشمه گونه ای 
با هندسۀ منحصربه فرد( كه در مسیر حضور موج گونه و بسیار موّاج و جریان وار و همه جاگستر او قرار گرفته، و در این بستر، به 
وجهی از انواری وجودی آن تعیّن بخشیده، و در قاب تعیّن مند خویش، آن حقیقت وجود یگانه را شخصیّت  ممتاز از بقیّه، و البتّه 
اعتباری می بخشد«! و »آن حقیقت دریاگونۀ فاقد شكل، و بنابراین ناپیدا و نامحسوس«، در بستر این قبیل هندسه گذاری ها 
یا تقییدات و تعینات و تشخّصات اعتباریه، اعتباراً تعین مند گشته، و در ظاهر امر، »صورت ممتاز و ویژۀ آن شیء« را به خود 
می گیرد! در مقام مثال، این معنا را می توان به »دریای بی كرانۀ موّاج« تشبیه نمود كه »موج های متعدّد و گونه  به گونۀ برآینده از 
ذات یگانه و تقسیم ناپذیرنده اش، دائماً )در موجودیّت و شخصیّت های تماماً اعتباری و فانی شونده( شكل می گیرند، برای مدّتی 
كوتاه ظاهر شده، زندگی نموده، و در دل دریا محو می گردند! و ما خوب می دانیم كه »حقیقت وجودی موجودیّت دهنده به آن 

امواج متعدد و گونه به گونه« خود »دریای بی كرانه است! 
در پایان، عین متن عربی سخن شیخ بهائی )به زبان عربی( تقدیم می گردد: »ان قلت: ما تقول فی من یری: ان الوجود مع 
كونه عین الواجب و غیر قابل للتجزی و الا نقسام قد انبسط علی هیا كل الموجودات و ظهر فیها فلا یخلو منه شیء من الا 
شیاء بل هو حقیقتها و عینها و انما امتازت و تعینت بتقیدات و تعینات و تشخّصات اعتباریة، و یمثل ذلك بالبَحر و ظهوره فی 
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صورة الامواج المتكثرة مع انَّهُ لیس هُناك الّا حقیقة البَحر فقط«؟ ر.ك.ب. حسن زاده آملی، حسن، وحدت از دیدگاه عارف و 
حكیم، ص100، انتشارات ال ف . لام . م ی م،  قم- ایران، 1383ش.

53. در داستان موسی علیه السّلام، حضرت حق )جلّ و علی( از او می خواهد كه ای موسی، دفعۀ بعد كه می آیی به میعادگاه ما 
)به میعادگاه هم كلامی ات با ما در طور سینا( یك كسی را كه در مقام و ارزش وجودی در دارالملك توحیدی ما، از خودت پایین تر 
است، )با خودت و به همراه خودت( بیاور! موسی علیه السّلام هم )تمام طول یك  ماه یا چهل  روز میان دو دیدار را( با خود كلنجار 
رفت كه چه كسی را )در مقام "شخصی پایین تر یا كم بهاتر از خود" با خود همراه كنم و( ببرم؟! )چون سمبل یا نماد عقل و خّرَد 
كمال یافتۀ انسانی می باشد( كسی را نیافت )كه پایین تر و كم ارزش تر از خودش باشد(، فلذا آمد، آمد ... و آمد. تا به لاشۀ یك سگِ 
مردۀ درحال اضمحلال كالبدی، یعنی درحالِ تلاشی رسید )یعنی كالبدِ بی جان سگ هم مدت هاست كه آنجا افتاده، و دارد متلاشی 
می شود. با خود، و در خیال خود، خیلی آهسته گفت:( »منِ موسی كلیم الّله« بالاتر هستم، یا »این سگ مردۀ درحال پوسیدن و 
از بین رفتن«؟ برای یك لحظه از حال بایسته و شایستۀ عقلانیّت توحیدی و وحدت بینِ خود خارج شد، پس دستار از سر خود 
باز نمود و با كراهت از بوی مُشمئزكنندۀ آن لاشه، سر آن را به پای سگ گره زده، آن را یك قدم كشید، و بلافاصله متنبّه شده، 
دستار باز كرد و با دست خالی به میعادگاه آمد! چون تنها به میعادگاه آمد، خطاب رسید كه هان، موسی! خلاف وعده مان عمل 
نمودی و كسی را كه )ازنظر ارزش وجودی در عالم توحیدی ما( از خودت پایین تر باشد، با خود نیاوردی؟! موسی علیه السّلام پاسخ 
داد: كسی را نیافتم! خطاب آمد: به عزّت و جلال خود سوگند كه اگر آن سگ مرده را یك گام دیگر با خود كشیده بودی، از مقام 
هم كلامی با خود، تو را خلع می نمودم! ولی موسی علیه السّلام این معنا را زود فهمید، و از خطای خود ]از خطای )منشأگیرنده از 

غفلت یا بی خبر افتادنش از حقیقت( خود[ بازگشت!.
54. "شخصِ لاابُالی و خودخارج كرده و خارج شده از رحَمانیّتِ رحَِم گونۀ خداوند" را )در فرهنگ قرآن( "فاسق" می گویند!

55. شخصِ به اصطلاح "هنجارشكن و عصیانگر" را )در فرهنگ قرآن( "فاجِر" می گویند!
لَا  مَسَاكِنكَُمْ،  ادْخُلوُا  النمَّْلُ،  أیَهَا  یا  ةٌ 

َ
نَمْل قَالتَْ  النمَّْلِ  وَادِ  عَلیَ  أتَوَْا  إذَِا  »حَتیَّ  )نمل(:   27  :18 كریم،  قرآن   .56

َّكُمْ سُلَیمَانُ وجَُنُودهُُ وهَُمْ  لاَ یشْعُروُنَ «. یحْطِمَن
57. ر.ك.ب. قرآن كریم، 83: 36 )یس(!

58. ر.ك.ب. قرآن كریم، 19: 47 )محمّد(!
59. ر.ك.ب. قرآن كریم، 10: 48 )فتح(!
60. ر.ك.ب. قرآن كریم، 3: 65 )طلاق(!
61. ر.ك.ب. قرآن كریم، 3: 64 )تغابن(!

62. ر.ك.ب. قرآن كریم، 53: 42 )شوری(!
63. ر.ك.ب. قرآن كریم، 96: 5 )مائده(!

64. ر.ك.ب. قرآن كریم، 156: 2 )بقره(! این جانب در شرح و تفسیر علمی مطلب و پیام مستتر در دل این سخنان عظیم خداوند، 
مقالات و حتّی بعضاً كتاب هم نوشته ام )كه به دلیل نبودن وقت، حتّی نمی توانم به آن ها، حتّی اشاره ای هم داشته باشم!

65. لطفاً بسیار بسیار بسیار در پیام عزیز و عظیم مستتر در این بیت دقّت به خرج بدهید! و برای خواندن ابیات بیشتری از این سروده 
خیلی خیلی دلی و خودمانی، ر.ك.ب. مجموعه سروده های عرفانی بنده با عنوان دفتر دل از انتشارات نور مِهراز!

"تو" )یعنی وجودِ سایه گونِ پدیدارآمده و حاصل آمده از "نفوذ و گسترش فراگیرندۀ نوُرِ مَحض و مطلق در ظلمتِ  66
مَحض"( از "او« )یعنی از "آن نوُرِ مَحض و مطلق فراگیرندۀ جمع روبرهم آسمان ها و زمین"( »جُدا« نیستی! و أصولا! )یعنی در 
ریشه و ذات موجودیّت وابستۀ خود«( نمی توانی كه »باشی«؛ »بوده باشی«، »موجود باشی«، و درعین حال، از »او« )یعنی از »اصل 

ِّ هستی«( »جُدا« بوده و یا باشی«"! یا ریشۀ وجوددهنده و برپادارندۀ موجودیّت خود و جُزء و كلُ
67. لطفاً بسیار بسیار بسیار در پیام عزیز و عظیم مستتر در این بیت دقّت به خرج بدهید! و برای خواندن ابیات بیشتری از این سروده 

خیلی خیلی دلی و خودمانی، ر.ك.ب. مجموعه سروده های عرفانی بنده با عنوان دفتر دل از انتشارات نور مِهراز!
68. ر.ك.ب. قرآن كریم، 4: 57 )حَدید(: یعنی »او« )»آن ذات بسیط و محیط، و لذا فراگیرندۀ جُزء و كُلِّ هستی«، همیشه و همه جا 
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»با تو« است )و »هم آغوش، و بلكه فراگیرنده  مُطلقِ تو«ست(؛ و این »هم آغوشی ات با بهشت آفرین؛ با بهشت پوشش گونۀ جنّتِ 
پوشیده دارنده(«، »معیّتی بالذّات انفصال ناپذیرنده« است! چرا كه »معیّت تو با خُدا، با خداوندِ سلام«، »سربه سر جسم و روح و 

سلول های ذهن و اندیشه ات را با خود و از خود پُر نموده، و جایی برای غیر از خود باقی نگذارده«!
69. اشاره به یك بیت از بیت سرودۀ این جانب با عنوان »اندر حقیقت سلام«. ر.ك.ب. علی آبادی، محمّد، دفتر دل، انتشارات نور 

مهراز، تهران )درحال آماده شدن برای چاپ(.
ر«، یا هندسه های مهندس  70. »سلام« »یكی از سرشاخه های بالایی وجود درخت وار اسم های الهی یا مدیریّتی، یا »قَدرهای مَقَدِّ

هندسۀ جُزء و كُلِّ هستی« است: ر.ك.ب. قرآن كریم، 23 و 24: 59 )حَشر(:
ا یشْرِكُونَ« )*( »هُوَ  ِ عَمَّ لامُ المُْؤْمِنُ المُْهَیمِنُ العَْزیزُ الجَْبَّارُ المُْتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهَّ وسُ السَّ ُ: الَّذی لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ »هُوَ اللهَّ

ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ العَْزیزُ الحَْكیمُ«: رُ؛ لهَُ الْأَسْماءُ الحُْسْنی،  یسَبِّحُ لهَُ ما فِی السَّ الَلهُّ الخَْالقُِ البَْارِئُ المُْصَوِّ
»او« ]»آن »حقیقت بسیط، و لذا نامحسوس و نادیدنی«[ همان »الّله« است ]»آن مُطلقِ علم و دانش و دانش مداری فعّال 
در هستی، و مدیر مدبرّ در عاقلۀ جُزء و كُلِّ موجودات دانش ساختار و دانش مدار آن«[؛ كسی كه برنامه های جاری در جهان 
و آفریدگان آن را جُز او معبودِ تدبیركُنندۀ دیگری نیست؛ ]»او«[ »آن مالك و حاكم علی الاطلاق جهان ها«ست ]»همو« كه 
»مُلك )یا پادشاهی و مملكت داری(« تنها و تنها برای »او«ست )و »عالمَ اندازه مندی ها و كثرت مندی ها« همان »محلّ خلقِ 
نمادها و یا آینه های مُتعدّد پدیداری بخشنده به تجلیّات زیبایی های تازه به تازه و نتیجه شونده از فاعلیّت روبرهم صفات گوناگون 
جمال و كمال آن مُطلق دانش و دانش مداری« است(، او حاكمی و مالكی است كه در كمال قوّت و صحّت و تمامیّت فكر 
و تدبیر و اختیار مُطلق است، و ملكوت یا عاقلۀ جُزء و كُلّ اشیا در دست قدرت مند و فراگیرندۀ اوست، و او بر حكُومت خود 
تسلطّی تام و تمام دارد[؛ ]همان كه[ »قُدّوس« است ]»آن كه در ذاتِ بسیط و اطلاق دانش خود، از هر عیب و كاستی و فساد، 
دور و پاكِ پاك است«[؛ همان كه »سلام« است ]»آن دانشِ بالذّات فیّاض یا ریزان و توانایی رحمت كُننده كه مطلقاً به كسی 
ستم نمی كند، بلكه بالذّات تمام دارندۀ كاستی ها و ناداری ها و ناتوانی های هرچیزی« است[؛ همو كه »مُؤمن« است ]همان 
كه »خود مُطلق امن و محیط دربرگیرندۀ هر امنیّت است، و بنابراین امنیت بخشندۀ به آفریدگان مُحاط در متن صمد یا بدون 
جوف خود، و جُدایی ناپذیر، و روزی خوار از خویش« می باشد[؛ آن كه »ناظر و فعّال در حفاظت و مُراقبت از درستی و سلامت 
زندگی و كمال پویی همۀ چیزها« است؛ ]و هم مانند با پرنده ای كه جوجه های خود را در زیر بال و پر خود گرفته، و ایشان و 
زندگی فرایندمدارشان را تحت نظر و مراقبت خود دارد، »نگهداری از نظام حاكمه و مُدیریّت دانش بنُیانِ همۀ چیزها در دست 
دانش زنده و فراگیرنده و مُدیر و مُدبرِّ او«ست[؛ همان كه »عزیز« است ]»دانشی زنده و قدرت مندی مطلق و همه جاگُستر 
و شكست ناپذیرنده«[؛ آن كه »جبّار« است ]»آن دانش زنده و توانا و سلامِ فعّالِ سلامت آفرین و سالم سازنده یا جبران كننده 
تغذیه كننده،  برپادارنده،  پایه گذارنده، هندسه بخشنده،  و جوهر  مقام »اصل  )در  لحظه به لحظه  در  و  كه همواره  تمام دارنده،  و 
رشددهنده و به كمال آورندۀ آفریدگان تحت تربیت و هدایتِ خویش«( با دل ها یا اندیشه ها و عاقله ها و كارها و احوالات ایشان، 
همراه و بلكه شاهد حاضر در هر صحنه و وكیل برحقِّ حق نهاد و حق بین و پُشت بان خبره كار آن هاست و )در مقام »اصلاح و 
جُبران مُستمرّ و لحظه به لحظۀ نقص های وجود علمی ـ فكری و عملی ـ كاربردی پرورش گیرندگان از پرورش دهندۀ مهرورزندۀ 
خویش«( با ارادۀ مُحیط، و قدرت نافذ خود در سازوكار وجود دانش بنُیان و دانش مدار هرچیز زندۀ ناتمام و روزی خوارندۀ اندر 
رَهنِ آن زندۀ روزی بخشنده و زندگی دهنده و هر برنامۀ و هر نظام شكسته و ازهم پاشیده یا درهم ریخته )توسّط نابخردان( نفوذ 
نموده، و هر ناتمامی، و شكست و فساد و تباهی و كمبودهای ایجادشده و شكل پذیرندۀ توسّط ایشان را جُبران نموده، در جمع و 
جمعیّت و صلاح و سلامت آورده، نظم و ارتباطاتِ مُتعامل و مُتكاملِ جاری فیمابین اجزای آن را مجدّداً بازآفرینی نموده، سامانی 
جدید و متناسب با زمان و مكان می بخشد. و[؛ همان كه »بزرگی پُوینده و اندر تعالی« است ]»شایستۀ عظمت است؛ و هم از 
این راه و در این بستر، بزرگی و بزرگ منشی خود را در بزرگی و بزرگ منشی آفریدگان خویش )یعنی همان آینه داران بزرگی 
و جلال و شكوه خود را( جلوه گر نموده بزرگ وار می سازد«.[؛ »الّله« ]»آن مُطلق دانش و حكمت زنده و فعّال، و جبران كنندۀ 
لحظه به لحظۀ كاستی ها و كهنگی ها و ناكارآمدی های ایجادشونده در نظامات خودمهندسی نموده از دانش ها، قوانین، احكام و 
دستورالعمل ها و راهكارهای دانش نهاد«[ منزّه است از آنكه برای او ]و فاعلیّتِ مُطلقه و دانش بسیط، زنده و فعّال و فراگیرندۀ 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

317

او[ شریك قرار می دهند! )*( »آن ذات بسیط و بنابراین ناشناسا« ]همو[ست كه ]در اسم جامع[ »الّله« ]»آن مُطلق عِلم و 
حكمت و حیات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد، و جامعِ جمع جمیع و در وحدت همۀ اسم ها و عقل ها و صفات جمال و كمال« 
پدیداری یافته است، و صفات پس اشاره همگی ازجُملۀ اسم ها و صفات او هستند:[ »مطلق در اندازه گذاری« و »آفریننده ای 
پردازشگر آفریده های اندازه مندشده« و »صُورتگر آفریده های اندازه مند و پردازش شده«؛ برای او ]و در اختیار مطلق و فراگیرندۀ 
او، و تحت حاكمیّت و حكُومت مُطلقۀ او«[ست همۀ اسم ها ]و صفات و عقل های زیبا و زیباآفرین، همۀ اسم ها و صفاتی كه 
انواع زیبایی ها[ هستند؛  هریك جوهرِ مهندس و برپادارندۀ بعُدی از زیبایی و نیز عینِ تعیّن بخشنده و پدیدآورندۀ هریك از 
وجود جوهری مُطلقاً علمی، صورتِ كالبدیِ تمام و كمال گرا، و سازوكارِ مُطلقاً حكمت محور عملكردی و بنابراین بدون نقص، 
و رفتار عقل محور، نظام مند و قانون مدارِ[ هرآنچه ]از انواع و افراد موجودات[ كه در آسمان ها ]كنایه از عوالم تجریدی عقلی 
و علمی[ و در زمین ]كنایه از عالم مادّه و صورت مندی كالبدی[ هستند مطلقیّت كمال او را )و عقل مداری و قانون محوری و 
حكمت مداری جامع و بدون نقص آفرینش او را( پدیدار می سازند؛ و »آن یگانه ذات بسیط و ناشناسا«ست »عزیز«ی »حكیم« 
]او »همان مُطلق دانایی و توانایی زنده و اراده مندی است كه همۀ هستی را باهم )و در ارتباطِ تعامُلی و تكامُل بسترِ فیمابین(، 
و براساس »نظام مُطلق و لذا فراگیرندۀ قَدر یا هندسه« )یعنی »نظام واحدۀ اندازه مندی و اندازه های وحدت جُوینده«( آفریده، 
و بر همۀ آن ها و مبدأ و مقصد آن ها، و سود و ضرر حاكم بر طبیعتِ وجود علمی و عینی آن ها إشراف و تسلطّ مَلكَیّۀ عِلمیّه 
و مُلكیّۀ طبیعیّۀ وجودی، و حتّی عملی و رفتاری دارد، و از همین روست كه هرگز مغلوب آفریدۀ خود نمی شود؛ و به قولی، آن 

ذات یگانه و فراگیرنده، كسی است كه چیزی برای او نامُمكن و كاری برای او ناشدنی نیست[.
71. اشاره به دو بیت دیگر از بیت سرودۀ این جانب با عنوان »اندر حقیقت سلام«. ر.ك.ب. علی آبادی، محمّد، دفتر دل، انتشارات 

نور مهراز، تهران )درحال آماده شدن برای چاپ(.
72. »ضدّ خود حقیقت اسلام و ضدّ قوانین و احكام سلام محور و سلامت آفرین اسلام« است، بدجوری هم »ضدّ اسلامی« است!

73. هزار بار از »او« و از »حقیقت وجودی و خویشتن خود او، یعنی از عقل و از احكام و قوانین و اندازه های صادرشده از ناحیۀ او 
و كارگزاران و عوامل اجرایی او« گذر كردی و آن ها را نادیده گرفته، و بلكه قتل عامشان نمودی!

وجود  »حقیقت  فرمودند:  پرسیدند؟ حضرت  انسان«  بنی نوع  »چیستی حقیقت وجودی  از  علیه السّلام  علی  از   .74
انسان چیزی است تركیب مند و دارای عقلی )یعنی چیزی از عقل، وجهی از عقل بالذات واحد، صورتی و 
یا هندسه ای از عقلِ بالذّات الهی نهاد( و صورتی )صورتی مخصوص به ظاهر بنی نوع آدمی(، هركس كه از 
»عقل« استفاده نكند و تنها صورت )صورت كالبدی آدمی یا آدمی گونۀ( خود را نگه دارد )یا با او مُلازم باشد، 
انسان( كامل نیست؛ بلكه مانند پیكری است كه فاقد  رُوح )زنده و زندگی بخشنده( است« )یعنی »انسانی 
با بویی مشمئزكننده« بیش نیست(!  كه از عقل جاری در عاقلۀ خویش بهره نگیرد«، »مرداری عفن، و 

ر.ك.ب. علی علیه السّلام، نقل در مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، ج75، ص7.
75. صورت كامل تر یا به عبارتی، روشن تر این فراز از سخن بنده می تواند چنین باشد: »درخت و چوب و سنگ و حیوان و 
انسان«، همه شان )در ذات و آفرینش و در منش و روش و اصول و قوانین و احكام و قواعد حاكم و دخیل 

در هندسۀ آفرینش وجود و عملكرد سلام محور خود«، »یكی« هستند!
ةِ، 

َ
ل

ْ
خ ةِ هُوَ فَاطِرُ النَّ

َ
مْل ةُ إلِاَّ عَلیَ أنََّ فَاطِرَ النَّ

َ
ل

َ
ل 76. »...، وَ لوَْ ضَرَبتَْ فِی مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لتِبَلْغَُ غَایاتِهِ، مَا دَلَّتکَْ الدَّ

عِیفُ  لدَِقِیقِ تفَْصِیلِ كُلِّ شَیءٍ وَ غَامِضِ اخْتلَِافِ كُلِّ حَی؛ وَ مَا الجَْلیِلُ وَ اللَّطِیفُ وَ الثَّقِیلُ وَ الخَْفِیفُ وَ القَْوِی وَ الضَّ
فِی خَلقِْهِ إلِاَّ سَوَاءٌ، ...«!

به دلیل پرهیز از طولانی شدن سخن، به همین اندازه از سخن عظیم امام علی علیه السّلام بسنده می نمایم! لطفاً برای دیدن 
متن كامل تر این بخش از خطبه و ترجمه و شرح روشن تر بنده بر آن، ر.ك.ب. مجموعه ترجمه و شرح معمارانۀ گزیده ای از آیات 

و روایات از اینجانب )در انتشارات نور مهراز(؛ همچنین ر.ك.ب. علی علیه السّلام، نهج البلاغه، خطبۀ 185.
77. آن هم »همه شان باهم، و اندر سلام، به عبارتی، اندر تعامل متكامل باهم، و با جُزء و كُلِّ هستی، و با كمّ و 
كیف هندسۀ بایسته و شایستۀ علمی، طبیعی و عملكردی شیء مورد طرّاحی و آفرینش می آیند و ...، جایگاه 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

318

و وظیفۀ وجودی و عملكردی شان مشخّص می شود.
78. فرازی دیگر از دعای حضرت خضر علیه السّلام مشهور به دعای كمیل ]مورد ذكر در ...، در نهج البلاغه و بحارالأنوار و ...[!

»به "اسم های تو« توسّل می جویم ]و »آن ها را »وسیله و بستر مهندسی هندسۀ افكار و آراء و افعال و اعمال و آثار، و راه 
رسیدن به اهداف خود قرار می دهم )»آن حقایق برترِ عقلی و علمیِ زنده و خلاف ناپذیر«([ كه اركان )یا پایه های اصیل یا ریشه ور 
در ذاتِ حقّ و تشكیل دهنده و برپادارندۀ( هندسۀ علمی )و به عبارتی، موجودیّتِ حقیقی( هر شئ )هریك از اشیای مطرح و فعّال 

در هر دو عالمَ( را پُر نموده اند )رقم زده اند و مدیریّت می كنند(.
و در همین بستر، این معنای بزرگ را افاده می فرمایند كه اسم ها یا نام های خداوند عبارت اند از: »حقایقی عقلی و علمیِ زنده، و 
از همه مهم تر آسمانی و قدسی و بنابراین شكست ناپذیرنده« كه اركان )یا پایه های اصیل یا ریشه ور در ذاتِ حقّ و تشكیل دهنده 
و برپادارندۀ( هندسۀ علمی، و به عبارتی، موجودیّتِ حقیقی هر شیء مطرح و فعّال در هر دو عالمَ را رقم زده، مدیریّت می كنند، و 
خود حضرتش نیز با همین نام ها، و ازطریقِ همین نام ها، و در بسترِ جهادی خستگی ناپذیر در جهتِ فاعلیّت بخشیدن به حقیقتِ 
ر و هندسه های الهی نهادِ  عقلی و علمی و بنابراین خلاف ناپذیر مُستتر در جان و جوهرِ همین نام ها یا عقل ها و قَدرهای مُقَدِّ
مهندس، درواقع، خُدا را به سوی خود می خواند و از او دعوت می كند تا بلكه در بستر فعّالیّتِ حقیقت هایِ عقلی و علمیِ حاكم 
بر آن ها و صفت های زنده و پویندۀ جاری در آن ها، هندسۀ اركانِ ساختمان زندگی و هریك از اندیشه ها و آراء و كارهای او را 
مهندسی نموده، برپا كرده، و تمامیِ جُزء جُزءِ فضای آن را تا آنجا از خود پُر و از آنِ خود نمایند كه هیچ جا و فضایی برای غیر 
از الّله )آن مُطلقَِ عقل و علم و حكمت و حیات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد( در مهندسی و تدوینِ هندسۀ علمی و عملی نظام 

وجودی یا اجراییِ آن ها باقی نگذارند.
79. ر.ك.ب. قرآن كریم، 54: 7 )أعراف(.

80. ر.ك.ب. قرآن كریم، 84: 43 )زخُرفُ(.
81. ر.ك.ب. قرآن كریم، 3: 64 )تغابن(.

82. ر.ك.ب. قرآن كریم، 53: 42 )شوری(.
83. جواب دكتر علی آبادی: خُب، باید كم رنگ تر بشود، حق« هم همین است! »حم و قاعدۀ خدانهاده و خداتقدیرنموده هم همین 
است؛ یعنی ضرورتاً بایستی شعاع های خورشید، برای آنكه نقش سازنده و حیات بخشنده داشته باشند، بایستی كم قوّت تر، و یا 
شایسته تر بگوییم، بایستی برای فعّال شدن در زمین و اثرگذاری بر زندگی موجودات اندازه مند«، »مناسب بشوند، و هندسۀ مناسب« 

پیدا نمایند! اگر این گونه نباشد كه هرچیزی را بر سر راه خود ذوب و جزغاله می كند!
84. واكنش دكتر علی آبادی: آیا واقعاً می توان »مراتب وجود« را باهم »مقایسه« نمود؟! آیا واقعاً بحث و سخن من »این« بود؟!

85. برای اطلاع جناب مهندس نقره كار و دوستان مخاطب عرض كنم: »زهر هلاهل« در اصل عصارۀ گیاه و ریشۀ گیاهی با 
نام آقونیطون است )و اگرچه بسیار سمّی به نظر می رسد و خوردن آن به صورت معمولی، و بیش از یك و نیم گرم از آن نیز 
می تواند كُشنده باشد!( ولی قرار دادن صورت له شده و ضمادشدۀ آن بر محل دردهایی كه منشأ عصبی دارند )مانند »سیاتیك«، 
»روماتیسم های حادّ مفصلی«، برای عوارض ناشی از استفادۀ مستمرّ تریاك توسط معتادین، مانند اضطراب و دردهای شدید 
جسمانی، درد پشت و كمر و بسیاری دردهای دیگر، به شدّت سبب تسكین درد است! اگرچه ممكن است برای برخی پوست های 
حسّاس، صورت ضماد آن التهاب آور باشد(! دانشمندان داروساز چینی نیز، اخیراً از تركیب ریشۀ این گیاه با ریشۀ گیاه شیرین بیان 
داروی تركیبی بسیار مؤثرّی برای برخی دردهای صعب العلاج كشف و تهیه نموده اند! البتّه در پاسخ به این سخن جناب مهندس 
مَاوَاتُ وَ  نقره كار، باید این سخن حكیمانه از رسول گرامی سلام و اسلام را یادآور گردم كه فرموده اند: »باِلعَْدْلِ قَامَتِ السَّ
الْرَْض «: »در بستر فاعلیتّ و حاكمیتّ مبتنی بر اصل و قاعدۀ عدل است كه آسمان ها و زمین قامت یافته و 
برقرار می باشند«! و می دانیم كه »عدل« )یعنی مبنا و اساس و جوهرالجواهر دخیل در برپایی و پایداری آسمان ها و زمین«( 
اندازه مندی( بر  اندازه ها و  اندازه مند )در جهان مبتنی بر  »قرار دادن مقدار به اندازۀ هرچیز خاصّ و  همان 
سر جای بایسته و شایستۀ خود« می باشد )ولو آن چیز »زهر هلاهل«، و خوردن معمولی آن یعنی نابه جا و نابایستۀ آن 
تلخ و حتّی سمّی باشد(! و این »عین حق و حكم خدا و سلام و سلامت آفرین« است! ر.ك.ب. رسول اكرم ص نقل در كلینی، 
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محمّدیعقوب، الكافی )ط - الاسلامیة(، ج 5، ص266. این مسئله در مورد »زهر عقرب« و حتّی »تریك« و »زهر و نیش زنبورعسل 
و »...« هم صورتی مشابه دارد! ر.ك.ب. قرآن كریم، 54: 7 )أعراف(.

86 . واكنش دكتر علی آبادی: ایشان دارند توهین می كنند و تهمت می زنند؟! آیا واقعاً بحث و سخن من »این« بود؟!
87 . واكنش دكتر علی آبادی: والله، بالله، جناب مهندس نقره كار، آقای جوادی )در سخنی كه من از ایشان نقل قول كردم( این 
سخن شما را نیاورده؟! امّا بازهم، به »همین فرمایش و نقل شما از ایشان« نیز بنده اعتراض دارم. آیا واقعاً آنچه كه از »نقل قول 
بنده از آقای جوادی در بحث آزمایشات علمی شخص كمونیست در آزمایشگاه مكانیك خاك« می تواند برداشت شود، »این چیزی 

كه شما می فرمایید« بوده و یا هست؟!
88. واكنش دكتر علی آبادی: چه كسی این را گفته كه شما برای خودتان می بُرید و می بافید؟!

89. قرآن كریم، 3: 130 )عصر(.
90. قرآن كریم، 3: 23 )مؤمنون(.

91. امیرالمؤمنین علیه السّلام بر منارۀ بلندی گُذَر كرد و دستور فرمود: تا آن را خراب كنند؛ سپس فرمود: 
مناره را بلند نباید ساخت، مگر هم سطح با پشت بام مسجد«!

** ر.ك.ب. امام علی علیه السّلام، نقل در: 1. ابن بابویه قمّی، محمّد بن علی )مشهور به صدوق آل محمّد(، من لا یحضره 
الفقیه، ج1، ص239،  انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، قم، 1413ق ؛ همچنین نقل در: 
2. طوسی، محمّد بن الحسن، تهذیب الأحكام )تحقیق خرسان(، ج3، ص256، انتشارات دار الكتب الاسلامیه، تهران، 1407ق؛ 
همچنین نقل در: 3. مجلسی، محمّدتقی بن مقصودعلی،  لوامع صاحبقرانی )مشهور به شرح فقیه(، ج3، ص274،  انتشارات 
مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، 1414ق؛ هم چنین نقل در: 4. فیض كاشانی، محمّدمحسن بن شاه مرتضی، الوافی، ج7، ص494، 
انتشارات كتابخانۀ امام امیرالمؤمنین علی علیه السّلام، اصفهان، 1406ق؛ همچنین نقل در: 5. حُرِّ عاملی، محمّد بن حسن، 
وسائل الشیعة، ج5، ص230، انتشارات مؤسسة آل البیت علیهم السّلام، قم، 1409ق؛ همچنین نقل در: 6. حُرّ عامِلی، محمّد بن 
حسن،  هدایة الأمة إلی أحكام الأئمة علیهم السّلام ، ج2، ص186، انتشارات آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الاسلامیة، 
مشهد، 1414ق ؛ همچنین نقل در 7. مجلسی، محمّدباقر بن محمّدتقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج5، ص483، 

انتشارات كتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1406ق. 
92. معنا و مفهوم كلمۀ »زُخرُف« )به معنی تزیینات و زیبایی های بی ریشه و بی فایده« است؛ معنای آن در كتاب خدا، ]در آیۀ زیر 

)از قرآن كریم، 24: 10 )یونس([ به روشنی بیان، و به شدّت از آن و از پرداختن به آن نهی گردیده است! دقّت فرمایید:
ا یأْكُلُ النَّاسُ وَ الْنَعْامُ حَتَّی إذِا  ماءِ فَاخْتلَطََ بهِِ نبَاتُ الْرَْضِ مِمَّ نیْا كَماءٍ أنَزَْلنْاهُ مِنَ السَّ حَیاةِ الدُّ

ْ
إنَِّما مَثلَُ ال

ینتَْ وَ ظَنَّ أهَْلهُا أنََّهُمْ قادِرُونَ عَلیَها أتَاها أمَْرُنا لیَلًا أوَْ نهَاراً، فَجَعَلنْاها حَصیداً  أخََذَتِ الْرَْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّ
رُون. لُ الْیاتِ لقَِوْمٍ یتفََكَّ كَأَنْ لمَْ تغَْنَ باِلْمَْسِ، كَذلکَِ نفَُصِّ

درحقیقت، مَثلَِ »زندگی بی ریشه و بی اساس، فلذا بی دوام و بس فناپذیرندۀ دنیا« بهسان »زندگی گیاهان 
بهاری نتیجه شونده از بارش »آب«ی است كه آن را از آسمان فروریختیم، پس »گیاه زمین« ]»دانه های 
گیاهان رویندۀ پنهان مانده در دل خاك«[ ـ از آنچه كه مردم و دام ها می خورند ـ با آن درآمیخت ]و به وسیلۀ 
آن، شكوفایی، رشد و زندگی تعالی جوینده و كمال محور )امّا به شدّت آسیب پذیر، فناپذیر و كوتاه مدت( خود 
را آغاز نمود، جوانه نمود و از دل خاك سر برون آورد[، تا آنگاه كه زمین پیرایه یا آرایشِ بی ریشۀ خود را 
برگرفت، و بدان آراسته گردید، و اهل آن ]یعنی »كسانی كه )هم مانند با این گیاهان بی ریشه( اندیشه ها و 
آرائی بی ریشه و اصل و نسب و كم عمق و كم استقامت دارند«[ پنداشتند كه بر ]نگاهداری و سرسبز نگاه 
داشتن[ آن قدرت دارند، پس شبی یا روزی »فرمان ما« ]»فرمان ما مبنی بر ویران سازی و فنانمودن آن«[ 
آمد، و آن را چنان درویده كردیم كه گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه ها]ی جاودان و سخنان 
و احكام دانش مدار خود[ را برای مردمی كه می اندیشند به روشنی ]و در ساختاری نظام مند و فصل بندی 

شده[ بیان می كنیم .
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 *** و »تَزَخْرُف« یعنی »زدنِ نوعی آب رنگ دروغین به چیزی زشت و بی آبرو« و یعنی »تجمّل طلبی یا زیبایی جستن )آن هم 
طلب نمودن زیبایی دروغین و سراب گونه و سربه سر آكنده از تزییناتِ بی ریشه و اساس و دروغین و تهی از حقّ و حقّانیّت و 
فایده مندی برای »خود مزخرف گویان« و »تَزَخْرُف جویان« و »وابستگان« شان(! و »كاری كه شما در مسجد دانشگاه علم و 
صنعت انجام داده اید، از همین دست زیبایی ست، و زشت تر از این كار، كاری نمی شود )درحالی كه شما و دوستانتان به آن افتخار 

هم می كنید(!
93. )آن هم »كعبۀ شریف و محترم و محترم داشته شده و محترم داشته شوندۀ خدای عزّوجلّ« به زبان خود خدا )و معصومین 

علیهم السّلام«(.
94. منظور نظر، به »این شكل و هندسه به شدتّ ساده و بی آلایش، و ارزان« است(.

95. علی علیه السّلام در خطبه ای از نهج البلاغه عزیز و محترمشان فرمودند:
لیِنَ مِنْ لدَُنْ آدَمَ ص إلِیَ الْخِرِینَ مِنْ هَذَا العَْالمَِ بأَِحْجَارٍ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا  وَّ َ سُبْحَانهَُ اخْتَبَرَ الْأَ أَ لَا تَرَوْنَ أنََّ اللهَّ
نیْا مَدَراً«،  تَسْمَعُ، »فَجَعَلهََا بیَتَهُ الحَْرَامَ« الَّذِی »جَعَلهَُ ]اللهَُّ [ للِنَّاسِ قِیاماً«، ثُمَ  »وَضَعَهُ بأَِوْعَرِ بقَِاعِ الْأَرْضِ حَجَراً« وَ »أقََلِّ نتََائقِِ الدُّ
 » وْدِیةِ قُطْراً«،، بیَنَ »جِبَالٍ خَشِنَةٍ« وَ »رِمَالٍ دَمِثَةٍ«، وَ »عُیونٍ وَشِلَةٍ« وَ »قُرًی مُنْقَطِعَةٍ«، لَا یزْكُو بهَِا »خُفٌّ

َ
وَ »أضَْیقِ بطُُونِ الْأ

وَ لَا »حَافِرٌ« وَ لَا »ظِلفْ «، ...؛
آیا نمی بینید كه خداوند سبحان پیشینیان را از زمان آدم )صلوات الّله علیه( تا آخرین نفر از این جهان در چالش قرار داده، فرموده 
به سنگ هایی كه )به مجموعه ای گردآورده شده از سنگ هایی كه كعبۀ مقدّسه از آن ها بنا شده، و به خودی خود، و یا از گردیدن 
به گردشان( نه زیانی را حاصل دارد و نه سود بخشد، و نه می بیند و نه می شنود، پس »آن سنگ ها« را )»آن سنگ های ساده 
و بی ارزش یا غیرزینتی« را( »بیت الحرام خود« قرار داد )»خانۀ محترم و محترم داشته شونده«ای كه »دخول مشركین را در 
آن« و »بیرون نمودن كسی را كه به آن پناه برده« را »حرام« كرده(؛ »خانه ای كه آن را برای مردم برپا گردانید« )و در مقام 
و محلّ اجتماع و هم فكری و جستنِ راه چاره برای رسیدن به صلاح دنیا و آخرت ایشان، »آن« را قرار داد(، پس »آن« را قرار 
داد در »دشوارترین جاهای زمین«، »از جهت سنگستان بودن«، و »كمترین جاهای بلند دنیا، از جهت كلوخ و خاك داشتن«، 
و »تنگ ترین درّه ها كه در جانبی از زمین واقع گشته است«؛ )خانه را قرار داد( بین »كوه های ناهموار«، و »ریگ های نرم«، 
و »چشمه های كم آب«، و »دِه های از هم دورافتاده« كه »نه شتر در آنجا فربه می شود، و نه اسب، و نه گاو و گوسفند« )چون 

آب و گیاه و هوای مناسب ندارد(!
صِلَ  مَارِ مُلْتَفَّ الْبُنَى مُتَّ شْجَارِ دَانِى الثِّ

َ
رَارٍ جَمَّ الْأ

َ
نْهَارٍ وَ سَهْلٍ وَ ق

َ
اتٍ وَ أ نْ یضَعَ بَیتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَینَ جَنَّ

َ
رَادَ سُبْحَانَهُ أ

َ
وَ لَوْ أ

دْرُ الْجَزَاءِ 
َ
دْ صَغُرَ ق

َ
ةٍ وَ ]زُرُوعٍ [ رِیاضٍ نَاضِرَةٍ وَ طُرُقٍ عَامِرَةٍ لَكَانَ ق

َ
ةٍ وَ عِرَاصٍ مُغْدِق

َ
رْیافٍ مُحْدِق

َ
ةٍ سَمْرَاءَ وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَ أ الْقُرَى بَینَ بُرَّ

وتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نُورٍ 
ُ
دَةٍ خَضْرَاءَ وَ یاق حْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا مِنْ زُمُرُّ

َ
سَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَیهَا وَ الْأ سَاسُ [ الِْ

َ
عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ وَ لَوْ كَانَ ]الْأ

هَ یخْتَبِرُ  اسِ وَ لَكِنَّ اللَّ یبِ مِنَ النَّ دُورِ وَ لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِیسَ عَنِ الْقُلُوبِ وَ لَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّ كِّ فِى الصُّ فَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّ وَ ضِیاءٍ لَخَفَّ
لِ فِى نُفُوسِهِمْ وَ  ذَلُّ لُوبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّ

ُ
رِ مِنْ ق كَبُّ نْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ یبْتَلِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّ

َ
دُهُمْ بِأ دَائِدِ وَ یتَعَبَّ نْوَاعِ الشَّ

َ
عِبَادَهُ بِأ

سْبَاباً ذُلُلًا لِعَفْوِه، ...«! 
َ
بْوَاباً فُتُحاً إِلَى فَضْلِهِ وَ أ

َ
لِیجْعَلَ ذَلِكَ أ

و اگر خداوند سبحان می خواست كه »خانۀ محترم و عبادتگاه های بس ساختارمند و بزرگ ارزش خویش« را قرار دهد بین باغ ها 
و جوی ها و جویبارها و زمین های نرم و هموار با درخت های بسیار و با میوه های اندر دسترس و ساختمان های به هم پیوسته، 
و دهستان های نزدیك به هم، و بین گندمزارهای سرخ گونه، و مرغزارهای سبز و خرّم، و زمین های پرگیاه و حامل به بسُتان ها 
بر پا دارد، و در میان »كشتزارهای تازه و شاداب«، و »در سر راه های آباد« آن را قرار دهد، »مقدار پاداش قصدكنندگان انجام 
آن« را، به تناسب »كمی و كوچكی هندسه یا اندازۀ ابتلا« )و كم خطربودن و كم رنج بودن چالش های نتیجه شونده از پرداختن 
و انجام آن«( را اندك می گردانید؛ و اگر »پایه هایی كه خانه بر آن ها نهاده شده« و )به جای »این سنگ های خارا و كم ارزش«( 
»سنگ ها«یی كه »به آن ها« )و با »به كارگیری آن ها«( بنا گردیده، از »زمرّد سبز« و یاقوت سرخ و منابع نورهای نورافشان و 
دل روشنا« بود، چنین ساختمانی در سینه ها »زد و خورد حقیقت و شكّ و تردید« را كَم می كرد، و كوشش و تلاش شیطان را 
از دل ها برطرف می ساخت، و اضطراب و نگرانی تردید را از مردم دور می نمود! ولیكن خداوند بندگان خویش را به سختی های 
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گوناگون می آزماید و با كوشش های رنگارنگ از آنان بندگی می خواهد، و ایشان را به اقسام آن چیزها كه »پسندیدۀ طبیعت ها« 
)یعنی مورد پسند طبیعت راحت طلب و بیش خواه و بزرگی جوی و فخرفروش انسان های شهوت پرست( نیست، در چالش قرار 
می دهد، برای بیرون كردن كبر و خودپسندی از دل ها و جا دادن فروتنی در جان های ایشان، و برای اینكه »آن چالش و مالش 
آكنده از رنج ها و سختی ها« را »درهای گشاده به سوی فضل و احسان خود« و »وسایل آسان كننده« برای رسیدن به »عفو و 

بخشش خویش« قرار دهد!
ر.ك.ب. علی علیه السّلام، نقل در نهج البلاغه )گردآوری: صبحی صالح(،  ص293 و 294 )الكعبۀ المقدسة(.

96. منظور نظر، به »این شكل و هندسه به شدتّ ساده و بی آلایش، و ارزان« است(.
97. در زمانی پیروز شد )و موفّق به طرح و پیاده سازی و استقرار اسلام و احكام و قوانین آن در جامعه گشت( كه ...

98. بسازند و )از همین دست گنبد و بارگاه ها كه شما و ما ایرانیان درست كرده و می كنیم، برایش و بر فرقش بنا و برپا كنند( ...
99. ر.ك.ب. علی علیه السّلام، نقل در: قطب الدّین راوندی، سعید بن هبة الله ، الخرائج و الجرائح، ج 3، ص1134، باب فی العلامات 
الحزینة الدالة علی صاحب الزمان و آبائه علیهم السّلام، انتشارات مؤسّسۀ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، قم، 1409ق؛ 
عمة، ج 2، ص526، باب حدیث  همچنین نقل در: ابن بابویه قُمّی، محمّد بن  علی )مشهور به صدوق آل محمّد(، كمال الدّین و تمام النِّ
الدجال و ما یتصل به من أمر القائم علیه السّلام، انتشارات اسلامیه، تهران،  1395ق؛ همچنین نقل در: حلیّ )مشهور به علّامۀ 
حِلیّ(، حسن بن سلیمان بن محمّد، مختصر البصائر، ص127، أحادیث فی الرجعة ...، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامی،  ایران- قُم، 

 1421ق؛ و ... و ده ها سند دیگر!  
100. كه ... هرجا می روی مسجدی و یا مزاری می سازی، اصرار داری كه در این فرم و شكل ظاهری بی ریشه و بی فایده باشد، و 
به اصطلاح، این بساط مَشّاطه گریِ بزََك دوزكانه از كاربندی و كاشی كاری و آینه كاری و ... طلاكاری را آنجا برایش عَلمَ می كنی، 

و نامش را نیز می گذاری »معماری اسلامی«!
101. در شرح و معنای »جَمال« و حدیث شریف »اللُّ جَمیل وَ یُحِبِّ الجَمال«.

متأسّفانه درك و فهم درستی از این صفت بسیار مهمّ و كلیدی خداوند در ذهن مردم نیست! »جمال« را »زیبایی« و »جمیل« 
را »بسیار زیبا« می دانیم، و حال آنكه درك و فهم درستی حتّی از واژۀ »زیبا و زیبایی« نیز نداریم! درحالی كه همۀ ما )در مقام 
نماینده و نمایان كنندۀ اخلاق و منش و روش خداوند در زمین( نیز وظیفه داریم تا در هر حوزه و موضوع و فعل و خلق اثری از 
طرح رأی و آراء و سخن گویی، و مهندسی فعل و خلق اثر یا آثارمان، »هم مانند با مربیّ خالق و جمیل خویش«، »جامِل« و بلكه 

»جمیل« باشیم!
حْمُ المُذاب« یعنی »روغن خالص حاصل از پیه  ** لازم است بدانیم كه در فرهنگ النهایه »الجَمِیل« به معنی »الشَّ
ذوب شده« آمده است. و فراز »جَمَلتُْ الشّحم« به معنی »أذَبتْهُُ وَ استخَْرَجْتُ دِهْنهِِ وَ أجَْمَلتْهُُ« ترجمه شده؛ یعنی »پیه را 
)كه مركّب است از روغن و موادّ بلااستفاده یا كم استفادۀ دیگر( ذوب نموده، و روغن خالص آن را استخراج 
كرده و آن را خلاصه نمودم«! همچنین در این فرهنگ آمده است كه فراز أجَْمَلتُْ الحساب« یعنی »جَمَعتُ آحادِهِ 
لتُ أفراده: أی أحصوا وَ جمعوا فلا یزاد فیهم و لا ینقص«: آحاد حساب را در هم جمع نموده، و افراد  و كَمَّ
آن را كامل نمودم، یا این معنا كه آن را و افراد آن را جمع آوری نموده، در انضمام باهم و در تركیب و اندر 
وحدت آورده، جمعیتّ بخشیدم، فلذا هیچ چیز زیادی و بی فایده و یا كاستی و نقصی در آن حساب وجود 
ندارد«! ر.ك.ب. فرهنگ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 1، ص298 . فلذا معنی حدیث شریف یا سخن بدیع و گران سنگ 
و مشهور »اللُّ جَمیلٌ وَ یُحِبُّ الجَمال« عبارت می شود از: »الّل )»آن مطلق علم و حیات و عقل و قدرت و ارادۀ 
دانش نهاد و ...، و جامع جمع اندر وحدت و جمعیتّ و تعامُلِ مُتكاملِ تمامی علوم و توان مندی های خالص و 
صرفاً عقل محور و دانش نهاد«( همان »حقیقت خالص و خلاصه شده  علم و دانایی است )و فاقد هرگونه چیز 
اضافی و بی فایده(«، و لذا »خلوص و خلاصه گرایی« را دوست دارد ]و دقیق تر بگوییم، یعنی هم مانند با حُبّ 
)كوزۀ بسیار بزرگ آب( كه آب )یعنی مایۀ حیات( را در متن وجود رَحِم گونۀ خویش دربر گرفته، علاوه بر 
آنكه آن را از هرگونه فساد و تباهی و هَدَرشدن محافظت نموده، صفای آن را ازدیاد و افزونی می بخشد«، 
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»جمال« یعنی »خلاصه گرایی«، و »هرچیز خالص و صافی یا خلاصه شده و فاقد هرگونه ناخالصی و عنصر 
اضافی«؛ و اینكه بدین وسیله و در این بستر، »هرچیزی را از هرگونه فساد و تباهی و یا هَدَرشدن محافظت می نمایم«[! 
به عبارتی، »جمال« یعنی حُكم و قانون و دستورالعمل الهی در »خلاصه گرایی«، و »هرچیز خالص و خلاصه شده و فاقد 

هرگونه ناخالصی و عنصر اضافی، فلذا سالم و سلیم« را »جَمیل« می گویند! 
** ریشۀ دوحرفی واژۀ »جمیل« و »جمال« )یعنی »جم«( نیز، بنا بر نظر حسام بیطار، به معنی »تجمّع« )یا »در 
انضمام هم آوردن اجزای پراكنده«، »درهم فرورفتن« و »خلاصه شدن«( است! به »طناب ضخیم لنگر كشتی 
كه از انضمام هزارلایۀ درهم تنیده و درجمعیتّ آمده تشكیل شده و محكم و پاره ناشدنی گشته«، »جماله« 

می گویند! ر.ك.ب. بیطار، حسام، إعجاز الكلمة فی القرآن الكریم، ص255.
** مؤلفّ محترم فرهنگ قاموس قرآن نیز )ضمن نقل از سه فرهنگ قاموس، اقرب الموارد و صحاح اللغه( »جَمَل« را به معنی 
از: »هرچیز تركیب مندی كه  »شتر«، »شتر نر« و »طناب منسجم كشتی« گرفته؛ و »جُمله« را عبارت می داند 

اجزای آن در هم جمع شده و در جمعیتّ آمده، و به حسابی، وحدت یافته«.
** در فرهنگ أبجدی نیز »صورت خلاصه شدۀ سخن« را »جُملةُ القولِ« و »صورت گروهی هرچیزی را نیز 
ةُ« می گویند! فراز »جَمَلَ الشی ءَ« نیز در معنا عبارت است از: »آن چیز )و اجزای آن( را جمع آوری كرد )و 

َ
»جُمْل

لَ الجَیشَ« نیز یعنی »لشكر را برای مدتی دراز در  به صورت خلاصه و مختصرشده درآورد(«! و فراز »جَمَّ
مقام خود )و در صورت مجتمع در خود( حبس كرد )و از حركت و انتشار آن جلوگیری نمود(«! ر.ك.ب. 

فرهنگ أبجدی، ص304.
** مؤلفّ محترم فرهنگ مصباح المنیر نیز در مقام نقل از سیبویه، زن  را كه »زیبایی اصیل یا حقیقی و آرایش   بسیار خلاصه و 
ةُ الحُسن«( »جَمِیلَة« می گوید ]این وصف را در مقام توصیف مورد صفت یك مرد با 

َّ
نرم و نازك و دارد« به همین دلیل )یعنی »رِق

زیبایی اصیل و زیباروی و با آرایش بسیار اندك«، به صورت »جَمیل« به كار می برند[! ر.ك.ب. فرهنگ مصباح المُنیر، ج1، ص110. 
*** بنابراین، »جامِل« عبارت است از فاعلی كه »مبنا و اساس مهندسی هندسۀ ظاهری و باطنی و علمی و عملكردی نظر و 
رأی و فعل یا افعال و اثر یا آثار باقی مانده از آن فعل یا افعال«، »جمعیّت بخشیدن به افراد و خلاصه گرایی و اختصارگرایی هندسۀ 
مربوطه« است، و »جمیل« )در صیغۀ فَعیل( به معنی كسی است كه این اصل و قاعده همواره بر مهندسی و هندسۀ افكار و آراء و 

افعال و آثار او جاری و ساری و حاكم می باشد ...! 
102. )اعتراض بنده: »كدامین خُدا را«؟! »همان خدای »و هو معكم اینما كنتم« را؟! »همان خدای »و هو أقرب إلیه من حبل 
الورید« را؟! »همان خدای »وَاعلمُوا: أنّ الّله یَحُول بین المَرء وَ قَلبهِِ« را؟! همان خدایی را كه همیشه و همه جا با خودمان بوده است 

و خواهد بود و افسار تمامی امورمان را به دست دارد(!
103. فرازی از دعای شریف عرفه در كتب مختلف روایی، ازجمله شیخ عباس قمّی، مفاتیح الجنان.

104. منظور نظر، به »این شكل و هندسه به شدتّ ساده و بی آلایش، و ارزان« است(.
105. فرازی دیگر از دعای شریف عرفه از حضرت سیّدالشهدا امام حسین علیه السّلام: »... آیا برای چیزی غیر از خود تو 
)و وجود ظاهر و فراگیرنده ات( از »ظهور« چیزی هست كه برای تو نیست؛ تا بلكه آن بتواند برای تو )و 
ظهوربخشیدن به تو( در مقام ظاهركننده قرار گیرد«؟! نقل در غالب كتب مختلف روایی شیعه، ازجمله شیخ عباس 

قمّی، مفاتیح الجنان.
106. )و این دعا »دعای دعوت مبتنی بر معرفت و ادب از حقّ حقیقی معرفت و ادب« است(.

107. ر.ك.ب. قرآن كریم، 56: 51 )ذاریات(.
108. قرآن كریم، 122: 9 )توبه(. 

109. »آن كس كه "مؤمن" است، در "صفات و اخلاق ارزشی و فكری و علمی و عملی"، "شبیه به آن مؤمن 
حقیقی و حق نهاد" یعنی "خود خداوند" است«! ر.ك.ب. پیامبر اكرم ص، نقل در: كلینی، محمّدباقر، الكافی، ج2، ص166.

110. ر.ك.ب. قرآن كریم، 10: 49 )حجرات(.
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111. در شرح بیشتر معنای این »هیچ« كه عرض شد، لازم است بدانیم كه »باور كردن و تصدیق حقّ و حقیقت« تنها »نخستین 
بخش یا مرحله از "امر چندمرحله ای و فرایندمدار ایمان و ایمان آوردن"« است! این »امر فرایندمدار، بخش های بعدی هم دارد، كه 
بدون پرداختن و تحقق آن ها، ابتر یا به اصطلاح، دم برُیده و ناقص« بوده، فایده ای ندارد! از برخی در »تعریف مؤمن« گفته اند: یعنی 
»كسی كه حق و حقیقت را باور داشته باشد«. خیر! »باور نمودن حق و حقیقت«، »كافی« نیست؛ یعنی »صِرفِ "باور حقیقت" و یا 
حتّی "تصدیق نمودن حقیقت" كفایت نمی كند، و تا این »باور« در »حوزه و بستر و قاب "عمل صالح"«، »ظهور و بروز خارجی و 
عینی« پیدا ننموده، و در جامعه، »اثرگذاری مستقیم« نداشته باشد، »كفایت امر و وظیفۀ مؤمن شدن« را برای »شخصِ به اصطلاح 

مسلمان یا مؤمن« نمی كند!
112. مراد از »به فعلیّت درآوردن آن باور« این معناست كه علاوه بر »آن باور و تصدیق قلبی و زبانی حق و حقیقت«، »به فعلیّت درآوردن 
آن باور و تصدیق در عالم و جهان یا محیط عینی و كالبدی زندگی، و اثربخش نمودن آن در زندگی خود و جامعۀ مرتبط با خود« 
هم باید باشد، و تا این »حق و حقیقت باور و تصدیق و حتّی به زبان اقرارشده« به اجرا و انجام، و بلكه به سرانجام نرسیده و به 

فعلیّت درآورده نشده و در جامعه اثرگذار نگردد، فایده ای نه برای شخص مؤمن دارد و نه برای جامعۀ اندر ارتباط و تعامل با او«!
الحَِاتِ أنََّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا  رِ الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ 113. ر.ك.ب. قرآن كریم، 25: 2 )بقره(: »وَ بشَِّ
ةِ هُمْ فِیهَا  جَنَّ

ْ
الحَِاتِ أوُلئکَِ أصَْحَابُ ال النَْْهَارُ، ...«؛ همچنین ر.ك.ب. 76: 2 )بقره(: »وَ الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

الحَِاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا  خَالدُِونَ«؛ همچنین ر.ك.ب. 57: 4 )نساء(: »وَ الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ
ةَ 

َ
لا الحَِاتِ وَ أقََامُوا الصَّ الْنَهَْارُ خَالدِِینَ فِیهَا أبَدَاً ...«؛ همچنین ر.ك.ب. 277: 2 )بقره(: »إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

كَاةَ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَ لاَ هُمْ یحْزَنوُنَ«؛ همچنین ر.ك.ب. 57: 3 )آل عمران(: »وَ  وَ آتوَُا الزَّ
المِِین«؛ همچنین ر.ك.ب. 218: 2 )بقره(:  ُ لاَ یحِبُّ الظَّ الحَِاتِ فَیوَفِّیهِمْ أجُُورَهُمْ وَ اللَّ ا الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ أمََّ
ُ غَفُورٌ رَحِیم«؛ همچنین  ِ وَ اللَّ ِ أوُلئکَِ یرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّ »إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِی سَبیِلِ اللَّ

ر.ك.ب. ... :.. )...(.
114. ر.ك.ب. قرآن كریم، 13: 34 )سبأ(. »شَكُور« صیغۀ فَعول همان »شاكر« است )و هر فعل یا فاعلی كه در این صیغه صرف 

گردد و یا تغییرحال دهد، آن فعل »صورت استمرار و تداوم ماندگار در اجرا« به خود می گیرد!
115. حسین بن سعید می گوید: از امام ابو جعفر ثانی علیه السّلام سؤال كردم: آیا اجازه هست )آیا صحیح است( كه 
بگوییم »الّل تعالی« »شی ء« است؟ فرمودند: آری، ولی باید »او« را )در مقام »شیء« بودن( از »دو حَدّ )یا 

محدودیتّ(« خارج بداند ): از »حَدِّ تعطیل« و »حَدِّ تشبیه« (!
* و میرداماد در شرح این كلام امام علیه السّلام می نویسد: حكیمان )یعنی همان كسان كه عُقَلای حقیقی جهان هستند( به زبان 
تحقیق و مستند بر اصول علم و منطق و حكمت می گویند كه »شیئیتِ حقیقی و حَقّگه« تنها برای »الّله سُبحانه« بوده و هست و 
خواهد بود! و »هریك از سایر چیزهای مشهور نزد ما با عنوان "شیء و اشیا نیستند مگر »مَشیء«، یا به بیانی، »مفعول فعلِ یگانه 
ر و هندسۀ مهندس بر جُزء و كُلّ هستی" است«، و  شیء حقیقی حق نهاد« یعنی »الّله تبارك وتعالی«، كه »همان "مُطلقِ قَدرِ مُقَدِّ

شریفۀ »و اللُّ عَلی كُلَّ شَی ءٍ قَدیر« سندی مُحكم در تأیید این معناست! 
نقل در: میرداماد، محمّدباقر بن محمّد، التعلیقة علی أصول الكافی )میرداماد(، ص195، انتشارات خیام ، ایران- قم ، 1403ق.

116. بنا بر سخن بدیع امام علی علیه السّلام )مذكور در كتاب معانی الاخبار صدوق از محمّد بن بابویه قمّی و بسیاری كتب دیگر، 
مانند الكافی( هر حرف از حرف های الفبا دو زبان عربی و عبری« عبارت است از: »صورت نمادین و خلاصه شدۀ یك اسم از اسم ها 
یا عقل های برتر و همیشه حاضر و هماره فعّال در مهندسی هندسۀ هستی و جُزء و كُلّ جهان های آفرینش و امور و نظام ها و قوانین 
جاری در آن یا آن ها و افعال شكل گیرنده و نتیجه بخشنده در آن یا آن ها و اشیای حاصل شونده از آن یا آن ها«. ر.ك.ب. پیامبر 

اكرم ص، نقل در كلینی، محمّدباقر، الكافی، ج2، ص166.
117. به عبارت خودمان، آیا می داند كه »به ذات، و در ذات انسانی خود، آفرید و حاصل فاعلیّت و خالقیّت آفریدگار سلام، و لذا ذاتاً 

سلام نهاد و سلام محور و سلام كار و سالم و مسلمان« است یا غافل است از این حقیقت مسلّم و انكارناپذیرنده؟!
118. یعنی بنا بر قول امام علی علیه السّلام، »حقیقت دنیا« و »مقام وجودی و جایگاه عملكردی آن در رسیدن و رسانیدن انسان به 
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سعادت و به بهشت و دریافت جایزۀ الهی« همان »سُبقِه« است! در این »سُبقِه« یا همان »میدان آماده سازی اسب های مسابقه« 
كه هم كنار با »میدان اصلی« آن را قرار داده اند، »انسان ها« )»انسان های موظّف به خدانمایندگی یا خدانمایان كنندگی«( همان 
»مسابقه دهندگان« هستند، و باید »اسب های مسابقه«شان را )برای شركت دادن در مسابقۀ اصلی كه پس از مرگ آغاز می شود( 
در آن »تربیت و آماده« نمایند! برای دانستن بیشتر، ر.ك.ب. امام علی علیه السّلام، نقل در نهج البلاغه، خطبۀ حضرت در »تعریف 

اسلام«!
119. »پاداش موافقت و هماهنگی عمل خودش با طبیعت و نظامات الهی نهاد جاری در آن« را.

120. ر.ك.ب. قرآن كریم، 14: 96 )علق(: »آیا این شخص نمی داند كه خُدا )الّل، آن مُطلقِ عِلم و حیات و قدرت 
دانش نهاد و ... و محیط بر جُزء و كُلّ و ظاهر و باطن هستی( دارد او را می بیند«؟!

121. ر.ك.ب. قرآن كریم، 14: 89 )فجر(.
122. ر.ك.ب. قرآن كریم، 186: 7 )أعراف(: »...، و به ایشان )یعنی به سركشی كنندگان از نظامات و قوانین حق نهاد 
جاری و حاكم بر هستی( فرصت می دهد تا در سركشی هاشان )در هنجارشكنی ها و حدشكنی هاشان( 
بیشتر و بیشتر، تا آنجا فروروند كه به حیرت برسند، بالكل راه را گم كنند و در سرگردانی ناشی از حیرت 

فروبمانند«.
123. ر.ك.ب. قرآن كریم، 179: 7 )اعراف(: »ایشان« ]یعنی »غفلت زدگان و هنجارشكنان نادانا، و سركشی كنندگان 
از نظامات و قوانین حق نهاد جاری و حاكم بر هستی و از اصول تغذیه كننده و برپادارندگان آن«[ »هم مانند 
با چهارپایان« هستند، بلكه از آن ها نیز »گُمراه تر« می باشند ]چراكه آن ها )یعنی چهارپایان( حداقلّ نسبت 
به علم و دانش غریزی شان واقف، و به رعایت و اجرای قوانین مربوطه اش وفادار بوده و هرگز از آن ها 

تخلّف نمی ورزند[.
124. مثلاً هرگز نگوییم »این علم، زمینی«ست و »آن علم، آسمانی و الهی«! شاهدش هم همین كلام خداوند است: »وَ هُوَ 
مَاءِ إلِهٌ وَ فِی الْرَْضِ إلِهٌ وَ هُوَ الحَْكِیمُ العَْلیِمُ«: »او« ]»آن ذات بسیط و فاقد و مجرّد از هر حد  الَّذِی فِی السَّ
و حدود و تعینّ و فارغ از هر مقام و مكان و صورت، و محیط بر جُزء و كُلّ هستی« كه »اصلی ترین صفت 
ذات«ش »علم« می باشد[ همان كسی است كه در آسمان »به گونه ای مناسب با شأن و مرتبت آسمان، 
مدیر و مدبرّ امور« است و در »زمین« نیز »به گونه ای مناسب با شأن و مرتبت زمین، مدیر و مدبرّ امور جاری 
در آن« می باشد؛ و »او« همان »حكیم و علیم« است ]یعنی »او« نیست مگر »حكیمی كه دانش ذوجوانب 
و فراگیرندۀ او لحظه به لحظه درحال نو شدن و اندر افزونی و توسعه و تعالی ست«[! ر.ك.ب. قرآن كریم، 84: 

43 )زخُرفُ(.
125. »دانشِ حقیقی و اصیل، یا ذاتِ دانش«، »حقیقتی واحد«، و بلكه »حقیقتی یگانه« است؛ زیرا مُطابق با 
اندیشۀ توحیدی اسلام، و همان گونه كه پیام آور حكیم آن، محمّد مُصطفی صلیّ اللهَّ  علیه وآله وسلمّ در این معنا )یعنی وحدت ذاتیِ 
علم و دانش( فرموده اند: »العِلمُ نُقطَةٌ كَثرَُّهَا الجاهِلوُن «: »حقیقت دانش«، »هم مانند با نقطه« است )»حقیقتی 
و  و شكل  بعُد  در  تعدّدِ  و  گوناگونی  یا  كثرت  از هرگونه  فارغ  و  بسیط،  مطلقاً  نقطه گون،  یگانه، حقیقتی 
)یا  »جاهلان«  و  است(،  اندازه مندی های صورت مند  و  در صورت مندی  محدودیتّ  و  اندازه مند  گوناگونیِ 
»جَهل پیشگان« یعنی »نادان ها، و آن بی خبرانی كه براساس عدم تعقّل و تفكّر و شناخت بایسته و مُطابق با 
واقع از حقیقتِ بسیط و یگانه اش، از حقیقت یگانه و احد و مجرّد از كثرت ش بی خبرند، و لذا تنها به ظاهر 
مسئله توجّه داشته و( آن را كثیر و پُرتعداد انگاشته، و صورت های گوناگون آن حقیقت واحد )یعنی علوم 
ظاهری و یا ظهورات مُتعدّد و نمادین یا عَلمَ گونۀ آن( را حقیقی و مختلف و متعدّد گرفته اند«. ر.ك.ب. پیامبر اكرم 
صلیّ اللهَّ  علیه وآله وسلمّ، نقل در امام صادق علیه السّلام، مصباح الشریعة )ترجمۀ حسن مصطفوی( متن، ص119، انجمن اسلامی 
حكمت و فلسفۀ ایران ، تهران،  1360ش ؛ همچنین ر.ك.ب. پیامبر اكرم صلّی اللهَّ  علیه وآله وسلّم، نقل در عوالی اللئالی، ج4، ص129.

126. چون »الف« كه »صورت خلاصه شده و نماد اسم اعظم خداوند«، یعنی الّل« است، و »حاصل حركت حقیقت 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

325

نقطه گونۀ خویش« است، با »اصل و ذات بسیط و حدناپذیرنده«اش تفاوت دارد! و »بارها از آن بزرگ تر« 
ة كُلِّ الشیاء«!

َ
است، چراكه »مطلقاً مجرّد و بسیط« است! و »بسیط الحَقیق

در شرح  علیه السّلام«،  الموحّدین علی  امام  و  امیرالمؤمنین  تحقیق كلام  )در فصل »فی  أسفار  در  عبارت صدرالمتألهّین   *
»توحید ذات و فراگیری گسترۀ آن نسبت به سربه سر جهان های آفرینش«( این است كه همان گونه كه در 
حدیث یا سخن بدیع رسیده از ایشان وارد آمده، مبنی بر اینكه »همانا جمیع قرآن در باء بسم الّل است، 
و انا نقطة تحت الباء«. بدان )ای آن كه الّل تعالی تو را هدایت نماید( ای حبیب من، همانا از جملۀ مقامات 
عالیه ای كه برای »آن سالكین و سائرین إلی الّل و ملكوتِهِ« با قدم »عبودیت«، و در بستر »رسیدن به 
بر حقیقت مطلب( دریافته اند كه  با مشاهدۀ عیانیۀ  و  )تحقیقاً  ایشان  آمده، آن است كه  یقین« حاصل 
نه تنها كُلِّ قرآن حكیم، بلكه جمیع صُحُف نازل شده از آسمان در نقطۀ تحت باء بسم الّل است؛ و بلكه 
این معنای عظیم را مشاهده نموده و می نمایند كه »حقیقت جوهرین جمیع موجودات« در این »نقطۀ 
واحده« است؛ و ما در این كتب الهی نهاد )یعنی اسفار و در كتاب های دیگر خود( با برُهان حكمت نهاد 
این است كه »مقصود از نقطه«  مراد  ... الخ«.  الحقیقة كل الشیاء  این معنا را تبیین نموده ایم كه »بسیط 
همان »ذات مطلقاً بسیط و مجرّد از اندازۀ حق تعالی« است، و »بسیط الحقیقه«، یعنی »نقطه یا حقیقت 
بسیط و نقطه گون«، همان »كُلِّ اشیاء« است، »این معنا« در بسیاری از كتب حكیمان اسلامی، ازجمله مفاتیح غیب 
آخوند ملاصدرا، فتوحات مكیه و ... آمده است. * همچنین »این معنا« در تعداد زیادی از كتاب های استاد حسن حسن زاده 
آملی نیز از نامبردگان نقل شده، ازجمله در انسان و قرآن )با موضوع تفسیر و علوم قرآن(، ص147، انتشارات ال ف . لام . م ی م ، 

قم- ایران، 1383ش.
127. )»مقام وجودی و عملكردی شان؛ مقام وجودی و گسترۀ فاعلیّت و عملكردی حرف های الفبا یا همان اسم های الهی و 
عقل های زنده و اوّل یا پایه و بنیادین در مهندسی اسلامی یا سلام محور هستی و امور و افعال بی نهایت جاری شونده و اثرگذارنده 

در آن« از قرآن عالی مقام و نمونۀ برتر و اصیل الهی برتر و بیشتر و عمومی تر و لازم تر است(!
128. ر.ك.ب. حضرت امام صادق علیه السّلام، نقل در عدة الداعی، ج1، ص297.

»علی بنِ سَنان« )و یا شخص دیگری »...«([ می گوید: از حضرت اباعبدالله )امام صادق علیه السّلام( از )چیستی حقیقتِ 
وجودی و تفاوت ماهوی( دو عنوان یا كلمۀ كلیدی »قرآن« و »فُرقان« پرسیدم، و اینكه آیا آن »دو عنوان به ظاهر 

متفاوت« به »حقیقتی واحد« اشاره دارند؟! )و یا اینكه ...؟!( و ایشان فرمودند:
»این قرآن« )»این قرآن مخصوص، این قرآن مشهور به قرآن كریم یا مجید، و مورد اشاره در جامعه و معروف همگان«( نیست 
مگر »صورتی تركیب مند، و البتّه اجمالی )یا اختصاری و فی الجمله( از حقیقت حقِّ قرآن، و برخوردار از صورتی ثابت آمده )یا 
تغییرناپذیرنده در باطن خویش(« است، و »آن فُرقان« )»آن فُرقان مخصوص و مورد اشاره در این پرسش«( عبارت است از: 
»مجموعه ای از مُحكمات )یا به سخنی، مجموعه ای از اصول عقلی و حكمت نهاد، فلذا تغییرناپذیرنده(«، كه »پرداختن و عمل به 
آن ها )و به كارگیری آن ها در مهندسی هندسۀ جزء و كُلّ آراء و اندیشه ها و كارها و برنامه های لازم الاجرا در زندگی فرایندمدار و 

هدف گرای انسانی(« اصل و امری ست »واجب« )و به عبارتی، »ضروری و گریزناپذیرنده«(. 
* نقل حدیث در كتاب شریف وافی، ج5، ص274. عین متن عربی حدیث شریف از امام صادق علیه السّلام به زبان عربی تقدیم 
حضور می گردد: فی الكافی: علی ابن سنان ... قال: سَألتُ ابا عبدالّل علیه السّلام عن القرآن و الفرقان: أهُما شَیئان أم 

شیءٌ واحد؟ٌ فقال علیه السّلام: »القُرآن«، »جملة الكتاب«، و »الفُرقان«، »المحُكَم«، »الواجب العمل به«.
ةُ الكِْتاَب« در معنا عبارت است از »حقیقتی گروه بندی شده و متشكّل از حروف و تركیب یافته از 

َ
129. و »جُمْل

ی ءِ«! و  انضمام اجزای آن گروه باهم«! قرشی بنُابی در مقام نقل از فرهنگ اقرب الموارد آورده است »الْجُمْلَةُ، جَمَاعَةِ الشَّ
در تعریف »كتاب و ریشۀ آن كَتْب« در نقل از راغب، آورده: »جمع كردن دو چرم به وسیلۀ دوختن آن ها به یكدیگر است )به تعبیر 
راغب »ضمّ ادیم الی ادیم بالخیاطة«(.  برای دیدن ترجمۀ دو كلیدواژۀ »جمله« و »كتاب«، به ترتیب، ر.ك.ب. فرهنگ قاموس 

قرآن، ج2، ص52 و ج 6، ص82.
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130. ر.ك.ب. قرآن كریم، 1: 96 )عَلَق(.
131. یعنی با ادای صِرفاً زبانی این شهادت، بدون آنكه هیچ گونه سعی و تلاشی در جهت »عینی نمودن، یا به زبانی، عینیّت 
بخشیدن به مفادّ این شهادت در عالم شهادت، و آشكاری بخشیدن به یگانگی حاكمیّت و حكومت الّله )آن مُطلقِ علم و آگاهی و 

شعور و حیات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد( در جامعه، و در رفتار و آثار جمعی و فردی«( داشته باشی.
132. »باطل« یعنی »پوچ و بی فایده، و بلكه فسادپذیر و فسادانگیز و فاسدكنندۀ اخلاق خود نمازگزار است«! فرازآیۀ »وَیلٌ 
للِمُصَلیّن، الذّینهُم عَن صلاتهِِم ساهُون، و الذّینهم یُراعُون و یمنعون الماعون، و ...« به همین معناست! و »عبدالّله« یعنی »دانشمند 
حكیم و خبیر، و فعّال در كار تحقّق بخشیدن به فاعلیّت ضروری و فرارناپذیرِ علم و معرفت در مهندسی هندسۀ جُزء و كُلّ امور و 
افعال و آثار خود و دیگرانِ اندر ارتباط با خود«؛ و »رسول الّله« یعنی »آن حق نیوشِ حقیقت گوی« كه تنها و تنها »از عقل و خِرَدِ 
جهانی« سخن می گوید و سعی می كند تنها و تنها پیام های »او« را »اطلاع رسانی« نماید! »نماز« یا »صلوة« یعنی »ملازمت 
عاقلۀ ناطقۀ انسانی با عقل كلّ حاضر و فعّال در سربه سر هستی«، و اگر این »ملازمت« را »اثر یا آثاری عقل مدار و دانش نهاد« 

نتیجه نباشد، مسلّماً »باطل« یا به سخن پارسی، »بی فایده و پوچ« است!
133. ترجمه اش این می شود: )خداوندا تو را می خوانم و از تو طلب می كنم( به آنچه )از خبرهای غیبی كه من 
نمی دانم، و تو( از دل و اندیشۀ مجراگونۀ من می گذرانی )و مرا بدان وسیله، و در آن بستر، راه می نمایانی«(! 

فرازی از تعقیبات نماز عشا. ر.ك.ب. قمیّ، شیخ عباّس، مفاتیح الجنان، تعقیبات مشتركه، »تعقیب نماز عشا«.
134. مراد از این »كار« همان كار »برگردانیدن بدن مبارك سیدّالشهدا و بُریدن سر ایشان از پشت« می باشد!

ماواتِ وَ الْرَْض، كُلَّ یوْمٍ هُوَ فِی  شَأنٍ«: 135. ر.ك.ب. قرآن كریم، 29: 55 )الرحّمن(: »یسئلَهُُ مَنْ فِی السَّ
]»اوّل« و »باطن« یا به سخنی، »یک تا خشت بنیادینِ بنیادگذارندۀ ساختمان وحدت نهادِ هستی و هستیِ 
جُزء و كُلِّ موجودات كمال جویندۀ واقع و فعّال در مراتب مختلف و ازهم نتیجه شوندۀ آن، و "یگانه وجود اصیل 
و جوهرۀ هستی بخشندۀ به هستی و موجوداتِ هستی مند"« همان »او، حقّ عزّوجلّ و تبارك وتعالی«ست؛ و 
»جُزء و كُلِّ موجودات مطرح در تمامی مراتب« نیز نیستند مگر »مَظاهر ذات مطلق و بسیط او، و صورت هایی 
دیگر و ظاهرهایی درظهورآرنده و آشكاراسازندۀ جمالات و كمالاتِ بی نهایتِ مستتر در آن ذات مطلق و 
بسیط، و لحظه به لحظه تازه شوندۀ در صورت و موجودیتّ آینه وار یا سایه گونِ موجوداتِ خویش بنیادنهاده و 
خویش آفریده«، فلذا[ »هر آن چیز كه در "آسمان ها" و "زمین"« است ]یا به بیانی، »همۀ انواع موجوداتِ مطرح 
و فعّال در مراتب مختلفِ هستیِ مطلقاً عقل مند و عقل مدار و شعورمند، یا همۀ در پدیداری آورندگان صفات 
جمال و جلال یک تا آفریدگار جهان های غیب و شهادت، اعمّ از: الف. موجُوداتی كه )با نام و عنوان فرشته، 
افرشته و افراشته یا مَلکَ( در »ملكُوت«، یا به عبارتی، »مرتبه یا مراتب برتر هستیِ سربه سر دانش نهاد« 
وجود دارند، و از جنس »عقلِ مَحض و یا عِلمِ بسَیط )و مُجرّد از صُورت های كالبدمند مادّی(« می باشند، و 
»آن مراتب برتر« با نام هایی چون »عوالم عقول مُجرّده« و »غیب« و یا »آسمان« یا »آسمان های هفت گانه« 
مشهُورند، و نیز ب. »همۀ موجودات«ی كه در »مرتبۀ فروتر از هستی« كه »از جنس عقلِ تعینّ یافته و علم 
صُورت مندشده« است، و با نام »زمین« مشهُور می باشد( »وجود دارند و زندگی می كنند«؛ برای »هست شدن، 
و پدیدارآمدنِ در نخستین مرحله«، و برای »پدیدارماندن، و پیمایش راه زندگی كمال محورشان در هستی 
جهان زنده و كمال محور«، و برای »به انجام و به غایت رسانیدن سیر فرایندمدار و كمال محورِ شكُوفایی و 
رُشد خویش، و نیِلِ به كمالِ مطلوُبِ ازپیش تعیین شده و مقصُودِ خود«، لحظه به لحظه، با »نیازی مخصُوص و 
محدود به حدود خاصّ از جنس عِلم و معرفت« روبه رو می شوند. و لذا »هر نیازِ خاصّ، و به عبارتی، "معلوم 
یا دانسته شدۀ خویش در هر مقطع از زمان و مكان و مرتبه" از "عِلم"، یعنی "یگانه جوهر هستی بخشنده به 
جهان و موجودات آن"« را[ از »او« ]از »خود آن ذاتِ غنی و بسیطِ مُطلقِ عِلم، و به عبارتی، عِلم و آگاهیِ آزاد 
از حدودِ زنده و مدیر و مدبرّ«[ تقاضا می كند، و »او« ]»آن مُطلق غنا و دریای بی كرانۀ عِلم و دانش جاریه 
و توانایی بسیط و فاقد تعینّ«[ در هر »روز« ]و در هر »لحظۀ عقل مند و بنابراین روشن و خوانای از راه 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

327

فرایندمدار زندگی« و یا در هر »مرتبۀ وجُودی از موجُودیتّ مرتبه مند« هر شی ء، و در آیینۀ وجودی خاصِّ 
هرچیز، و در ظرف وجودی هر نیاز خاصّی از نیازهای دائماً نوشوندۀ هر شی ء[، در شأنی ]در شأنی مخصوص 
از تجلیّ، و در هندسۀ وجودی و كاراییِ كاملًا متناسب با هندسۀ نیاز مطرح شده[ می باشد ]شأنی نو و 
كاملامًتفاوت از تجلّی واقع شونده و كار اجراشونده در لحظۀ پیشین و یا در ظرف نیاز خاصِّ هرچیزِ دیگر[.

136. ر.ك.ب. قرآن كریم، 1 و 2: 91 )شمس(.
137. زمانی كه شخصی )بنا به دلایلی، ازسوی مسئولین محترم »حَصرِ خانگی« می شود، )بایستی تمام روزهای زندگی خود را )در 
منزل شخصی خود بگذراند و دیگر »حق« ندارد با كسی یا كسانی در خارج از منزل، ملاقات حضوری كند، و یا مثلًا در موضوعی 

یا موضوعاتی »سخنرانی« داشته باشد و »...« .
138. »مابازای شخصیّت علمی و انسانی "این آینه داران صفات جمال و جلال و كمالِ الّله تبارك وتعالی )آن مُطلقِ علم و عقل و 
حكمت و ... و قدرت دانش نهاد الهی"«( در امروز جهانِ خارج )یعنی در امروز جهانِ لحظه به لحظه اندر جهش های علمی و فناورانۀ 

به كمال آورنده، و در عالَمِ عَلَم گونۀ صادق و شهادت دهنده به صدق و درستی علم و حكمت الهی«( چه كسانی می باشند؟
139. مراد از »دستورالعمل ها« همان »دستورالعمل های صادرشده و صادرشونده از ناحیۀ آن خداوند حَیِّ قادر 
مُقدّرِ تبارك وتعالی ]»دستورالعمل های خداوند سلام و اسلامِ امروزین، خداوند )به قول خود و پیام آور و 
اولیایش، مطلق علم و حیات و قدرتِ دائماً اندر توسعه و افزونی و عالی تر و عالی تر شونده و ...«([ برای 
طرح و ساخت و ایجاد یا پدیداری بخشیدن به صفات جمال و جلال و كمال الهی اش در هنر و معماری و 

شهرسازی اسلامی مناسب و هم شأن برای امروز« می باشد.
140. امام علی علیه السّلام، در شرح احوالات آخر زمان، و از علائم دوران آخرزمانی )و ازجمله علامت های نزدیك شدن 
مَنَارَةُ، و ...، و ...، و 

ْ
ل

َ
لتَِ ا "خروج دجّال" در آخرزمان(، می فرماید: »...، وَ حُلِّیتِ الَمَْصَاحِفُ وَ زُخْرِفَتِ الَمَْسَاجِدُ وَ طُوِّ

... و ...«: ]ازجمله علائم دوران آخرزمانی )و از علامت های نزدیک شدن "خروج دجّال" آن است كه »...، 
...، و مُصحف ها )و قرآن ها(« را )به جای »خواندن و فهمیدن و عمل نمودن به احكام و قوانین و  ...، و  و 
دستورالعمل های نتیجه شونده از آن، با كاغذهای عطری و با آب طلا و نقش های تزییناتی بی فایده( زینت 
می كنند )و در قفسه های پرتزیین تر از خودِ قرآن ها، در كنار هم می چینند، و آن ها را »آب و رنگ و آبروی 
خود و خانه هاشان« می دانند(، و مسجدها را ]به جای پایگاه قرار دادن برای جامعۀ اسلامی مرتبط با آن )و 
استفاده از فضا و مكان خاصّ جغرافیایی و سوق الجیشی آن ها در شهرها و محلهّ ها( به عنوان مقام و مكانی 
برای جمع شدن و جمعیتّ یافتن دل ها و آگاه شدن از كمّ و كیف اوضاع، روحی ـ روانی و فكری ـ علمی و 
مالی ـ اقتصادی جامعۀ محلهّ ای و شهری مسلمانان، و ...(، )با تزییناتی بیهوده و بس غفلت آفرین، مانند 
كاشی كاری ها و آینه كاری ها و سنگ های تزییناتی گران بها، مانند كاخ شاهنشاهان متكبرّ و فرعون صفت( 
تزیین می كنند، و »مناره« )»آن علامت روشن كنندۀ حدود حرم الهی« )كه در آغاز، تنها در حدّ یک ستون 
سنگ چین با ارتفاع یک یا حداكثر دو متر بود( بس طولانی )و صرفاً برای »نمایش شكوه ظاهری حرم«، 
و در كنار آن، »نمایش شكوه و قدرت شخص خود به اصطلاح متولیّان خدمت گذاری به مهمانان خداوند«( 

می گردند!
هَدا، »تلَّ زینبیهّ« كه »مقام یادآوری  * در طرح جدید و هم اینك درحال اجرای آقای دكتر خان محمّدی برای حرم سیدّالشُّ
صبر جمیل او بر بلاها و مصیبت های بی نمونه«، و »مقام یادآوری وظیفۀ زائر حسین مظلوم و تشنه لب و ... و 
زینبِ علویهّ در اقتدای به صبر در داغداری و ماتم او و شهادت بر قهرمانی حسین و مظلومیتّ او« تبدیل شده 
است به »یک صحن پرُشكُوه، و پر از زرق و برق زَخارِف چشم پُركُن، یا به سخنی، پُر از تزیینات پوچ و خالی 
از حقیقت و فایده و ...« برای زائر حسین «(؟! درست مانند كاری كه صهیونیست ها با ساخت فیلم بسیار با كیفیّت و 
باشكوه محمّد رسول الّله )به كارگردانی مصطفی عَقّاد( انجام دادند، و »دشمنی های دیرینه و كینه توزانه شان نسبت به رسول خدا، و 
تلاش های بی نهایت خود در جنگ های متعدّدی كه با او و پیروانش به راه انداختند، و كارشكنی های بسیاری كه در بستر جلوگیری 
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از كار تبلیغ او )حتّی تلاش های بسیاری كه برای كشتن ایشان در طفولیّت( انجام دادند« را با ساختن این فیلم به ظاهر باشكوه )كه 
تنها و تنها به طرح و نمایش جنگ های رسول خدا با مشركان مكّه و مدینه پرداخته است( پنهان نمودند! 

درحالی كه ازجمله »علامت های ظهور دوران پُرفساد آخرالزّمان« كه »همگی علائمی با جوهرۀ منفی و خارج شده از جوهر و معیارها 
و هنجارهای اسلامی و سلام محور« هستند همین »تَزَخرُف« یا »مُزخرف كردن مساجد« است!

* و »تَزَخْرُف« )یا »مزخرف كردن«، همان گونه كه پیش تر اشاره نمودیم(، یعنی »زدن و چسبانیدنِ نوعی آب رنگ دروغین و 
باسمه ای )یا چَسبانیدنی( به چیزی، بالذات، بی اصل ونسب و بی ریشه و زشت و بی آبرو«؛ و یعنی »تجمّل طلبی یا زیبایی جویی، آن هم 
جویاشدن و طلب نمودن نوع دروغین و بدون ریشه از زیبایی« توسّط »خود مُزخرف دوستان و مُزخرف گویان« و »تَزَخْرُف جویان« 
و »وابستگان« شان( )آن هم »طلب كردن زیبایی و زیبانمودن دروغین و سراب گونه و سربه سر آكنده از تزییناتِ بی ریشه و اساس و 
دروغین و تهی از حقّ و حقّانیّت و فایده مندی برای خود و دیگران، و صِرفاً برای پوشانیدن زشتی ها و پلیدی های افكار، آراء و آثار 
بی ریشه و بی اصل و بی نسب خود، و اعوان و انصار خود«؛ و »تَزَخْرُف« یعنی نوعی »مَشّاطه گری یا آرایشگری كلهّ های كچل، و 

صورت های داغون و پُر از زشتی و ناهنجاری، و ... بازسازی هیكل های پیر و فرسوده و ... با پروتزهای ... بسیار پُرخرج«! 
141. ر.ك.ب. قرآن كریم، 1 و 2: 91 )شمس(.


